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  (چرک نویس اول)  ویرایش نشده _ مرگ آگاهانو نفرتحکایت 

  پيشاپيش پوزش می خواهم سه فصل اول برای نمونه..... از اشتباهات املائی و انشائی 

  
  دیباچه

  
  شکسته دل آمد بر خواجه راز 

  عيان کرده اشکش به دیباچه راز (سعدی) 
  

کردن مشکلات و   »اصلی و فرعی«یکی از مواردی که هميشه پيش روی انسانها بوده 
خواستها بوده است. آنگونه که متوجه شده ام، اصلی و فرعی کردن، تنها انسانها را به خود  
مشغول نکرده است، بلکه بسياری از جانوران و حشرات (موذی و بی آزار) هم درگير آن بوده  

  اند.
و داستانهای پيش رو نه تنها به این مبحث می پردازد، بلکه با برگرفتن از روایات  نوشتار

قدیمی تلاش دارد تا به دشواری شناخت و سپس گزینش بين مشکلات اصلی و فرعی 
  بپردازد.

نگاه به مرگ به عنوان یک پدیده ترسناک که بسياری از ما با آن درگير   جنبه دیگر این نوشتار
د، هستيم است. مرگ آگاهی، یعنی اینکه بفهميم مرگ یعنی چی، و اینکه بالاحره، دیر یا زو

تا حد ممکن  آنرایم ه انستااز ما جا نيفتاده... ولی تو بسياریبرای  آید، ن میامرگ به سراغم
  ...  نگهداریم، دور دبه یاد مرگ بينداز ار دائما ما دنااز چشم و واقعيت روزمره که ميتو

یک شغل   ،مباشر خاکسپاری ،آرمستان ها را از شهر خارج کرده ایم... در ایران ور مثال،طب
شده... در بسياری از کشورهای سرمایه داری در غرب، مرگ و مراسم بعد از مرگ تبدیل  

مخصوصا خاطراتی که  ،به خاطره تعریف کردن، که در آن شده به یک مهمانی در یادبود متوفی
به این ترتيب بازماندگان و رفقا و دوستان متوفی   .ص دارد، اختصابيشتر خنده دار است

و پرسش مرگ که   ، بودن و ميرا شدن خود ميراواقعيت  وکنند تا با خبر  ناخودآگاه تلاش می
  به صورتی تصنعی روبرو شوند.  ،خواهد آمد آنهاکی به سراغ 

و تز اصلی  راندهیش را گذاز یک خانم جامعه شناس ایرانی که در دوران کرونا دوره دکترا
طبيعتامثبت  که پاسخ  دکه آیا خودش از مرگ ميترس می شودپژوهشش مرگ بود، پرسيده 

هستند، وقتی با واقعيت مرگ که بصورت آکادميک مرگ آگاه  افرادیحتی  ساده اینکه،  .است
  د.  ناز مرگ می ترسروبرو می شوند، دچار اضطراب می شوند و 

 مشناخت از پدیده مرگ، وقتی به دنيای دیگر باور داشته باشينباید تعجب کرد. مرگ آگاهی و 
پرداخته  نوع بيماری و دردی که می تواند ایجاد کند)  -  (بيماریو یا حتی وقتی به پروسه مرگ 

د. اما وقتی یک چيزی... نمی دانم اسمش چيست... بالاتر کن یمضطرب مرا افراد می شود، 
مقابل انسانها قرار می دهد... و آدم به معنای آن چيز  و مهمتر و فراتر از مرگ خودش را در 

باید مرگ آگاه نخست هرچه بيشتر آگاه می شود و می فهمد که برای رسيدن به آن چيز... 
شد... با تمام مصائبی که مرگ می تواند داشته باشد... به ناگاه هراس از مرگ به یک امر  

د «ماهی سياه کوچولو» بهترین نماد یک شایمی دهد.  يتعادی که باید رخ بدهد تغيير ماه
  مرگ آگاه است.  

  
 .وارطان! بهار خنده زد و ارغوان شکفت

 در خانه، زیر پنجره گل داد یاس پير،
 !دست از گمان بدار

 …بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار
 وارطان سخن نگفت، 

 سرافراز
 دندان خشم بر جگرِ خسته بست و رفت 

 
 !وارطان ! سخن بگو
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 مرغ سکوت، جوجه ی مرگی فجيع را
  !در آشيان به بيضه نشسته ست

 وارطان سخن نگفت، 
 چو خورشيد 

 از تيرگی بر آمد و در خون نشست و رفت

 وارطان سخن نگفت
 :وارطان ستاره بود

 .یک دم درین ظلام درخشيد و جست و رفت

 وارطان سخن نگفت
 :وارطان بنفشه بود

 گل داد و
  مژده داد: «زمستان شکست

 و
 …رفت

. این دو  (موتوا قبل ان تموتوا) فکر کنم محمد پيامبر اسلام، گفته که بميرید پيش از آنکه بميرید
«مردن» کاملا با یکدیگر متفاوت هستند. برای مرگ آگاهی، و اگر بتوانم این واژه را مستمرا 

ن دادن، و  استفاده کنم، برای «مرگ آگاهان» مرگ، به معنی اعم کلمه یعنی دور شدن، پایا
ن،  هاپشت کردن به آنچه که هست و ورود به آنچه که قابل رویت دائم نيست، است. مرگ آگا

که توانسته اند به مادیات و وابستگی های روزمره پشت کنند و با جهان بينی متفاوتی به 
که  بسياری از ما، بطور حتم این قلم، رفتار   این برخلاف. بنگرند ،آنچه که هست و باید باشد

، خلاصه  محيط ملموسياتش زنده بودن و روز را گذراندن تا شب شود و دلبستگی به مشغول
است. جهان بينی«من» ها، البته که امریست طبيعی، و دقيقا به همين خاطر  می شود، 

    است که نمی توان خود را مرگ آگاه خواند.
اینکه هر آنچه «من»  برای «من»ها، گرایش به «من»، من برتر، و وابستگی ها به خود، و 

فهمند، و خلاصه اینکه آن درونمایه حيوانی که دائما به   میميگویم درست است و دیگران ن
  دنبال بقا است، «من»ها را از مرگ آگاهی دور می دارد.

برای مرگ آگاهی باید چشم ها را شست. در آنچنان حالتی است که هرآنچه دیده می شود  
می توانند  ن به راحتیهاو مرگ آگا می شود.پدیدار  کند.می و دیده نمی شود، خودنمایی 

  تفکيک دهند.سره را از ناسره 
و شاید بهتر است بنویسم عشق به «بودن» و هراس از «نبودن»، مطرح  به ماندن، عشق

بر روی چشم پرده ای از جهالت   ،نشدن، مرکز ثقل نبودن، در یک جمع نقل مجلس نشدن، و..
  ، و از آنو به آنچه که هست پشت کرده ز این حالت خارج شده اندمی کشاند. مرگ آگاهان ا

نقطه و مکانی والاتر رسيده اند (من یخرج   به که ساکن و ميرا بوده اند، هجرت کرده و نقطه
  ). 100سوره نسا، آیه  –من بيته 

  
ره ای در باره برادرش مهدی رضایی معتقد است  طابوالقاسم رضایی با نقل خامجاهد خلق، 

جوهره   تواند نقش دیگری بازی کند و«در لحظه اعدام وموقع مرگ هرکس، خودش است. نمی
و شاملو در رسای مهدی رضایی به  » (نقل از سایت ایران آزادی).کندوجودی اش را بارز می

  تنها بودن مرگ آگاهان، ولی به شدن آنچه نبودند چنين اشاره دارد. 
 من تنها فریاد زدم نه

  ن تن زدم من از فرو رفت
  صدایی بودم من شکلی ميان اشکال و معنایی یافتم

  (شاملو)  من بودم و شدم
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ان را تبيين  هولی شاید هيچکس بخوبی مولوی نتوانسته باشد مرگ آگاهی و منزلت مرگ آگا
  کرده باشد. 

 بميرید بميرید در این عشق بميرید 
 در این عشق چو مردید همه روح پذیرید 

 مرگ مترسيدبميرید بميرید و زین 
 کز این خاک برآیيد سماوات بگيرید

 بميرید بميرید و زین نفس ببرید
 که این نفس چو بندست و شما همچو اسيرید

 یکی تيشه بگيرید پی حفره زندان
 چو زندان بشکستيد همه شاه و اميرید

 بميرید بميرید به پيش شه زیبا 
 بر شاه چو مردید همه شاه و شهيرید 

 زین ابر برآیيدبميرید بميرید و 
 چو زین ابر برآیيد همه بدر منيرید

 خموشيد خموشيد خموشی دم مرگست
 هم از زندگيست اینک ز خاموش نفيرید

  
کند. در چنين گذرگاهيست  «بودن» و «نبودن» در منيتّ و خودمحوری معنا و مفهوم پيدا می

نقطه ای که نوک پيکان  که «بودن» مترادف می شود با افول، و «نبودن» یعنی عروج. پرواز به 
ن با خود یکی شده و به نبودن به از بودن معنا و هامرگ آگاتکامل آدم است. در آن است که 

مفهوم جدیدی می بخشند که نقشه راه نسل حاضر و آینده می شود. پيام ساده است،  
وقتی خود را نبينيم، می توانيم مرگ را ببينيم و عاری از هرگونه هراس و اضطرابی در 

  آغوشش بگيریم. 
باقی می  یک تئوری آکادميک در سطح  ، فقطآنچه در بالا رفت اگر نتوان از وابستگی دل کند،

در عالم واقعيات، که مرگ آگاهان به ندرت دیده می شوند، تا «علت»ی نباشد،  ماند.
  و معلول «معلول» نمی تواند وجود خارجی پيدا کند. مرگ آگاهان به شناخت از رابطه علت

چنين رابطه ای را نه می توانيم   (اکثر قریب به اتفاق ما آدم ها) ، حال آنکه «من»هاندده ارسي
  و نه می خواهيم که بتوانيم بشناسيم، بالنتيجه از «مرگ» هراس داریم. 

که طينت   ؛یک حباب توخالی است » تنها من من «رسيدن برای «من»ها که می توان گفت 
. مرگ آگاهان چون به این  امری غير محال است دیستخود مرکزبينی برآمده از جهالت فر

به وابستگی   و پی برده و به آن، به «من»خودمحور بينی می نگرند، به تهی بودن آن  بحبا
  آنها را از حالت «منتظران» ها، های واقعی، پشت می کند. این دوری گزینی از وابستگی 

  می شوند. کسی که قرار است خود ناجی، دور کرده و  )آنهایی که در انتظار ناجی هستند(
  نجات دهد. ها نسل حاضر و آینده را از وابستگی

  
در قران، به دو داستان اشاره دارد که پایه و زمينه این نوشتار است. نخست سوره نمل  
(مورچه) که در آن مورچه ای، وقتی ورود سربازان و قوای بيگانه به سرزمين مورچگان را  

مه مورچگان هشدار می دهد تا به لانه مورچگان پناه ببرند تا زیر پای مشاهده می کند به ه
پيامبری از سوی خدا که می توانست به زبان   –سليمان نظامی سربازان بيگانه (قوای 
آن مورچه (بنا به  نشوند. بنا به گفته قران، سليمان با لبخند از  لگدکوبحيوانات سخن بگوید) 

ر نمی دانی که من پيامبر خدا و نمودی از رحمت و مهربانی  می پرسد که مگ )دجاا –روایات 
؟ ادجا در پاسخ می پس چرا چنين کردی به مخلوقات خدا آزار نمی رسانم، و هرگز هستم، 
منظور من این بود که آنها عظمت و شوکت ترا مشاهده نکنند تا خود می دانستم اما   گوید که

  .ناسپاسی به درگاه خداوند آغازکنندرا در مقابل تو حقير پندارند و 
ی شود مورچه ای روزانه گندمی با خود به کنار برکه ای حمل می  مداستان دیگر اینکه گفته  
فرو می برد و وارد برکه مده و اورا با زبانش به دهان آبرکه بيرون از کرده، سپس قورباغه ای  

از دهان، بدون آن دانه گندم،   می شود؛ ولی پس از مدتی قورباغه باز می گردد و مورچه را 
روزی کرمی  رزق و لطف خداست، چرا که  از بيرون می آورد. قران می نویسد که این نمونه ای 
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  در ته برکه را به این طریق به آن کرم می رساند.
 و فقط بر منابر برای تحميق اینکه این دو داستان تا به چه اندازه گزافگویی و غير واقعی است

برسد، اما  گيریبه نتيجه  شخصا ، مبحثی است که خواننده می تواند گفته می شود اذهان
  .نقل می شود نوشتاراین  آبشخور حکایتی است که دردر اینجا، این دو داستان 

رویدادهای  دیگر اینکه، در چند دهه گذشته که جمهوری اسلامی بر تخت سلطنت تکيه داده، 
رخ داده است، از جنگی که عراق و ایران را به آتش کشاند و مردم عادی هر دو  یبسيار

کشور قربانی پروژه های چند لایه و ترکيبی زیاده خواهان شدند، تا یورش بيرحمانه حاکمان به  
نيم حدود در آنچه  ؛دگراندیشان مذهبی و غير مذهبی در خطه های مختلف ایران ستمدیده

  .ه استده موتور محرک دیگریست که مرا به نوشتن ترغيب کردقرن اخير رخ دا
در عين حال، و با توجه به نخستين نکته ای که تعریف شد، حداقل یک سوال مرا به خود  

ت و کشتار (حداقل) از دوران ستم شاهی  امشغول داشته است. علت اصلی این همه جنای
حاکمان مقصرند؟ و یا اینکه برای اینهمه ظلم و رضاخان تاکنون چيست؟ آیا مردم مقصرند؟ آیا 

  ،استثمار تهدیدستان در راستایاستثمارگران، مردم و نظام را ابزاری دانست که   ، بایدستم
؟ آیا می توان به این نتيجه رسيد که بقولی «هرچه فریاد است باید بر سر  به کار گرفته اند

و سيستم  سرمایه داران استثمارگراصلی ( تضادآمریکا کشيد» و بالنتيجه تا نابودی کامل 
جهانخواری) که تمام ظلم ها در هر گوشه از دنيا که مشاهده می شود، ریشه در موجودیت  

چه   ،هر نظامیدستگاه حکمرانی، د که فروپاشی شهيولاگونه آن دارد؛ نمی توان مطمئن 
نابرابری و نبود  ،تینابودی تهيدسبه ؛ چپگونه یا و  تمذهبی، ليبرال دموکرا یاسلطنتی و 

  از سوی دیگر، و اگر چنين است، چاره راه چيست؟   ؟می انجامداحترام برای حقوق انسانی، 
 همان(  - »جنگ، جنگ، تا پيروزی«آیا شعار قدیمی که مورد مضحکه بسياری قرار می گرفت 

لهای  ، بلکه نس حاضر نه تنها برای نسل، تنها نقشه راه ممکن، )هم تاکتيک و هم استراتژی
    ست؟اآینده 

، برخلاف آنچه برداشت می شود یک تز که فقط در کتب روشنفکری به آن  »رد تئوری بقا«
باورمند  نخست اینکه این راه و رسم، چند ویژگی مشخص دارد.  پرداخته ميشود، نيست.  

زمان کوتاه است و به دست او،  ،ی تغييراباید دل شير داشته باشد، و بداند که برحقيقی 
«رد تئوری بقا»  بر طولی نخواهد کشيد تا گلوله ای صفيرکشان بر قلب آرمانخواهش بنشيند و 

پذیرد که دل سپردن به آنچه که هست و نه آنچه که باید باشد،  می مرگ آگاه صحه بگذارد. 
درد نمی   این باور که نباید سری که می پذیردبه مثابه دور شدن از آرمان و نقشه راه است. 

بلکه هرچه  به دنبال تنش زدایی باشد نباید ، و تحریف واقعيات است کند را دستمال بست
در بهار   ،، اميرپرویز پویانپيشتاز در همين خصوص مرگ آگاه. اقدام کند تنش آفرینی بيشتر بر

واما  به یک نکته اصولی چنين اشاره دارد «....اگر می باید پنهانکاری  و قدرت انقلابی ت 1349
ما باشد ناگزیر باید اصل بنيانی تئوری «بقا» یعنی اصل، «عدم تعرض» را نفی   یشرط بقا

کنيم. به این ترتيب «تعرض نکنيم تا باقی بمانيم» لزوما جای خود را به مشی «برای اینکه  
باقی بمانيم مجبوریم تعرض کنيم» می دهد....» این باور و تئوری نمودی از مرگ آگاهی 

خود می بيند. مرگ آگاهان، بودن به معنای مادی کلمه و معنا و  است. بودن را در نبودن 
  مفهوم کلمه را به مداری عاليتر سوق می دهند. 

بيژن جزنی تأکيد می کند که «... این اعتقاد که ریختن خون   در عين حال، در همين راستا، و
بش...» وی  تنها کافيست تا انقلاب برپا گردد، اثری است از گرایشهای ماجراجویانه در جن

ادامه می دهد «...این به معنای اکتفا کردن به نيروهای محدود بالفعل و فراموش کردن  
نيروهای بالقوه ایست که انقلاب بدست آنها به پيروزی خواهد رسيد. این پدیده نيز به نوبه  

  خود نمودی از ماجراجوئی است...» 
در نقش موتور کوچک، موتوری بزرگ   مرگ آگاهی به تنهایی و لزوما نمی تواند ه،به زبانی ساد

و آلوده به وابستگی ها را به حرکت آورد. مرگ آگاهی و وجود مادی مرگ آگاهان، برای تغييری  
  بنيادین، شرط لازم است، اما شرط کافی نيست.

  
مرگ آگاهی به تنهایی کافی نيست. مرگ آگاه منفرد، نه تنها نمی تواند، در سطح جامعه،  

ویا داشته باشد، بلکه و شاید مرگ آگاه منفرد به سوی عرفان صوری سوق  تأثيری ملموس و پ
  داده شود. 
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نادیده گرفتن کلکتيویزم، حرکت جمعی، تشکيلاتی و سازمانيافته مرگ آگاهان غير قابل کتمان 
  است.

محمد حنيف نژاد به این نکته چنين اشاره دارد: «رمز پيروزی ما در حفظ وحدت دائمی  
وحدت تشکيلاتی.  -1ی گروه است که در مساعی زیر تجلی می گردد: سياسی و تشکيلات

وحدت ایدئولوژیک. به این ترتيب تنها ضامن پيروزی حفظ دقيق اصول    -3وحدت استراتژیک.  -2
اصل ادامه بقاء   -2انتقاد و انتقاد پذیری،   -1راجعه به وحدت است که تنها و تنها از طریق اصل  

  پيشتازان حفظ می شود...» 
ر عين حال، پنهان شدن پشت تئوری و کاغذ و سطور زیبا، و فلسفه بافی شاید به د

خودارضایی نگارنده بينجامد، اما تا وجود مادی و فعال مرگ آگاهان در ميدان تقابل با  
چه بقای فردی   ،بقا است که  در اینجاوابستگی، نباشد، تمام تئوری ها، به پشيزی نمی ارزد. 

پذیرفته  در سطح جامعه  «عادت»و یا بقای آنچه به عنوان  ،و یا بقای سيستم و نظام حاکم
مسلکان و اکثریت (توده   ای  توده ، و گلهای ارغوان می شکفند.شده، در کليتّ رد می شود

  ،د در این مبحث جای داشته باشد بلکه در معنا و مفهوم نای های خجالتی) نه تنها نمی توان
  . هستند تزاین در تضاد با 

اگر آنچه در بالا آمد پذیرفته شود، «بودن» یا «بقا» تنها زمانی معنا و مفهوم پيدا می کند که  
در راستای نابودی تضاد اصلی باشد، در غير اینصورت، آب در هاون کوفتن، اتلاف انرژی و  

  » رد تئوری بقا«در  انوتپيشکس   منحرف کردن اذهان از شناخت و تقابل با تضاد اصلی است.
و آنچه در   امروزحتی زمان، آن واقعيات موجود  نگاه به بابه این واقعيت به زبانی متفاوت و 

د و نسل  نآینده بدون شک پيش روی تهدیستان و تنگدستان خواهد بود، به درستی اشاره دار
  د.ندارهای آینده را از ورود به سازش پذیری و یا بقولی اپيزمنت، برحذر می 

دیده شد که رهبر نهضت ملی، دکتر محمد مصدق، از عملا ، و از سوی دیگر در عين حال
با  نتيجتا ، و تکيه به مردم و پارلمان و حتی دادگاه های وابسته به جهانخواران (لاهه)طریق 

استفاده از ابزار مسالمت آميز اما هدفمند و در راستای نگاهداشت منافع ملی، توانست  
تنها برای مدت البته شينی کند. نوادار به عقب  ،برای هرچند مدت کوتاهی ،زمان راابرقدرت 

  ی؛ چرا که «علت» حذف نشده بود، و مصدق تنها به معلول پرداخته بود.کوتاه
استثمارگری   معنا و مفهوماین واقعيت که تأکيد بر با توجه به شرایط حاضر در سطح جهان و 

چيده تر می شود، آیا ارجحيت بر این نيست که با همين ابزار  در حال ورود به لایه ای بس پي
دشمن اصلی را وادار به عقب نشينی کرد؟ اولين پاسخ به این  که مصدق انتخاب کرد، 

مرداد است که توانست دولتی ملی را به زیر کشانده و ستم  28کودتای واقعه پرسش، 
ی رویدادها در اقصی نقاط دنيا، و یا فقط  با نگاهی پویاتر و بررس .شاهی را دوباره جایگزین کند

فلسطين اشغالی، سومالی، اوگاندا، ليبی، سوریه، سودان  ستمدیدگان در با بررسی روزگار 
و روشنتر خودنمایی  واقعيتر ن ناصحنه گردا  چهره کریهو کشمير و اوکراین و تایوان و قره باغ، 

  .می کند
  

به  برای نسل بعدی، در صفحات پيش روی  –نقشه راه  –«چه باید کرد» و انتخاب استراتژی 
ارائه شده است. تلاش بر این داشته ام که تا حد ممکن، لحن این  زبانی ساده و قصه گونه 

مخت و پر دست زکتاب مورد توجه کودکان و نوجوانان باشد، هرچند که خمير مایه آن مباحثی  
  انداز است.

قعيت دیگر اینکه، نسل نوجوان ما نسلی است معتاد. معتاد به شبکه های اجتماعی، و  وا
. شده است فرهنگ تجملگرایی و بيهوده گراییمعتاد به شایعات بی اساس و هوچيگری و 

زمانده دوران پهلوی است. بخشی دیگر منبعث از حدودا احاکم، بمبتذل بخشی از این فرهنگ 
، و البته  زم تحت لوای دین و خدادروغ و ستم و سالوس و اپورتونينيم قرن مشاهده فریب و 

به  دوختن چشم فرهنگ  ،. اما و فراتر از همهاست بيکاری و تهيدستیمسائل مادی همچون 
بعد از سالی سياهتر، و واقعه بعد از واقعه ای   ، سالشب به صبحگذران  ، وهور مهدی زمان ظ

  .ورود کند ن و کارزارناجی به ميدا روزی که  به اميد تلختر،
  ،ساخته و پرداخته دشمن ،سرخوردگی پس از سرخوردگی، نسل جوان را به این ذهنيت

. نوميدی از نبود رهبری،  و  نخواهد داشت سوق داده که ناجی وجود خارجی نداشته و ندارد
  و به فکر حال بودن و گذشته کدر و سياه را شمردن بسياری را به پوچگرایی و دم را غنيمت
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کشانده  آینده پيش روی را خارج از توان خود دانستن، رقم زدن سپردن و خانه ذهن به فراموش
که   ،ساده اینکه، ادامه حيات جمهوری اسلامی به جز دلایل ساده مادی، به یک دليل است.

، و قادر نبودن مردم به شورش و  . «نبود رهبری»استشده ه ریشه فرهنگی دارد، تکيه داد
  خيزشهای دگرگون سازی و ساختار شکن، بدون چشم اميد بستن به ورود «ناجی زمان».

  
سال جنگ «تحميلی» را تا به آنجا که هم جمهوری   8ملتی که توانست به راستی چرا 

چنين  این ؛ندنپيشنهاد صلح را امضا ک بشوند واسلامی و هم متجاوزین مجبور به عقب نشينی 
د تا از تماميت ارضی ایران دفاع کند، به ناگاه به این نتيجه می رسد ، که خم به ابرو نياورملتی

عليه نظام حاکم بشورد و بشوراند   نخواهد بودقادر  که اگر «رهبر و ناجی» نباشد، به تنهایی
  ؟ .. که «رهبری» وجود واقعی ندارد. تنها به این دليل  ؟دانو آن را به زیر بکش

  
تن به گذشته سياه   و وجوانان و جوانان گمراه شدهی از ن شبخدر حدودا نيم قرن گذشته، 

بر مزار قاسم سليمانی یقه می درند، و او را سردار دلها دیگر می دهند. برخی ستم شاهی 
می خوانند و به مثابه اهرمی در دست نظام  – وضع موجوددلهای شکسته و خسته از  –

در راستای سرکوب  قاسم سليمانی که بخش عمده زندگی خود را و نام عکس  ،حاکم
نسل   بيرق کرده و به دست، را رانده بودمبارزان و ادامه حيات حکومت مستبد مذهبی گذ

  گمراه داده و برای ادامه حيات در نيم قرن آینده، کادرگيری می کند.  و جوان 
رضایت نمی دهد. بخش دیگری از نسل  هم به این دستاورد هدفمند حتی اما دشمن اصلی 

ناجی مورد بپذیرند رسانه ای به این نقطه می کشاند که  جوان را با بمباردمان خستگی ناپذیر 
سلسله پهلوی، و نظم متکی بر سرمایه داری خشن و سرکوبگر است. این   گاننظر، بازماند

ه می شوند. این دو  خواهان بازگشت نظم گذشت زنانبخش از نسل سرخورده و گمراه، فریاد 
بخش که عموم ملت را نمایندگی نمی کنند اما قابل اغماض هم نيستند، با یورش بی امان  

بخش   سودجویان استثمارگر نيستند بلکه رسانه ای به این نتيجه می رسند که تضاد اصلی،
  هستند.  جامعه سوم 

گذشته و حال،  در  که عليه حجاب و عفت ساخته و پرداخته مرتجعين  باورمندانیآن بخش و 
که تضاد اصلی خود را در اندیشه و اعمال از نوجوانان و جوانان به پا خاسته اند. بخشی 

  می بينند.   دو نظامحاکمان و حاميان این 
تقسيم متقابل و متخاصم جامعه به دو بخش دشمن به هدف اصلی خود نزدیک می شود. 

تجاعی متکی بر دین، و بيهوده گران  می شود. در یک جبهه واحد ذوب شدگان در اندیشه ار
غرب گرا که درک دقيقی از مردمسالاری نداشته و آلوده به تاریخی تحریف شده قرار گرفته  
اند؛ و در جبهه مقابل بخشی از جامعه که به درک از ماهيت حاکمان حال و گذشته رسيده  

طول نخواهد  پردازند. اند، اما دشمن را فقط در این دو خلاصه می کنند و به تضاد اصلی نمی
  به نقطه جوشش برسد.   جبهه کشيد که درگيری های بين این دو 

در آن لحظه است که تضاد اصلی خود را از چنگال ستمدیدگان رها ساخته و ميز را می  
ن شرایط مشخص است که  چنيوا می دارد. در ناخواسته چرخاند، و ملتی را به درگيری 

«موتور کوچک» لازم است تا با انفجار و تخریب پایگاه های دشمن، نسل فریب خورده که به  
از ذهنيت خارج کرده تا بتواند به روشنی هدف اصلی را ببيند.  انحراف کشانده شده است را 

ه «موتور  مهره» و «اهرم در دست حاکمان» ب و، برای تبدیل شدن از «پيچ عنصر اجتماعی اما
کوچک که بتواند موتوری بزرگتر را به حرکت وادارد»، آگاهی لازم است. فرهنگ سازی لازم  

است. می بایست در تقابل با فرهنگ مبتذل، آرمانی پيشرو و کوبنده تبيين شود. شعارهای  
د، باید دور ریخته شده، و با درک  نکهنه و نخنمای گذشته که ثابت شده تاکنون بردی ندار

از شرایط مشخص، تحليلی مشخص تنظيم و تبيين شود. باید همچون سالهای  مشخص 
دوباره به اتاقهای کوچک پناه برد و دوباره فکر کرد. باید دشمن امروز را آنگونه که شرایط   1340

دور شد، نه  رهایی» تنها راه «امروز است، ارزیابی کرد. باید چشم ها را شست. نه اینکه از  
با چيدمانی جدید برای و را به باد داد، بلکه دوباره فکر کرد و دوباره   »لآرمان و اصو« اینکه 

مصاف با دشمن اصلی (که هر لحظه چهره عوض می کند... یک روز سرمایه داری و استعمار 
  کهنه و نو، یک روز آمریکا و شيطان بزرگ و یک روز چين سلطه جو) صف آرائی کرد.
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تلاشم در سطوری که خواهيد خواند اینست که به اهميت و یا عدم اهميت وجود رهبر اشاره  
معطوف  که در پيش رو دارند، جوان را به باتلاقی خودساخته نوداشته باشم و توجه نسل 

  دارم.
  

از آنجا که ملت شریف ایران از اقوام و مردم با گویش های متفاوت تشکيل شده، سعی شده  
رد استفاده در این نوشتار نگاهی به این تفاوت گویش ها و زبان و اقوام داشته  که اسامی مو

باشد. به همين خاطر نخست فرهنگنامه ای از واژگان آمده تا خواننده بهتر بتواند به خوانش  
  قصه ادامه دهد. 

را از    این نوشتار این نوشتار را خوانده بود، پيشنهاد کرد که عنوان دوستی که چند سطری از 
تغيير دهم. اما فکر می کنم که این نوشتار تلاش دارد تا   »وصيتنامه«به  »حکایت و نفرت«

  چند نسل را روایت کند. حکایت از یک نفرت. احساسات حکایتی از 
نفرت از استثمارگر، از ظالم، از ستمگر به هر شکل و شمایلی، چه شاه باشد چه رهبر.  

هيچ نمی بينی بجز  امادکمه تلویزیون را فشار می دهی  کهلود وقتی حزن آآن لحظه نفرت از
% مردم روی کره زمين روا داشته می شود.  99بيش از  رفساد و قتل و جنایت و ستمی که ب

تا نيجریه و سودان و بيفرا به  و سومالی از کنگو  سياه چرده آفریقایی، دخترکانآن لحظه که 
کودکان یمنی، با پوستی چروکيده  بر استخوانی  هره نمایش چبردگی گرفته می شوند، و 

در اقصی نقاط قاره  کودکان کار و بينهایت پوک،که دهان بر سينه های خشک مادر گرفته اند، 
را   گویی پرواز می کنند،که سرزمين اشغال شده فلسطين اجساد نوجوانان تشييع و کهن، 

ودت را در خود می پيچيد؛ و روایتی از  تمامی وج ، می بينی و بغضی از نفرت و کينه و انتقام
ظلم و   مبارزه عليه که زندگی هيچ نيست بجز عقيده و تلاش برای   آوریمی را به یاد حسين 

 این نوشتار بغض ترکيده نفرت است که قلمی بی جوهر و ماهيت .به زیر کشاندن ستمگر
  بر صفحه کاغذ می گرید. انقلابی،
، حقيقتا  دقلم هرچه بنویس است کهنفرت بی پایانی بيان ، نيستقصه و حکایت  این دیگر

    .نزدیک شود آنچه حس می شودبه معنا و مفهوم واقعی نمی تواند 
وصيتنامه است، اما هرچه که   نوشتار به نوعی یک شاید این دوست درست فهميده که این

  این لحظه را از تندبادها مصون دارد. نفرتی است که توانسته باورهایم تا به از هست، منبعث 
  ها با خبر بود.....  »ما« بسياری از  و »من «شاید حافظ از درون 

  
 نمازِ شامِ غریبان چو گریه آغازم 

  هایِ غریبانه قصِه پردازمبه مویه
  به یادِ یار و دیار آن چُنان بِگِریمَ زار

  که از جهان رَه و رسمِ سفر براندازم
  حبيبم نه از بِلاد غریبمن از دیارِ 

  مُهَيمَنا به رفيقانِ خود رَسان بازم
  خدای را مددی ای رفيقِ رَه تا من 
  به کویِ ميکده دیگر عَلمَ برافرازم

  خِرَد ز پيریِ من کِی حساب برگيرد؟
  بازمکه باز با صَنَمی طفل، عشق می

  شناسد کَس بجز صَبا و شِمالم نمی 
  دَمسازمعزیز من، که به جز باد نيست 

  هوایِ منزل یار، آب زندگانیِ ماست 
  صبا بيار نسيمی ز خاکِ شيرازم

  سرشکم آمد و عيبم بگفت روی به روی 
  شکایت از کهِ کنم؟ خانگيست غَمّازَم
  گفتز چَنگِ زهره شنيدم که صبحدم می
  غلامِ حافظِ خوش لهجهٔ خوش آوازم 

  (حافظ) 
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  مورچگانخلاصه ای در باره 

و طراحان بسيار قابلی هستند. لانه آنها از تونل های در هم تنيده و   انمورچه ها مهندس
بصورت مخروطی شکل گرفته است. مورچه هرچند به ظاهر بسيار ریز و ناچيز به نظر می  
رسد اما نيش آنها در بسياری از موارد دردآور است. مورچه به مانند ما آدمها انواع مختلف  

مورچه های بالدار  و قهوه ای کمرنگ و... دیده شده است.  دارد، و در رنگ های سفيد و سياه 
به جمع مورچه ها که در یک لانه همزیستی می کنند،  و بسياری که بال برای پرواز ندارند. 

کلونی و یا ارتش گفته می شود. ارتش مورچه ها از رده های مختلف تشکيل شده، از جمله  
، در عين حال که مانند بقيه  ذاشتن استکارگر، سرباز و ملکه. وظيفه عمومی ملکه تخم گ

  مورچه ها به برخی از وظایف روزانه هم می پردازد.
ولی  ماده هستند،  یک ارتش  یمورچه های نر پس از آميزش می ميرند. اکثر مورچه ها

بسياری از این مورچه ها نمی توانند تخمگذاری کنند. بنا به عادت، وقتی ملکه یک ارتش می  
ميرد، بقيه مورچه ها جسد او را، مثل جسد هر مورچه دیگری از لانه خارج می کنند تا باعث 

پس از آن ملکه جدید انتخاب نمی کنند، بلکه به زندگی ادامه می  گسترش بيماری نشود. 
  .بی سکنه می ماند تا ویران شود، و به شکل طبيعی بميرند ها عاقبت تمام مورچهدهند تا 

  

هم وجود دارد که   یآدم که مورچه را نابود می کنند، قارچ بخصوصبنی و  ،» مورچه خوار«بجز 
وقتی وارد سيستم بدنی مورچه می شود، ماهيچه های او را تحت کنترل خود در می آورد.  

رچ به سيستم عصبی مورچه هم آسيب رسانده و مورچه را مجبور  گفته می شود که این قا 
درست مثل ما آدمها،  حرکات و اعمالی می کند که خارج از کنترل مورچه است. به انجام 

وقتيکه درگير شایعات و هوچيگری رسانه های استثمارگران می شویم و ماهيت و آرمان خود  
به استثمارگران می خواهند، در آنچنان   را آنگونه تنظيم می کنيم که رسانه های وابسته

زمانی، «ما» به آن دموکراسی، آزادی و حتی انقلابی باور پيدا می کنيم که «از ما بهتران»  
می خواند. در تظاهرات و جنبش های شرکت می کنيم که آنها می خواهند. استثمارگران  

مچون بختکی بر ذهن ما سوار  دقيقا به مانند این قارچ ما را و هویت ما را مسخ می کنند، و ه
  می شوند.

که بيشتر در آفریقا دیده شده است، می گوشتخوار»  های «مورچهارتش مورچه ها، بخصوص 
تواند در یک یورش یک دهکده همراه با سکنه آن را نابود کند. ناخواسته به یاد شعر ميازار 

موری که دانه کش است/که جان دارد و جان شيرین خوش است افتادم. نوع دیگری از مورچه  
  به «مورچه سمی» شناخته می شود.  

به ظاهر در حال حمل یک دانه است، اما وزن  مورچه دار  است. مورچه از قدرت بالایی برخور
که ما آدم ها قدرت اگر آن دانه می تواند ده تا صد برابر وزن خود مورچه باشد. تجسم کنيم 

ن وزن حمل کنيم. عمر مورچه  مورچه را داشتيم. هرکدام می توانستيم حداقل یک تا هفت تُ 
  ا بيست سال تخمين زده شده است. دحدو

  هنگنامه واژگان: فر
مورچه در گویش های مختلف اسامی متفاوتی داره... اقوام ایرانی و مردم ایران در نقاط  

برخی از آنها مورد استفاده   نوشتار مختلف کشور برای مورچه اسامی زیادی دارن که در این
  قرار گرفته: 

لانه  نوشتار به عمد بجای (گنابادی ها به مورچه مور ِشک می گویند. در این لانه مورچه: 
  است)استفاده شده مورچه 

  مورچه به 
  مووریژ، ميرووله، مروچه، ميرووکُردی: 
  قارینچهترکی: 
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  ميروژلکی: 
  مروژلری: 

  موروچاراکی: 
  مورشک خراسانی (بخش جنوبی): 

  زرخ پيتار (مورچه سمی)گيلکی: 
  ر، موروک موچاکو (نيشدار سياه)، سلور (پاهای بلند)، مورینگ، موبلوچ: 

  نمل (یک سوره در قران به نام نمل هم هست که از داستان آن اقتباس کرده ام)عربی: 

  گنجشک: 

چغول  گلستان:ميليچ یا مليچ  همدان:چغوک  مشهد : :های مختلف ایرانیبه زبان و لهجه
ملوچک  کردی، کرمانشاه: گنگيشت  شهرکرد_چهارمحال:چغورک  یزد : بنگشت  دهکرد:

  بوشهر:مليچک  لک کرمانشاه: چيکا  گرگان، طبری:چيشنک  گيلکی:ميچکا  شمالی:
  سرچه ترکی:بوجيک 

  

  ©علی بهروز (ناظر)
  2023بربر با  1402
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  فصل اول  -کایت و نفرت ح -مرگ آگاهان 

  خواست خدا 

از سر تا  علی روی پله اول ایوون نشسته بود و به مورچه ها نگاه ميکرد. یکی از مورچه ها که 
افتاده بود   مجُسّه اش از نوک مداد هم کوچکتر بود، یک دونه برنج که از سينی فاطمه خان ته
می  رفت و اومد ميکردنبه طرف سوراخی که همه مورچه ها از اون داشت به زحمت  رو

  کشوند.

به مورچه گفت: «امروز همه قراره بيان اینجا... همه لباس نو  خيلی خصوصی و یواشکی علی 
صحبت کنن» بعد انگشت ریزشو برد خاله مهتاب قراره بيان با  ،خریدن و یک شکل و قواره

 زورش نميرسيد کهتش بره بالا. ولی مثه اینکه مورچه جلوی مورچه تا مورچه از روی انگش
مثه آدمای مستاصل دور هی بره بالا.  علی ه و هم از انگشته کش ببه دندون هم برنجو 

خودش می چرخيد. هی واميستاد و دوباره به طرف انگشت حرکت می کرد، وقتی ميدید 
تشو  گشعلی انبرميگشت عقب و دور خودش می چرخيد. راهش بسته شده، دو سه قدم 

ورداشت تا مورچه به راهش ادامه بده. بعد به مورچه گفت «زودتر برو برنجو بذار خونتون و  
برگرد. اون ته حياط که فاطمه خانم دیگ بزرگو گذاشته، یک عالمه برنج هستش. بازم می  

غُر . اگه فاطمه خانم و امشب مثه ما دورهمی داشته باشين تونی برای خودت برنج ورداری
اجازه داده. اونوقت ميذاره. فاطمه خانم از دیروز که اومده تهيه غذا ببينه خيلی    بگو علی زد

منو بغل ميکنه و می بوسه. قبلا نمی کرد. قبلنا وقتی منو می دید، می گفت «هان علی باز  
چه آتشی سوزوندی» و می خندید و می رفت. ولی از دیروز چيزی نمی گه. فقط منو نگاه  

که خيلی کوچولو بودم، خودم   سالپارميکنه. فکر کنم زده به سرش. بابا بزرگم،  ميکنه و بغلم
می گفت، «حاجی قبل از اینکه بره»، بعد  به خاله مهتاب با گوشای خودم شنيدم که مامانم 

به من نگاه کرد و ادامه داد، «بره به مسافرت، حال و روز درستی نداشت، کم حواسی گرفته  
م، فاطمه خانم کم حواسی گرفته. هی یادش ميره که همين چند  بود.» حالا هم فکر کن

  دقيقه پيش بود که منو بغل کرده بود و قربون صدقه رفته بود. 

با شنيدن صدای مامانش قطع شد. مامان به ممد، داداشش که چند  با مورچه، علی  صحبت
بگو ده تا  سالی بزرگتر بود، می گفت، «ممد جان قربون دستت بدو سرکوچه به حاج حسين 

دیر نکنه آبروی ما بره. از اسمال آقای سبزی فروشم دو کيلو  تغار بزرگ ماست بفرسته. 
سبزی خوردن بگير. بهش بگو مامان مياد حساب ميکنه. بدو قربونت برم.» از رو پله ها بلند  

 نشدم و به مامان گفتم «مامان منم باهاش برم؟» ولی ممد بدون اینکه منتظر جواب ماما
  باشه، بدون اینکه بهم نگاه کنه دوید و رفت.

علی دوباره روی پله نشست و به صحبتش با مورچه ادامه داد. ممد الان چند روزیه که اصلا  
تحویلم نميگيره. نه جوابمو ميده، نه باهام بازی می کنه، قبلا باهام فوتبال بازی می کرد و یا 

اصلا. همه اینا از روزی شروع شد که خاله   کمکم می کرد از درخت بالا برم، ولی این روزا
مهتاب عروس شد. همه اومده بودن خونه ما. ممد اون روز باهام خيلی بازی کرد. دوتایی  
ميرفتيم یواشکی شيرینيای روی ميزو ميذاشتيم توی جيبامون و با لُپایيی که از شيرینی  

یکبار فاطمه خانم  داشت ميترکيد می رفتيم اونطرف حياط می خوردیم و می خندیدیم.
مچمونو گرفت و با تشر گفت «اِ اِ اِ یکی بياد این دوتا رو نگاه کنه. شما که تموم شيرینی هارو 

تموم کردین. حالا خونواده دوماد فکر می کنن ما خسيس بودیم و توی ظرفا شيرینی کم 
مانتون ميگم...» ما  گذاشتيم. یالا بدوین برین... اگه دوباره ببينم اومدین توی این اتاق، به ما

و با همدیگه شيرینی ها رو از  رفتيم زیر درخت سيب ته حياط به دو همينطور که می خندیدیم 
شروع کردیم به لمبوندن تو دهنامون؛ مثه کسایيکه یکعمری چيزی نخورده  جيبامون درآوردیم و 
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به کارم نداره.  . می خوردیم و ميخندیدیم. ولی ممد دیگه باهام حرف نميزنه. اصلا کاری باشن
  فکر کنم غصه شه که خاله مهتاب عروس شده. خيلی خاله رو دوست داره. 

فاطمه خانم که یک کيسه برنج رو دو دستی بغل کرده بود، نفس نفس زنان گفت «علی  
جان، الهی فدات بشم، رو پله ها نشين، وسط راهی، آدم رد ميشه، پاش ميگيره به تو  

و رفت اونطرف خونه مورچه ها روی زمين حياط نشست.  ميخوره زمين...» علی بلند شد 
وقتی فاطمه خانم رفت هرچه دنبال اون مورچه با برنجش گشت پيداش نکرد. با خودش فکر 

کرد حتما رفته برنجو تحویل بده و برگرده. با یک مورچه که تازه از خونه اش بيرون اومده بود 
لوی مورچه. این یکی کمی چابکتر به شروع کرد به بازی. دوباره انگشت کوچکشو گرفت ج

  نظر می رسيد. از انگشت علی رفت بالا و از اونطرف اومد پایين و به راهش ادامه داد. 

صدای بسته شدن در خونه حواس علی رو از مورچه به طرف در جلب کرد. بابا بود و ممد. 
وقتی ممد با من  هرکدوم یکعالمه سبزی خوردن بغل کرده بودن. علی با خودش فکر کرد که از

حرف نميزنه، بابا هم با من سرسنگين شده. درست مثه ممد. نه چيزی ميگه..نه جواب  
مثه اینکه اصلا علی وجود نداره. ولی اگه وجود نداشت که فاطمه     سلام، نه خداحافظی...

خانم اینقدر قربون صدقه اش نمی رفت. شاید بازی جدیدیه که دارن با من ميکنن. مثه قایم  
بگن برو کنار. هر دو اومدن و  وشک. تندی رفت روی پله اولی نشست که مجبور بشن به امو

  یکجوری از کنارش رد شدن، مثه نور که از کنار آدم رد ميشه ولی آدم حسش نمی کنه. 

کمی با خودش فکر کرد و از جاش بلند شد رفت ته حياط که فاطمه خانم داشت تند تند برنجا  
که یک چارقد سياه رو سرش  اومده بود کمک. صدیقه دخترشم رو پاک می کرد. صدیقه

یک نينی داشت که اسمشو گذاشته بود علی. هرموقع ميومد اینجا، علی رو   انداخته بود،
  بغل می کرد و می گفت «یکروزی هم علی منم مثه تو بزرگ و آقا ميشه». 

برنج می بردن، اون ستون   مورچه . یک ستونه داشتن راه ميرفتنچ ستون موردو کنار دیوار 
  رنجشونو وردارن. داشتن به طرف فاطمه خانم می رفتن تا سهم ب هدیگ

علی که رسيد، صدیقه با ایما به مادرش اشاره کرد و فاطمه خانم سرشو برگردون طرف علی 
و گفت «علی جان اومدی کمک کنی یا اذیت؟» علی کمی جا خورد. امروز برای اولين بار بود  

که فاطمه خانم با قربون صدقه شروع نکرده بود. شونه هاشو بالا انداخت و گفت «فاطمه  
علی این پا و   خانم..؟» فاطمه خانم دست از برنج پاک کردن برداشت و گفت «بله عزیزم...»

کرد. نمی دونست بگه یا نه. آخرش دل به دریا زد و گفت «چرا بابا و مامان و ممد دو   پا اون
روزه با من حرف نمی زنن؟ فقط شما با من حرف می زنين. مهتابم که شوهر کرده و رفته...  

رهمی مياد یا نه... حالا مهتابو ولش کن... شما می دونين ووم نيست امروز برای داصلا معل
  چرا ممد با من بازی نميکنه...؟» 

صدیقه محکم زد به صورتش، ولی فاطمه خانم بهش از اون چشم غرهّ ها رفت که فقط مامانا 
بلدن. بعد از جاش بلند شد و اومد علی رو بغل کرد و بوسيد. علی نمی دونست چرا، ولی 

داره بچه شو  و این بوسيدن با بقيه بوسيدنا فرق داشت. مثه این بود که فاطمه خانم مادرشه 
ه خانم همينطور که علی رو بغل کرده بود پرسيد «ممد و بابا و مامانتو کجا می بوسه. فاطم

دیدی که جوابتو ندادن؟» علی به صورت صدیقه که حالا با دوتا دستش پوشونده بود نگاه کرد  
و گفت «همين چند دقيقه پيش. مامان به ممد گفت بره سبزی بگيره و با بابا و یک بغل پر  

انم علی رو سفت بغل کرد و شروع کرد به ورد خوندن و دور و بر سبزی برگشتن..» فاطمه خ
بعد چشاش که به مورچه ها افتاد به علی گفت «تو همينجا بشين و بشمر  علی فوت کردن.

والی که  سچندتا مورچه برنج ور ميدارن تا من برگردم. همين الان ميام» علی حواسش از 
 98و بعدش  20که گذشت پرید به  12ه ها. از چکرده بود پرت شد و شروع کر به شمردن مور

، 13، 12بعد از «و بعد هزارتا مورچه. صدیقه در حاليکه اشک می ریخت، خندید و گفت 
  .»معصوم 14بعدشم 
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فاطمه خانم با عمه اقدس برگشت. همه هميشه جلوی پای عمه خانم بلند می شدن و 
عصا زنان تند تند اومد طرف  اول برای عمه اقدس کشيده می شد. عمه اقدسغذا هميشه 

علی و پرسيد «علی آقا چندتا مورچه شمردی؟» علی که کمی از عمه می ترسيد چون مثه  
معصوم تا». اقدس به صدیقه   14مردا ریش سفيد داشت، سرشو انداخت پایين و گفت «

ک  اشاره کرد که یک صندلی که کنار دیوار بود رو براش بياره. صدیقه مثه باد دوید و با ی
بفرمایين گذاشت نزدیک عمه اقدس. اقدس با یک آخيش نشست رو صندلی و گفت «خب بيا 
جلو علی آقا ببينم. شما امروز غير از بابا و مامان و ممد آقا، دیگه کيا رو دیدی؟» علی که اول  

ترسيده بود که عمه شاید بخواد دعواش کنه، خوشحال شد که سوال عمه خيلی آسونه.  
  ... گفت «بابابا صدای کشدار کودکانه که بين هر اسم مکث می کرد،  سرشو بلند کرد و

ممد» عمه اقدس گفت «ممدو که گفتی،   ...شما ...صدیقه ...فاطمه خانم ...مامان ...ممد
دیگه کی؟» علی گفت «آره، ولی ممدو خيلی دیدم. بابارو یکبار، مامانم یکبار...» عمه پرسيد 

  ی حياط یا تو اتاق هم دیدی؟»  «کجا  ها بيشتر دیدیشون؟ فقط تو 

علی همينطور که بين پاهای عمه اقدس که هر لحظه تنگتر می شد وول می خورد گفت «نه  
  فقط تو حياط دیدمشون. یکبارم تو اتاق، تو تلویزیون دیدمشون...» 

  اقدس با تعجب پرسيد «تلویزیون؟ چی می گفتن؟»

. ممد... خاله مهتاب... منوچهرخان...  «چيزی نگفتن... عکسشون بود. عکس بابا... مامان..
این دو تا با لباس شب عروسی بودن... خانم تلویزیونی می گفت چند شهربند هم در اثر 

و روسری سياهشو کشيد روی   انفجار شهيد شدن...» صدیقه دوباره محکم زد به صورتش 
  اشکاشو ببينه. علی صورتش که نه اخم اقدس رو ببينه و نه 

 خاله مهتاباونوقت «اقدس که کمی صداش لرزش پيدا کرده بود، علی رو بغل کرد و پرسيد 
  ؟» رو هم تو حياط دیدی

علی که برای اولين بار بود عمه اقدس بغلش می کرد با خودش فکر کرد که اگه عمه با اون  
«مهتاب و شوهرش که عروسی  ریشای تيغ تيغيش بخواد بوسم کنه، در ميرم، جواب داد 

  حرف بزنن..»  ونتا همه باهاشردن و از اینجا رفتن. ولی قراره که بيان ک

  «کی اینو بهت گفته؟» عمه با تعجب پرسيد.

علی با صدای زنگ، خودشو از بين زانوهای عمه   «نميدونم... ولی ميدونم که قراره بياد...»
وید طرف در، ولی  بيرون کشيد و گفت «خاله است که زنگ ميزنه...برم در رو باز کنم....» و د

قفل در سفت بود و  نمی تونست کليد رو بچرخونه. بلند فاطمه را صدا کرد «فاطمه خانم...  
  خاله است... من نمی تونم در رو باز کنم...» 

فاطمه با یک استغفرͿ از جاش بلند شد و یواش یواش رفت طرف در. در که باز شد کسی 
بس که مس و مس کردین... خاله رفت» و   پشت در نبود. علی با بغض و عصبی گفت «از

دوید وسط کوچه که ببينه از کدوم طرف رفتن. فاطمه به دنبالش دوید و علی رو بغل کرد و  
گفت «اشکالی نداره... دوباره بر می گردن... بيا بریم تو... یکخورده چایی شيرین برات درست 

  ...» کنم بخوری... تا اونموقع مهتاب خانمم بر ميگرده.

  «مامان ميگه چایی بچه ها باید کمرنگ باشه...» 
  «چشم... کمرنگ درست می کنم...» 

  «ميگه شيرینی هم برای دندون بچه خوب نيست»
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به   «چشم... کم شيرنی درست ميکنم..» و دست علی رو گرفت و به طرف ایوون راه افتاد.
تا من چایی  پله ها که رسيدن، فاطمه گفت «شما همينجا بشين و مورچه ها رو بشمر 

  بيارم...» 

نشست و به مورچه ها نگاه کرد. یک مورچه بال یک زنبورو داشت با خودش  لعلی روی پله او
می کشوند. علی فکر کرد که اگه بجای مورچه بود، بال زنبور رو ميبرد دوباره به زنبوره می  

زنبورا درست  بوند تا بتونه پرواز کنه. خاله مهتاب بهش گفته بود عسلی که می خورن رو سچ
می کنن. نمی فهميد اگر زنبورا اینقدر خوبن پس چرا این مورچه بال زنبورو کنده. بال زنبور که  

  خوردنی نيست. باز اگه عسل می برد یک چيزی. 

از وقتی که فاطمه رفته چایی درست کنه، از توی خونه صدای گریه مياد. با خودش فکر کرد  
جمع شده بودن، قبل   هولی یکبار دیگه هم وقتی هم توی دورهمی ها گریه نمی کنه.که آدم 

از اینکه خاله مهتاب عروس بشه، همه گریه می کردن. وقتی پرسيد چرا، خاله گفت چون  
همه شون غصه شونه که بابابزرگ رفته سفر و حالا حالا هم برنميگرده... شاید الانم که گریه 

با منوچهرخان زندگی کنه. خاله مهتاب  بره  همی کنن برای اینه که خاله عروسی کرده و قرار
با منوچهرخان برن کانادا. مامان به منوچهرخان می گفت « آخه کانادا هم جا  همی گفت، قرار

. منوچهر  شد. هم هواش سرده، هم اون سر دنياست، دیگه بر نميگردین.» و می زد زیر گریه
هر سال تابستون و  و خاله مهتاب شروع می کردن به دلداری که نه اینطورام نيست. 

ایرون. بابا هم برای اینکه مامان گریه نکنه می گفت «هرموقع هم که اونا   یمکریسمس ميا
نيومدن ما ميریم اونجا...» ممد و علی رو ميذاریم پهلوی اقدس و می ریم. علی یادش مياد 

ن می  «من خونه عمه اقدس نمی رم. ریش داره... م کردنبلند گریه شروع کرد به  که از ترس 
گریه نکرد و زد زیر خنده.... ممد از بابا پرسيد «می تونين از کانادا یک  دیگه ترسم..» مامان 

ریش تراش برقی سوغاتی بيارین...» بابا که سعی می کرد جلوی خنده شو بگيره با تشر  
  گفت «بسه دیگه...». 

خونه شون، ولی بال مورچه که بال زنبور رو با خودش می کشوند رسيده بود به سر سوراخ 
خيلی بزرگ بود که از سوراخ رد بشه. مثه اینکه چندتا مورچه دیگه رو صدا کرد. یکمرتبه 

یکعالمه مورچه ریختن سر باله و اونو ریز ریز کردن و هرکدومشون یک تيکه شو با خودشون  
ه  صدای فاطمه رو شنيد که گفت «برم این چایی شيرینو بدم بهش» دوبار بردن توی لونه.

  صدای گریه بلندتر شد.

فاطمه با یک استکان چایی اومد و نشست پهلوی علی. «بيا قربونت بشم.. اینو بخور ببين  
شيرنيش همونطوره که مامانت می گفت» عمه اقدس عصا زنان سر رسيد. صدیقه هم با  

جا پهلوی خونه مورچه ها» اقدس به صدیقه که چشاش  نصندلی پشتش ميومد. «بذار همي
ه بود اشاره کرد. صدای زنگ بلند شد. علی از جاش پرید و همينطور که به طرف در  سرخ شد

ميدوید با خوشحالی گفت «خاله مهتابه». صدیقه زودتر از علی رسيد و در رو باز کرد. چندتا 
خورده بود برگشت به طرف پله ایوون و دمق  تو ذوقش مرد با ریش و عمامه بودن. علی که 

جابجا کرد و گفت «بفرمایين حاج آقا. سلام عرض کردم» و به هر   نشست. صدیقه روسریشو
مردی که وارد می شد می گفت «سلام حاج آقا» و همه هم سرشونو تکون می دادن و می 

گفتن «عليکم السلام، خواهر. غم آخرتون باشه». وقتی همه وارد شدن و به عمه رسيدن  
کرد «سلام خانم دکتر. غم آخرتون باشه»   مردی که جلوتر از همه وارد شده بود، رو به اقدس 

بعد اشاره به علی کرد و گفت «ایشون بازمانده است؟» اقدس سرشو تکون داد. مرد دوباره 
بود رو کمی جمع کرد و نشست پهلوی علی، ولی  کلاهی که دستش سرشو تکون داد و 

عصبی گفت پاشو گذاشت روی چندتا مورچه که داشتن می رفتن خونه شون. علی با حالتی 
... لهشون کردی... کشتيشون... آخه مگه نمی بينی که داشتن می رفتن پی  «کشتيشون 

کارشون....؟ چرا کشتيشون...؟ همه شهيد شدن.... همه شونو شهيد کردی... نمی خوام  
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پهلوی من بشينی... چرا نمی ری... عمه بگو بره.... همه رو شهيد کرد...» مرد که جا خورده  
ج به عمه نگاه کرد. اقدس به پای مرد اشاره کرد و گفت «پاتونو گذاشتين روی  بود، هاج و وا

  مورچه ها... این مسيری که مورچه ها ميان و ميرن... دوستای علی آقا هستن...» 

مرد که متوجه خطاش شده بود، پاشو به سرعت بلند کرد و اینبار به زمين نگاه کرد قبل از  
زمين و گفت «ای لعنت به من که باعث آزار شما شدم علی آقا».  اینکه دوباره پاشو بذاره 

علی با همون حالت عصبی به مورچهایی که له شده بودن اشاره کرد و گفت «نگاهشون  
کن... له شدن. شهيد شدن... درست مثه ماشين خاله مهتاب که تلویزیون نشون داد... ای  

  زد زیر گریه... لعنت به تو که اینهمه مورچه را آزار دادی...» و 

اقدس به مردها اشاره کرد که داخل ساختمان بشن و آروم دست علی رو  تو  دستش گرفت 
علی که به هق و  و شروع کرد به نوازش، ولی گذاشت علی تا دلش می خواد گریه کنه... 

هق هقت تموم ميشه. علی  استکان چایی رو برداشت و گفت این رو بخور  ، اقدسهق افتاد
استکانو گرفت و کمی خورد بعد گفت «این خيلی شيرینه... دندونام خراب ميشن...» اقدس  

گفت «حالا این یکبار اشکالی نداره...» علی حرف اقدس رو قطع کرد و گفت «مامانم 
حاليکه استکان رو به لب علی نزدیک ميکرد گفت ميگه...» اقدس نذاشت علی ادامه بده و در 

«آره ميدونم... چند روز پيش که باهش صحبت می کردم می گفت منظورش شيرینی زیاده 
مثل باقلوا، نون خامه ای و شيرینی هایی که برای ميهمون گذاشتن. وگه نه چایی شيرین...  

دت مربوطه اگه نميخوای  اونم بعضی از وقتا خوبم است. مامانت به من گفت. حالا به خو
  بخوری، نخور... ولی من ميگم برای هق هقت خوبه... بالاخره من دکترم و یک چيزایی بلدم..»

علی استکان را گرفت و یک نفس همه شو تموم کرد، و به اقدس پس داد. بعد سرشو پایين  
  دبا لبخنانداخت و من من کنان پرسيد «عمه خانم... شما راستی راستی دکترین...؟» اقدس 

  گفت «آره عزیز جان... راستی راستکی دکترم...» علی فورا پرسيد «دکتر چی...؟»  

  اقدس کمی مکث کرد و گفت «دکتر اطفال» 

  «دکتر افطال یعنی چی؟»

  «اط...فال... یعنی بچه ها....» 

علی در حاليکه عميقا تو فکر رفته بود پرسيد «یعنی نمی تونين این مورچه ها رو برگردونين 
  ه شکلی که بودن...» ب

  «نه عزیز جان... هيچ دکتری دیگه نمی تونه اینارو برگردونه به شکل اولشون...» 

  «هيچ دکتری.... خدا که می تونه  مگه نه...» 

  «خب.... اون... آره... تازه اگه فکر کنه کار بهتری نداره...» 

دا می تونه  خاله مهتاب ماشينشو خيلی دوست داشت... یعنی خعلی با عجله پرسيد «
  ماشين خاله رو برگردونه به شکل اولش...؟» 

  نه...» کنمي ، که ميتونهبا این بعضی موقعها ولی «بعضی موقعها می تونه، 

  علی با تعجب پرسيد «اگه ميتونه، پس چرا نميکنه... مگه مرض داره...؟» 

چندبار اقدس دستی به سر علی کشيد و گفت «این از اون سوالاست که ما دکترا روزی 
  ميکنيم وقتی بيمارامون خوب نميشن...» 

طور که به مورچه های له شده نگاه ميکرد گفت «من فکر ميکنم خدا دروغه... اگه  نعلی همي
راست بود و اونطور که ميگن خيلی زور داره و همه کار از دستش بر مياد، نميذاشت ماشين 
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اقدس هم ساکت اونو تماشا می  خاله اونشکلی بشه....» بعد تو فکر رفت و هيچچی نگفت. 
کرد. علی یکمرتبه سرشو بلند کرد و تو چشای اقدس خيره شد و پرسيد «عمه خانم ....  
راستی وقتی ماشين اونطوری کج و مچاله شده، بابا و مامان و ممد و منوچهرخان و خاله 

  م همونطوری کج و مچاله شدن... مثه این مورچه ها....؟» مهتاب

عی ميکرد لحن صداش وحشت ایجاد نکنه خيلی عادی گفت «خُب آره  اقدس در حاليکه س
  دیگه...» 

علی با نگرانی پرسيد «یعنی شدن مثه این مورچه ها...؟ هيچکس نمی تونه درستشون  
کنه...؟» بعد مثه اینکه فکری نویدبخش به او الهام شده باشه ادامه داد «ولی خدا که می 

ساکت فکر رفت و تا مدتی چيزی نگفت. اقدس علی رو تونه....» ولی دوباره ساکت شد و تو 
تماشا می کرد. بالاخره علی زیر لب زمزمه کرد «اگه خدا بخواد ميتونه اونا رو به شکل  

  اولشون برگردونه... مگه نه...؟» 

اقدس گفت «وقتی اینقدر له شده باشن خدا ترجيح می ده به اونایی کمک کنه که اینطوری  
  نشده باشن...» 

ی مکث کرد و بالاخره مثه اینکه به نتيجه رسيده باشه گفت «اصلا خدا رو دوست علی کم
  تموم مورچه های له شده رو له تر کرد...» با پاش ...» بعد با یک حرکت عصبی ندارم

اقدس کمی مکث کرد تا علی آروم بگيره بعد گفت «ميتونم ازت یک سوال بکنم...؟ اصلا به  
به حالت رضایت شونه هاشو بالا انداخت. اقدس ادامه داد مورچه مربوط نيست...» علی 

«نميدونم متوجه شدی یا نه... ولی روی چونه ام خيلی مو در اومده... نمی دونم چکارشون 
  کنم...؟» 

مثه اون آقا ریشو   ،علی که چشاش پر از اشک بود سرشو بالا آورد و گفت «قبل از اینکه خدا 
ممد و منوچهرخان و خاله مهتابو لهشون کنه، بابا می   وامان بابا و مکه مورچه ها رو له کرد، 

خواست یک ماشين ریش تراشی براتون از کانادا سوغات بياره.... ولی فکر کنم.. خدا نمی 
خواست شما سوغاتی داشته باشين... خدا می خواد که شما هميشه ریش داشته باشين  

  تا بچه ها از شما بترسن...» 

از من   ها  تونست جلوی اشکاشو بگيره پرسيد «تو هم مثه بقيه بچهاقدس که دیگه نمی 
  می ترسی...؟» 

.... الان کمتر می ترسم... «نه به اندازه قبل از اینکه خدا ماشين خاله رو اونطوری مچاله کنه
فکر می کنم شما که دکتر اف... اط..فالين... مثه من... خيلی از خدا خوشتون نمياد...  

بعد کمی  بشن....»  مردهایی که بچه های کوچولو خوب نميشن و باید مخصوصا اون موقعه
  ساکت شد و بالاخره به این نتيجه رسيد که باید بپرسه «عمه خانم... چرا ریش دارین...؟» 

اقدس لبخند کمرنگی زد و گفت «خب، چون خيلی پير شدم... بعضی از زنا، وقتی پير ميشن  
  رو صورتشون مو در مياد...» 

  شته بود پرسيد «یعنی چند سالتونه...؟» ا اليکه دستشو جلوی ستون مورچه گذعلی در ح

  ، پيرم دیگه» 80یا  79«تقریبا 

صدای زنگ در رشته صحبتشونو قطع کرد... ولی علی دیگه از روی پله بلند نشد و بلند نگفت  
  دیگه وارد شدن.  ریشو خاله مهتابه... صدیقه در رو باز کرد. چندتا مرد

کرد و گفت «اومدن تا از طرف خدا مورچه ها رو له کنن....» و از جاش بلند   اقدسعلی رو به 
شد و جلوی مسير مورچه ها سفت و راست ایستاد و در حاليکه هر دوتا دست کوچولوشو به  
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طرف مردهایی که داشتن به طرف ایوون نزدیک می شدن به حالت ایست نگهداشت و بلند 
  زد «نميذارم اینا رو شهيد کنين... نه شما... نه خدا... بسّه دیگه...»  داد

  مشيتّ الهی آشفتگی 

هرچی به ظهر و وقت ناهار نزدیکتر می شد، تعداد آدمایی که زنگ می زدند و صدیقه در رو  
براشون باز می کرد، بيشتر می شد. علی دیگه جلوشوننو نمی گرفت که مورچه ها رو له  

بعضی از آدما هيچچی  نکن. مثه اینکه رسيده بود به این نتيجه که سرنوشت مورچه ها مثه 
و مچاله به یک گوشه ای پرت شدن. با تأسف به مورچه ها که آدمای نيست به جز له شدن 

ریشو روشون پا ميذاشتن، نگاه ميکرد و با انگشتاش تعدادشونو می شمرد و بعد از هر سری  
قتلعام مورچه ها، سرشو نزدیک گوش عمه خانم می برد و تعدادشونو پچ پچ می کرد. تا الان  

حرف می زد. زیاد چيزی نمی فهميد،  67باش از تابستون تا. یادش اومد یکروز با 67شده بود 
رو می شنوه، یادش به یک جمله که باباش هی تکرار می کرد ميفته،   67ولی هرموقع عدد 

رو به  67. امروز هم وقتی عدد » خدا جوابشونو بده. وای به روزی که مردم دیگه تحمل نکنن«
شنون گفت «وای به روزیکه مردم نتونن  عمه خانم گفت، زیر لب ولی اونطوری که بقيه هم ب

تحمل کنن..» دوتا مرد ریشو و یک خانم که فقط یک چشمش از زیر چادر دیده می شد، مثه  
برق گرفته ها به طرف علی چرخيدن و با غضب به او نگاه کردن. علی از نگاهشون ترسيد و  

  رفت پشت اقدس قایم شد.

رو صدا کرد و  وقتی صدیقه با احترام جلوی اقدس  اقدس برای تغيير فضا، با صدای بلند صدیقه 
نگاه های غضبناک به طرف صدیقه و اقدس چرخيد. اقدس به  ایستاد و گفت «بله خانم دکتر» 

ببندی، بذار هرکه دلش ميخواد بياد تو.  طرف در خونه اشاره کرد و گفت «دیگه نمی خواد درو 
» و با دست به مورچه های له شده اشاره کرد  بذار بيان و ببينن چی به سر این بچه آوردن...  

آقا با پاش له کرد، همه خونواده این بچه رو چطوری له   جاحو گفت «مثه این مورچه ها که اون 
کردن. در رو باز بذار تا همه این بچه رو ببينن...» و هی لحن صدای اقدس خشمگينتر و 

جرأتی این سه تا حق داشتن به بچه  صداش بلندتر می شد. ولی اقدس کوتاه بيا نبود. به چه 
شش هفت ساله اینطوری چشم غره برن، مثه اینکه طلب باباشونو داشته باشن. اقدس تو  

ی اون سه تا نگاه کرد و گفت «خوب نگاه کنين که بر سر این بچه چی آوردین... بعد  اچش
ه چطوری به این بچه  برین تو رادیو تلویزیون هی از این بچه دفاع کنين، فقط یادتون نره بگين ک 

یتيم چشم غره رفتين.... اصلا بگين ببينم، شما اینجا اومدین برای چی؟ از خانواده این بچه  
که نيستين، از خانواده داماد هم که نيستين... اصلا شما کی هستين که به این بچه چشم  

  غره ميرین...؟» 

مادر منوچهر، پدر پيرش،   با بلند شدن صدای اقدس، چند نفری از توی اتاقا اومدن بيرون.
اف خودش مات زده نگاه ميکرد. اون حاجی ریشویی که مورچه  ربرادرش که مثه مجنونا به اط

ها رو له کرده بود... چند تا مهمون ریشو دیگه که خيليا جلوی پاشون بلند شده بودن و  
دست و  براشون صلوات فرستاده بودن... همه هاج و واج به اقدس و علی و این سه نفر که 

پاشونو گم کرده بودن نگاه ميکردن. پدر منوچهر که همه حرفای اقدسو شنيده بود، و فهميده  
به اقدس گفت «عمه خانم... خانم دکتر... بود که چه خبره، با صدایی آروم ولی شمرده 

بخاطر روح اون تلف شده ها، کوتاه بياین... امشبم تموم ميشه و همه اینا ميرن دنبال کار 
ندتا عکس بگيرن و فيلمی وردارن و تموم.... ما ميمونيم و حوضمون.  چن. اومدن که خودشو

نمی ارزه...» اقدس دست علی رو گرفت و از روی صندلی به سختی بلند شد و به طرف  
راه افتاد و با تشر به همه گفت «احمدآقا راست می گن... ارزششو ندارین... راه بيفتين  ق اتا

که همه بشنون به فاطمه گفت   دعکساتونو بگيرین و برین....» بعد با صدای بلنبریم تو اتاق 
«یک لقمه از این غذایی که داری می پزی به کسی نمی دی بخوره... همه دیگارو ميدی به  

پخش  کارتون خوابا... معتادا... يناونایی که جيباشون پر ازسکه طلا و دلار نيست... ب
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به فاطمه نگاه کرد و با تشر گفت «فهميدین فاطمه خانم...؟   » بعد با حالتی عصبیميکنی...
قابلمه هارو که شستين  یک لقمه توی این خونه خورده نميشه... خودت و صدیقه و اکبرآقا 

نوش جانتون... کاشکی همه مثه شما آدمای زحمتکش باشن که   ....غذاتونو ببرین خونه
» بعد با علی و جلوی همه راه افتاد و  ..چشم غضب فقط برای دشمن دارن و نه یک بچه یتيم.

اقدس به پدر و مادر منوچهر پيشنهاد  ...، پهلوی پدر و مادر منوچهر نشسترفت بالای اتاق
داده بود که مراسم ترحيم رو با هم بگيرن که هرچی عکاس و خبرنگاره یکجا و تو یکروز بيان و  

ماش از گریه ورم کرده و سرخ  مادر منوچهر در حاليکه چش س برن. وقتی اقدس نشست، نرگ
ورد نزدیک گوش اقدس و گفت «الهی خير ببينی... خدا ازشون نگذره...  آشده بود، سرشو 

  بگيره...» و دوباره زد زیر گریه. ازشون گرفتن خدا بچه هاشونو ازم  همينطور که بچه مو 

ود، از  حميد که از دوستای نزدیک منوچهر بود و توی جشن دامادی منوچهر کم نذاشته ب
همون دقيقه اول که صدای اقدس بلند شده بود، تلفنشو روی ویدیو گذاشته بود و از همه چيز  

  .می گرفت. حميد قرار نبود به این آسونيا از سر خون منوچهر و مهتاب بگذره فيلمداشت 

حاجی که مورچه هارو له کرده بود، بعد از اینکه به عکاسا و خبرنگارایی که توی راهرو جمع 
شده بودن، خط داد، با یک یاللا گفتن وارد اتاق شد. همه بجز خانواده منوچهر و اقدس جلوی  

پاش بلند شدن و صلوات فرستادن. پشت سرش دو سه تا سردار سپاه و یکی دوتا امير ارتش 
  هم وارد شدن و رفتن زیر دست حاجی نشستن.

  حاج قاسم شروع کرد به سخنرانی.وقتی همه نشستن 

  انی چی؟ یعنی انتقام خون معصومين و قربانيان راه مبارزه بع قاصم الجبارین.... ی«...بسم الله
استکبار جهانی رو باید گرفت... و من از همينجا از همين اتاق کوچک و در جمع این دو خانواده 
داغدار قسم ميخورم که تا انتقام خون این عزیزان گرفته نشه... سپاه و ارتش و نظام اسلامی  

از سر صهيونيسم جهانی و اربابشون آمریکای رذل و آدمکش ور نميداره... روی سخنم  دست 
به رئيس جمهور آمریکاست و رژیم اشغالگر قدس... بترسيد از اون روزی که بر سر و روی 

.... به شما شدیدا پيشنهاد می کنم که از داستان اصحاب فيل که در  شما آتش و سنگ ببارد.
هِ الرَّ گيرید و با اصحاب و یاران پيامبر در نيفتيدقران کریم آمده پند ب نِ الرَّ .... بسِْمِ اللَّـ ٰـ  حِيمِ حْمَ

ا  سَلَ عَليَْهِمْ طيَْرً ﴾ وَأرَْ ٢﴾ ألَمَْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فيِ تضَْلِيلٍ ﴿١بُّكَ بأَِصْحَابِ الْفِيلِ ﴿كَيْفَ فَعَلَ رَ  ألَمَْ ترََ 
أْكُولٍ ﴿٤ةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿حِجَارَ مِيهِم بِ ﴾ ترَْ ٣أبََابيِلَ ﴿ . در این سوره کوتاه اما پر ﴾٥﴾ فَجَعَلهَُمْ كَعَصْفٍ مَّ

محتوا، خداوند به دشمنانش هشدار می دهد که مگر نديدى پروردگارت با پيلداران چه كرد؟  
)  ٣«ابَابيل» فرستاد. (و بر سر آنها، دسته دسته پرندگانى ) ٢آيا نيرنگشان را بر باد نداد؟ () ١(
و [سرانجام، خدا] آنان را مانند كاه  ) ۴افكندند. (] مى] بر آنان سنگهايى از گل [سختكه[

بار  کنيستند که بر سر و روی کفار و است ها  . در این دوران این ابابيل)۵شده گردانيد(جويده
که لرزه بر تن و   سنگ و کلوخ می ریزند، بلکه پهپادها و موشک های جمهوری اسلامی است

روح دشمن انداخته، و همچون ابابيل بر فراز سر استکبار جهانی و صهيونيسم به پرواز درآمده  
و اصحاب فيل این دوران را به خاک خواهند افکند. مگر ندیدند که موشکهای ما چگونه خانه و  

  آشيانه منافقين کوردل در عراق را با خاک یکسان کرد. اما عبرت نمی آموزند.

این جماعت وقيح و جنایتکار نه تنها با توطئه و کشتار می خواهند نخبگان ایران اسلامی عزیز  
در یک طرح چند لایه و ترکيبی و به کمک شبکه  بلکه را از این امت خستگی ناپذیر بگيرند 

القا کنند که این انفجار کار خود نظام است. نوشته اند که   چنين های اجتماعی می خواهند
،  نظامدو موتورسوار وابسته  به قصد ترک کشور را داشته اند و  ایشان و همسر شهيدشون

به هلاکت  ، که به بدنه ماشين متصل شده، را با بمب دستی اسلامی ایراناین جگرگوشه 
تر و فهيمتر از آنست که به این اکاذیب رسانده است. دشمن اما نمی داند که ملت ما آگاه

دل ببندد و آنها را باورکند. آخه کدوم عقل سليمی حاضر است نخبه حوزه هسته ای را به  
يم الشأن امام خامنه ای در  ظهلاکت برساند وقتی امثال آنها شبانه روز تحت الامر رهبر ع
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پيمودن مرزهای علمی هستند؟ هوچيگران دروغگوی منافق شایعه پراکنی می کنند که   لحا
بهترین  نخبه و باعث افتخار نظام اسلامی و مردم شریف ایران... سپاه به این جوان 

. این نيز دروغی محز است. کادر پژوهشگر در بودنپذیرفته  اوپيشنهادهای مالی را داده اما 
دون هيچ چشمداشتی علم و دانش خود را در اختيار نظام گذاشته  علم هسته ای و انرژی، ب 

گسترش دستاوردهای انرژی هسته ای کرده اند. ما احتياجی به اند و شب و روز خود را وقف 
شهيد عزیز تازه ازدواج کرده بودند و  ایننداشتيم. واقعيت اینست که شهيد ترغيب این نخبه 

چند روزی را نزد خویشانشان بگذرانند. قرار بر این بود که  برای ماه عسل عازم کانادا بودند تا 
... اما خدا نخواست...  هش ببه مجرد بازگشت در پست های مناسب تخصصش مشغول به کار 

از نخبگان انرژی هسته ای رو   یکیدشمن با یک تير دو نشون زد. این مشيت الهی است... 
ا صدام خيلی از عزیزانمو از دست دادم.  یکجا از نظام گرفت... من خودم... توی جبهه جنگ ب

دوتا از برادرام شهيد شدن... بهترین دوستانم که توی یک مسجد جمع می شدیم شهيد  
این  شدن... اما من افتخار شهادت نداشتم... من موندم تا بتونم یاد اونا رو زنده نگهدارم...  

  ...» خواست خداوند است که می گوید چه کسی بماند و چه کسی بميرد.

صحبت حاج قاسم با صدای آروم و بچگانه علی قطع شد «من خدارو دوست ندارم... خدا اونا  
مامانو خاله مهتاب و منوچهرخانو و رو کشت... تو مورچه ها رو له کردی و خدا هم ممد و بابا

مچاله کرد...» علی روشو به اقدس کرد و گفت «چرا خدا اونارو مچاله کرد....؟ چرا منو تنها  
  ذاشت....؟» گ

حاج قاسم که برای لحظه ای کم آورده بود، بخود اومد و رو کرد به خبرنگاران و گفت «ببينيد 
چه کرده اند...» بعد رو کرد به علی و ادامه داد «پسر   معصوممزدوران صهيونيسم با یک بچه 

که   عزیزم... این خدا نبود که اونا رو کشت... بلکه یک مشت خائن وطنفروش و کافر بودن
ممدآقا، این طفل ده ساله رو کشتن...» علی از روی زانوی اقدس بلند شد و با انگشت به  

حاج قاسم اشاره کرد و در حاليکه گریه ميکرد گفت «نخيرم.... من خودم دیدم... این تو بودی  
که پا گذاشتی روی مورچه ها و همه اونا رو له کردی... اونا مامان و بابای بچه مورچه ها  

... حالا دیگه یتيم شدن... تو اونا رو کشتی... خداهم ممدو کشت... خدا خاله مهتابو  بودن
  کشت....» 

  حميد تلفن در دست و بدون هيچ عکس العملی در حال فيلم برداری بود. 

حاج قاسم با یک استغفرͿ گفتن خواست ادامه بده که اقدس گفت «حاج آقا یک صلوات 
... با اجازه می خوایم تنهایی و با خودمون کمی خلوت  بفرستين و این مجلس و ختم کنيم

اونایی که توی این چهل و اندی سال رفتن گریه کنيم...» یکی   و کنيم و به حال و روز خودمون
هلوی حاج قاسم نشسته بود و فهميده بود که مجلس ترحيم ميتونه به مجلس  پاز سردارا که 

ن...»  فرستت با«برای روح شهدای اسلام همه صلو مواخذه نظام تبدیل بشه، بلند گفت 
خبرنگارا و عکاسا زیر لب صلوات فرستادن و سردارا و امرای ارتش و حاج قاسم جملگی از 

محجبه مثه   و زنجاشون بلند شدن و بعد از خداحافظی اتاقو ترک کردن. دو مرد ریشو 
.. جمعيتی بادمجان دور  ره رفتن و به دنبال حاج قاسم راه افتادن.غهميشه به علی چشم  

قاب چين هم که شنيده بودن از غذا خبری نيست به دنبال حاجی مراسم ترحيمو ترک کردن.  
اتاق تقریبا خلوت شده بود... پدر و مادر و خواهر، خاله و عمه های منوچهر، اقدس و خاله  

ز دست توی اتاق موندن. حرفی برای زدن نداشتن. غم او حميد ، های مهتاب با شوهراشون
  تن از نزدیکاشون اونارو شوک کرده بود.  5دادن 

حميد از جاش بلند شد و از خونه رفت بيرون. چند قدم اونطرفتر... سوار موتورش شد و تخت  
گاز رفت خونه خودشون و فيلمایی رو که گرفته بود رو از طریق کانالی که داشت ارسال کرد. 

ا و بی بی سی با آب و تاب از مراسم ترحيم  چند ساعت بعد ایران اینترنشنال و رادیو فرد
گزارش پخش کردند و فيلم ویرایش شده از علی رو نشون دادن که انگشتشو به طرف حاج 
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قاسم گرفته و داره ميگه «تو اونا رو کشتی و خدا هم ممدو کشت... خدا خاله مهتابو  
ونا رو کشتی در » چند لحظه طول نکشيد که هشتگ تو اکشت... من خدا رو دوست ندارم...

  اون دست می شد...  سطح وسيعی این دست و

ها و اقدس در باره علی مشورت کردن و قرار شد که فعلا پيش اقدس بزرگتربعد از مراسم، 
بمونه تا مراسم چهلم تموم بشه و عموی علی از سوئد بياد علی رو با خودش ببره اونطرف 

  آب.

  کبر ا

شب که شد، بعد از جمع و جور مراسم، اقدس به فاطمه گفت رخت و لباسای علی رو توی  
یک چمدون بریزه و بذاره عقب ماشين. با علی از پله ها اومدن پایين و وقتی به پله آخر 

یک گام بلند برداشتن که پا  رسيدن، با اینکه هوا تاریک شده بود و هيچچی دیده نمی شد، 
تو همون ماشين خوابش برده بود وقتی به خونه اقدس   علیده نذارن. روی مورچه های له ش

بون و خلاصه همه کاره خونه اقدس، علی رو  غاکبر که هم راننده اقدس بود و هم با .رسيدن
بغل کرد و برد روی تخت اتاق پهلوی اتاق خواب اقدس گذاشت و یواش یواش لباساشو درآورد 

  کرد و اومد بيرون.و پتو رو روش کشيد و چراغ و خاموش 

اقدس روی مبل ولو شد و شروع کرد به ماساژ گيجگاهش. اکبر به آرومی پرسيد «خانم دکتر، 
امر دیگه ای ندارین؟» اقدس با بی حالی گفت «اکبر آقا، چمدون بچه رو بيار تو. لباساشو تو  

  جالباسی آویزون کن و دو تا قرص قرمزم به من بده... دستتون درد نکنه...» 

ر یک چشم گفت و رفت دنبال سفارشات اقدس، و بعد از مدتی آروم وارد سالن شد و اکب
کارایی که باید بکنه رو کرد و یک ليوان آب و دوتا قرص قرمز گذاشت روی ميز جلوی مبل و 

  گفت «پس با اجازه...». 

ود و  سالی از اقدس جونتر ب چنددو تا اتاق گوشه حياط به اکبر اختصاص داده شده بود. اکبر 
و با زنش پری   .خيلی وقت بود خونه اقدس زندگی می کرد. اول به عنوان راننده استخدام شد

، ولی اکبر به  بعد طلاق گرفت و رفت گرد. پری چند سال توی همون دوتا اتاق زندگی می
کارش ادامه داد و حالا کارای پری رو هم ميکرد. از جارو کردن خونه تا باغبونی و رانندگی و 

، اقدس قرص ها را با  رفت بيرون و در رو پشت سرش بست همه کار. وقتی اکبر خلاصه
عصبانيت گذاشت توی دهنش و زیر لب چندتا به قرص و سن زیاد فحش داد و ليوان آب رو  

  گذاشت روی ميز.

  .ندتوی یک قاب بزرگ منبتکاری بهش زل زده بوداز  ،شپدر و مادر مهدی و سميه،

فضل الله، که از بنکدارای بزرگ بازار بود و تو فيروزآباد و دماوند چند صد  مهدی، پسر ارشد حاج 
ات داشت، بود. مهدی از بچگی زیر دست حاج فضل الله شاگردی غهکتار زمين کشاورزی و با

و رسم و راه بنکداری رو یاد گرفته بود و وقتی حاج فضل الله فوت کرد، تنها ورثه حاجی بود و  
 تموم عمرشوی مهدی آشنا بودن. پس به کار حاج فضل الله ادامه داد و بازار هم با خلق و خ

 و ناشتا کرده و نکرده با یک بسم دصبحها، بجز پنج شنبه و جمعه ها، برای نماز بيدار ميش
. مهدی شتو آخرای شب بر ميگ  دو ناهار همونجا تو حجره ميمون دالله راهی بازار ميش

دا، دو روز برای خانواده و خدا». جمعه ها برای نماز  هميشه می گفت «پنج روز برای خلق خ
جماعت و کارهای عام المنفعه می رفت به مسجد محل و تا عصر اونجا می موند  و عصر با 

  یک جعبه نون خامه ای برمی گشت و با بچه ها و سميه خوش و بش می کرد.

وم از بچه هاش نه  با وجود اینکه مهدی به درس و تحصيلات خيلی عقيده داشت، ولی هيچکد
به دانشگاه رفتن و نه اینکه به اصرار او که می خواست به فرانسه بفرستتشون توجه کردن.  

پسرا به دنبال پول و کاسبی رفته بودن. کوچکترینشون مصطفی، شرکت واردات و صادرات  
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زده بود و پولش از مهدی هم بيشتر شده بود. زیمنس آلمان و چند شرکت دیگه فقط با او  
معامله می کردن و انحصاری توليداتشونو به مصطفی داده بود. دخترا هم که هيجده نشده  

  کس ازدواج کرده بودن. همه دومادا متول و از خانواده های خيلی سرشناس. بالاخره هيچ
نباشن، نوه حاج فضل الله و دختر آمهدی بنکدار بودن. ولی ماهی یکبار، اگه از آسمون سنگم  

نه مهدی و سميه جمع می شدن. دومادا و عروسا و نوه ها شده بودن یک  می بارید همه خو
اقدس ننر باباست و   ایل. ایلی که رابطه ای تنگاتنگ با پدر و مادر داشتن، و می دونستن که

نباید اذیتش کنن، ولی تا دلشون می خواست اقدسو دست مينداختن. مهدی و سميه می 
گفت «بابا!! شما یک چيزی بگين» و همه با هم  خندیدن و اقدس غر می زد و یک ریز می 

  تکرار ميکردن «بابا!! شما یک چيزی بگين». 

مهدی از همون وقتی که اقدس کوچک بود، فرستادش به مدرسه ژاندارک. هميشه به سميه  
می گفت «دنيا داره عوض ميشه. دنيا داره دنيای زنا ميشه. نباید بذارم این دختر مثه  

فقط به فکر تجمل و خرید و طلا و جواهرن، بشه. نسل اقدس، یک نسل  خواهراش بشه که 
  .  »دیگه ئيه 

اقدس روی مبل جابجا شد و به عکس خيره شد. چه زمان زود گذشت. همه اون نوه ها حالا 
دیگه بچه دار شده بودن و برای خودشون سروسامونی گرفته بودن. علی، بچه ناخواسته و  

رهمی داشتن، علی رو بغل می کرد و می گفت «باید سرپيری مصطفی بود. هرموقع دو
اسمتو ميذاشتم خداداد، ولی چه کنم که شب تولد علی به دنيا اومدی، و با خودت اسمتو 

  آورده بودی». 

کشيده شد. سيزده سالش شده بود و چند روزی با باباش  ترفکر اقدس به سالها پيش 
تنها فرزند خانواده بود که هنوز  درست و حسابی و مثه هميشه صحبت و شوخی نمی کرد. 

. ولی چند بود توی خونه بود، و بقول خواهرا و  برادراش، بچه ته تغاری و لوس و ننر شده بابا
روزی بود که نمی تونست تو چشای باباش نگاه کنه. خجالت می کشيد. مثه اینکه از جيب  

خواست به باباش نگاه شده باشه، نمی  18باباش پول ورداشته باشه، و یا معدل آخر سالش 
  کنه. 

زیر چشمی باباشو می دید که با ایما و اشاره از مامانش می پرسه چی شده و مادرشم با  
اشاره می گفت هيچچی. ولی یک چيز بزرگ شده بود، و فقط اونو و مادرش می دونستن.  

باشه.   که خيلی ترسيده بود. مثه اینکه آدم کشته اولروز چند روزی بود که قاعده شده بود. 
ولی بعد از اینکه مادرش باهش صحبت کرد و راه و رسم رو بهش نشون داد، کمی آروم  

  گرفت.

چند روز بعد از اینکه رگليش تموم شده بود، مثه اینکه مادرش به بابا گفته بود. یکروز باباش 
بهش گفت اقدس خانم، بيا اینجا بشين بستنی خریدم با هم بخوریم و کمی اختلاط کنيم.  

گی  دصحبت کرد. اینکه مقام زن در زن ن، باباش در باره زن بودننطور که بستنی می خوردهمي
انسانها چقدر مهمه. اینکه اگه زن نباشه، مردی نيست. اینکه اگه یکروز مادرش تو خونه  
نباشه همه چی تو خونه بهم ميریزه. بعد مکثی کرد و گفت «ولی زنا یک مشکل دارن.  

رشون فقط به کارای خونه داری وقتشونو ميگذرونن. خيلياشون از  بيشترشون بيسوادن. بيشت
مردا صدبرابر هم باهوشترن، ولی چون سواد ندارن، نميتونن تو جامعه به مقام های بالا 

برسن. حالا که تو هم دیگه یک دختر بچه نيستی و زن شدی، بهتره یادت باشه، زن وقتی  
و از مردا بهتر انجام بده. باید مثه مردا با سواد  زنه که بتونه تک و تنها همه کارای زندگی ر

بشه. دبيرستان بره. دانشگاه بره. دکتر بشه، مهندس بشه. ساختمون بسازه، پل بسازه،  
خط آهن بسازه. توی انگلستان، یک زن، شاهه. می فهمی یعنی چی؟ یعنی از همه  

بند کردی همه بستنيا   مقامهای توی کشور بالاتر.» بعد با خنده گفت «سر منو به حرف زدن 
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رو خوردی... پاشو برو دنبال درس و مشقت. ولی هيچ موقع اجازه نده مردا بهت زور بگن.  
  اجازه نده بهت بگن نمی تونی.... صاف واستا و بگو البته که می تونم. من یک زنم...» 

ببين این روزا با زن   و خدا بيامرزتت بابا. بيا«عکس باباش نگاه کرد و زیر لب گفت اقدس به 
  یاد روزی افتاد که اکبر برای اولين بار اومد خونه شون.  .» چکارا که نمی کنن

پسر حسن آقا شاطر بود که سرکوچه تو نونوایی کار ميکرد. سی چهل ساله بود که  تنها اکبر 
شاه از ایران خارج شد و مصدق و کاشانی اوضاع سياسی و اجتماعی کشورو در دست  

با   ن آقا شاطر، که ریشی کم پشت داشت از خيلی وقت پيش از شلوغی ها،گرفتن. حس
اجازه صاحب نونوایی، عکس کاشانی و کمی اونطرفتر عکس دکترو بالای دیوار تنور نصب کرده 

بود، و جمعه به جمعه نماز جماعتش قطع نمی شد. وقتی هم که نفت ملی شد و شهر 
شيرینی خرید و بين کسبه  اليش خوب نبود، با اینکه وسع مشکل تازه ئی بخودش گرفت، 

مرداد که شد و اوباش ریختن تو خيابونو شعار مرگ بر مصدق تو خيابونا  28محل پخش کرد. 
باش که نونوایی رو نشون کرده بودن، با سنگ و چماق افتادن به جون  وپيچيد، یک دسته ا

که  زی که داره ميشه، بشه، جلو تا نذاره بدتر از اونچي ميره اشيشه های نوونوایی. حسن آق
  جابجا می ميره.  همونجا ميفته و .... حسن آقانميبربا چماق بهش حمله 

و احوال خيلی عصبانی ميشه و از صاحب مغازه جویای حال  خبر که به مهدی ميرسه،
نواده حسن شاطر ميشه. معلوم ميشه که پسر پنج شش ساله داره و با زنش توی یک  وخ

اتاق زندگی ميکرده. مهدی قضيه رو با سميه در ميون ميذاره و دوتایی بلند ميشن ميرن به  
دیدن صغری زن حسن آقا. سر راهم یک سری خرت و پرت و غذا و بنشن و دونار با خودشون  

  ی خانم و اکبر ميان توی همين دوتا اتاق ته حياط می شينن.  می برن. چند هفته بعد صغر

صغری خانم که زن با شخصيتی بود و نمی خواست از کسی کمکی دریافت کنه، با سميه  
قرار ميذاره که پول اجاره دوتا اتاقو بده. مهدی و سميه هم که نمی خواستن باعث 

ارن تو یک حساب بانک تا اگه ن پولشو ميذميگ ولی  ميکننشرمساری بشن، این شرطو قبول 
یکروزی اکبر بزرگ شد و خواست دوماد بشه، خرج و هزینه رو از همون حساب ورداره. صغری  

 برای مردم خياطی می کرد.هم از خونه   لیو ،کارای خونه به سميه کمک می کرد توخانم 
پيش مهدی  ميره  ، به مادرش ميگه نمی خواد بره دبيرستان. اکبر دبستانو که تموم ميکنه

سرمغازه شاگردی ولی معلوم ميشه که اهل حساب و کتاب و جمع و تفریق نيست. خلاصه  
که کمی بزرگتر ميشه ميره شاگرد مکانيک  وقتيرش خاز این شاگردی به اون شاگردی تا آ

ميشه. بعد از مدتی از اونجا هم بيرون مياد و ميشه شاگرد حاج مراد راننده کاميون بين  
دیگه از اکبر   56 ،55از این شهر به اون شهر سفر ميکنه. اقدس تا آخرای سال  ، و با او شهری

بود که یک شب نزدیکای نيمه شب در خونه رو   56خبردار نشد. ولی یکهو تو شلوغيای آخر 
چند وقتيه با مخالفين شاه قاطی  ميگهو به مهدی   ميشهو وحشت زده وارد خونه  ميزنه

  شده و الانم ساواک دنبالشه.  

تو خطر ميفته.   ما عصبانی شد که اگه ساواک بفهمه جون همه هدی کلی از دست اکبر م
  ميگهداشتن و  ساری فرستدش سر زمينایی که تو ميو ميده همون شب یک پولی به اکبر 

    اگه بازم پول خواست تلفن بزنه تا براش بفرسته.

انقلاب که شد، اکبر دوباره پيداش شد. یکی دو شبی تو همون اتاقا اتراق کرد ولی بعد از 
خبری ازش نبود تا   62مدتی با چندتا کميته چی همراه شد و از تهرون رفتن بيرون، و تا آخرای 

اینکه از بيمارستان زنگ زدن که اکبر در جبهه زخمی شده. مهدی که دیگه خيلی پير شده بود  
راننده اونا بياد بيمارستان مرخص شد ه بيمارستان زد و به اکبر پيشنهاد کرد وقتی از سری ب

اق موندگار بشه، به شرطی که دنبال کارای کميته و جنگ و اینطور  تبشه و تو همون دو تا ا
چيزا نچرخه. اکبر که شدیدا مجروح شده بود پس از بهبود به مهدی زنگ زد و قرار شد برای 



 88 از  22 صفحه
04/07/2023 2022، دسامبر 1401علی ناظر، دی  ©    چاپ این نسخه15:45تاریخ و ساعت 

راننده   بشهقاهت داره فعلا استراحت کنه و بعد از اینکه حالش بهتر شد، یک مدتی که ن
  .سميه که اونم خيلی پير شده بود و با ویلچر اینطرفو اونطرف ميرفتاقدس و 

  اقدس

اقدس با همين افکار روی مبل خوابش برده بود که با صدای گریه علی بيدار شد. علی رو  
تختش نشسته بود و گریه ميکرد. اقدس چراغو روشن کرد و وقتی خواست بغلش کنه دید که  

بهتره لباساتو  کمی علی رو نوازش کرد تا آروم شد و گفت تخت رو خيس کرده. تو خواب علی 
بعضی از شبا تنهایی ميترسم تو تختم   توهم اینطوریی یا نه، ولی من. نميدونم عوض کنيم

علی سرشو به   خوابم؟»بمنم پهلوت  ، ت من بخوابیختوی ت ميتونی امشب بيایباشم. 
و به کمک اقدس از تخت اومد پایين. لباساشو که عوض کرد  علامت رضایت بالا و پایين کرد 

  روی لحاف دراز کشيد.  رفت زیر لحاف اقدس خوابيد و اقدس هم کنارش

  کابوس

اطفال رو گرفته  فلج اقدس تازه تخصصش در ولی اقدس خوابش نميبرد. گذشته ول کن نبود. 
بود که تصميم گرفت موقع بله گفتن به سيامک است. هر دو دانشجوی پزشکی در سوربن  

وقتی که مخصوصا بودن، سيامک جراح بود و اقدس هم عاشق دیدن بچه های قد و نيم قد، 
  حالشون خوب ميشه و ميخوان از بيمارستان ترخيص بشن.  

قرصی که خورده بود منگش کرده بود ولی خوابش   اقدس دوباره این دنده اون دنده شد. دو تا
نمی برد. اینطرف تختش عکس سيامک بود. سيامک توی دو تا بيمارستان کار ميکرد و شبایی 

هم که مرخصی داشتو می رفت بيمارستان و مجانی عمل می کرد. تو عالم خودش بود.  
سيامک دیگه ئی.  یکجور ، ولیشوک کرده بود خيلی از مردم عادیانقلاب اونم رو مثه 

سياسی نبود، ولی اگه خيلی ميچلوندیش حرفای مصدقی می زد. ولی اونم آبکی بود. می  
... و یک گفت ایران کشورشه و مردم هم هموطنشن. اگه کاری از دستش بر بياد باید بکنه.

  جراح هم ميتونه خيلی کار بکنه و به درد خيليا برسه.. 

هر دو طرف تلفات زیادی داده هار سالی گذشته بود. سه چسالهای جنگ ایران و عراق بود. 
بودن و هر دوطرف خسته از جنگ، سعی می کردن یکجوری سر و ته قضيه رو بهم بيارن،  

بنا به آمار غير رسمی که در رسانه های غربی بدون اینکه پيش مردم سرافکنده بشن. 
  هابود. کشته شده سرسام آور  تا به اون لحظه، ایران تلفات منتشر می شد، فقط سهم 

از تهران سيامک که از همون سالهای اول رسيده بود.  350000 به و تعداد مجروحين 180000
بدون دریافت حقوق  و تو بيمارستان اهواز  راه ميفتاد و برای چند هفته ميرفت نزدیک جبهه

بود که تصميم  63تعداد زخمی ها زیاد بود، بالاخره سال  .شب و روز نداشت .وقت ميذاشت
سيامک معتقد بود که یک جراح جاش پهلوی   .نزدیکتر به خط اول جبههگرفت باید بره 

سپاه خيلی تلاش کرد  نداشت. هم مجروحينه و کاری به سياست و درست و غلطی جنگ
که بفرستتش به پاوه و مهاباد، ولی سيامک اصرار داشت که تو خوزستان بمونه و بقول  

عراق سایت بوشهر و کارخانه ، 64مونده به عيد هفته  دوکمک کنه. خودش به همشهریاش 
یکی از بمبارانای اهواز، سيامک هم مورد اصابت ترکش  توزد،  و چند جای دیگه رو فولاد اهواز 
مرد. اقدس اشکشو که از گوشه چشمش  چند ساعت بعدش و  ،مجروح شدو  قرار گرفت

خواهرا و برادراش خيلی  .خودشحالا اقدس مونده بود و  روی بالش می ریخت پاک نکرد.
سی و خورده ای از  .  ولی اقدس ترجيح می داد تنها بمونه اصرار ميکردن که دوباره ازدواج کنه،

بود و حالا روی تخت، کنار نوه مصطفی به سقف خيره شده بود. ميدونست اون دوران گذشته 
سن که ميرسن خودشونو برای رفتن آماده می   که از عمرش چيزی نمونده. همه آدما به این

  کنن. ولی حالا اقدس یک مشکل بزرگ به اسم علی داشت. با علی چکار کنه؟ 
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طرف به اونطرف ميکرد و زیر لب ن علی تو خواب ناآروم بود. دائما تکون می خورد و سرشو از ای
مثه اینکه توی   حرفای نامفهوم ميزد. اقدس دستشو روی بدن علی گذاشت و اونو آروم آروم

ر فرو رفت که با علی چکار ميتونه بکنه. یکمرتبه مثه  کگهواره باشه تکون داد. و دو باره به ف
برق زده ها شد. دستشو از روی بدن علی ورداشت و به هر زحمتی بود از روی تخت آروم  

رد  آینه نشست و یکی از کشو هارو باز کرد و شروع ککمد جلوی بلند شد، و رفت روی صندلی
گشتن و زیر لب زمزمه می کرد که همينجاها باید باشه. الان  یبا تشویش به دنبال یک چيز

چند ساله دست بهش نزدم. باید همينجا باشه. عاقبت پيداش کرد و مثه اینکه فورمول  
واکسنی رو کشف کرده باشه، بلند و با لحنی پيروزمندانه گفت «پيدات کردم» و دستشو از تو  

ين بيرون کشيد، و توی اتاق نيمه تاریک که فقط با نور یک چراغ خواب نور  کشو با یک موچ
داشت، شروع کرد به جون موهای روی چونه اش افتاد. بعد از یکعالمه خطا در نشونه گيری،  

. چونه اش شده بود مثه یک لبو که تازه از تنور  بالاخره تموم موها رو از ریشه کشيد بيرون
هم داغ بود و هم سرخ سرخ شده بود. قوطی کرمو از همون کشو بيرون آورد و   ،هدرآمده باش

شروع کرد به کرم مالی صورتش. خودشم احساس قشنگی بهش دست داده بود. زیر لب  
  گفت «خوشگل شدی ها...»  

علی دوباره از خواب پرید و شروع کرد به گریه کردن. دوباره خودشو خيس کرده بود. اقدس  
اصلا اشکالی نداره. بيا لباساتو عوض کنيم. بعدش ميریم تو اون  «رد و گفت  علی رو بغل ک

فکر کنم اون تخت دیگه اندازه   و مهتاب اونجا ميخوابيد... اتاق دیگه که یک تخت کوچکتر داره
. علی چيزی نگفت. فقط دست اقدسو محکم گرفت و به دنبالش راه افتاد. اقدس  »ات باشه

تو اینجا بخواب، تا من برم چراغ اون اتاقو خاموش کنم.  « شوندلحافو روی علی کبه آرومی 
. علی دست اقدسو محکم گرفته بود و نميخواست ول کنه. اقدس به  »همين الان بر ميگردم

ومی دستشو از دست علی درآورد و گفت «تو که بچه با هوشی ئی. تا صد بشمری من رآ
ادامه داد «سه، چهار....» اقدس  برگشتم. پس شروع کن به شمردن. یک، دو....» و علی

آفرین... همينطوری بشمر تا به صد برسی... فقط بلند بلند نشمر که اکبر آقا بيدار  «گفت 
نشه... تو دلت بشمر... من الان بر ميگردم» و عصا زنان رفت به اتاق خودشو و ملحفه خيسو  

  شت به اتاق علی... از روی تخت جمع کرد و گذاشت روی صندلی و چراغو خاموش کرد و برگ

  علی هنوز در حال شمردن بود. اقدس پرسيد «به چند رسيدی؟» 

  «بيست و نه» 

  «آفرین. حالا چشاتو بذار رو هم تا بخوابی...» 
  «خوابم نمی بره... مامان هميشه برام قصه می خوند.... تو کتاب بچه ها نداری...؟» 

  «نه....» 
  .... تو چندتا بچه داری...؟ «عمه

  «هيچ تا...» 

  «چرا؟» 
  «نميدونم عمه جان.... حتما خدا نخواسته....» 

«من خدارو دوست ندارم... خدا آدما رو له ميکنه... دکتر اف ... اط...فالو بی بچه ميکنه.... خدا  
آدم بدیه... ميدونی عمه... وقتی بزرگ شدم... اولين کاری که می کنم... خدا رو اونقدر 

  اون مورچه ها...» ميزنمش که له بشه.... درست مثه 

«حالا کجا تا بزرگ بشی.... من یادمه که یک روز بابام....» علی زد زیر گریه و هق هق کنان  
  گفت «من بابامو ميخوام... من ممدو ميخوام.... خدا اونارو له کرد.... من از خدا بدم مياد....» 
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بودنو دیده و   اقدس حرفی برای زدن نداشت. اون خيلی از بچه هایی که دچار تروما شده
  ميکنه معالجه کرده بود. بعضيا هم معالجه بشو نبودن... تروما چنان روح و روان بچه رو آزرده 

. چندتاشون وقتی بزرگتر شده بودن خودکشی کرده يستکه هيچ دوا و درمونی کارساز ن
با هنوزه هر ماه و سالی یکبار که بودن... بعضيا معتاد شده بودن و بعضيای دیگه هم هنوز 

  ن... البته اونایی که ميتونستن پول روانپزشکو بدن...  رروانپزشک نشست دا

  صدای علی رشته افکار اقدسو پاره کرد. «عمه تو قصه بلدی بگی...؟» 

«معلومه که بلدم.... خيلی زیاد... کدومشونو دوست داری بگم..؟ خنده دار... جنگی.... یا ...»  
آدمای ریشو...». اقدس  پادشاه مورچه ها با  علی روی تخت نشست و گفت جنگی... جنگ

کمی فکر کرد و گفت «هان... یادم اومد... فقط خيلی طولانيه... بهتره که تو توی تختت دراز  
بکشی که خسته نشی... منم ميام پهلوت دراز ميکشم... فقط باید بری اونطرفتر تا منم جا 

که با چونه اقدس بازی ميکرد خندید و بشم... خيکم خيلی بزرگه... مگه نه...؟» علی در حالي
گفت «خيک بابا هم بزرگه....» بعد ساکت شد و تو فکر رفت. «عمه.... الان که خدا بابامو تو  

  ماشين له و مچاله کرده، خيکشم کوچيک شده...؟» 

خودش که  از اقدس از اینهمه سوال بی جواب عاصی شده بود. نه از دست علی، بلکه  
والا جواب داشته باشه و هی باید طفره بره... پس مثه هميشه زیر  نميتونست برای این س 

یک مورچه   آبی زد و بدون اینکه جواب بده شروع کرد «اسم قصه مون نجات مورجه هاست...
پدر و مادر نمله خانم وقتی دختر خيلی کوچيکی بود، زیر دست و   ...هبود به اسم نمل خانمی

علی وسط حرف   »گی ميکرد، له شده بودن... پای سربازای پادشاه شهری که توش زند
اقدس پرید «مثه اون مورچه ها که اون آقاریشو له کرد...» اقدس ادامه داد «وقتی خبر رسيد 

صه اش شده بود که اندازه نداره... آخه دیگه تنها  غبه نمله، نمله خيلی گریه کرد... اونقد 
شده بود. نه خواهری داشت، نه برادری، و حالا هم که دیگه بابا و مامان نداشت...» علی در  

اليکه چشماش پر از اشک شده بود با بغض گفت «مثه من... نه عمه..؟ مثه من؟» اقدس  ح
همينطور که می بينی فقط ما    دستشو گذاشت روی دست علی و گفت «یک چيزی مثه تو...

یادم مياد یک روز معلمم، وقتی داشتم دکتر آدما نيستيم که بابا و مامانمون مرده ميشن... 
بچه ها می شدم، راستی یادت باشه کجای قصه بودیم، آره اونروز خيلی داشتم گریه می 

  کردم....» علی پرسيد «مگه تو بچه بودی که گریه می کردی..؟»  

نبودم... خيلی هم بزرگ بودم... دیگه داشتم دکتر می شدم و توی بيمارستان کار  «نه... بچه
اونروز خيلی تلاش کردم که یک پسر  می کردم... ولی اونروز خيلی غصه ام شده بود... آخه 

بچه خيلی کوچولو حالش خوب بشه... ولی نشد... هرچی دعا کردمو از خدا خواستم که  
وب کنم، نشد که نشد... هنوزم که اینهمه سال گذشته... وقتی  کمکم کنه تا بتونم بچه رو خ

یادش ميفتم... غصه ام ميشه» اقدس شروع کرد به گریه کردن... علی دستای کوچولوشو  
لی خودش شروع کرد به گریه کردن و  وشت و گفت «عمه گریه نکن...» اروی دست اقدس گذ

خودشو کنترل کرد ولی گذاشت علی بلند بلند می گفت «خاله مهتابمو می خوام...» اقدس 
تا دلش ميخواد گریه کنه و اسم همه رو که دلش براشون تنگ شده ببره. ميدونست که این  

  ماشا کرده بهتر مقابله کنه... تبه علی کمک می کنه تا بتونه با ترومایی که توی تلویزیون 

معلمم اونروز اومد پهلوی وقتی علی دیگه نایی برای گریه کردن نداشت، اقدس گفت «آره 
من که روی پله های مدرسه پزشکی نشسته بودم، نشست و گفت «اقدس... هر کس یک  

قد  نعمری داره... یکی مثه این بچه کوچولو زود مرده ميشه... یکی مثه بابابزرگ همين بچه او
ه برگای پير ميشه که نتونی باور کنی... آدما به دنيا ميان... آدما مرده ميشن... درست مث

درخت که یکروز سبزن، بعد زرد ميشن و تو زمستون مرده ميشن و از روی شاخه ها ميفتن...  
ولی بهار که ميشه... برگای جدید در ميان... درسته که این برگا اون برگای قبلی نيستن...  

... تو هم اقدس... شاید نتونسته باشی این بچه رو خوبش کنی... ولی بچه  نسل جدیدین
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گه رو ميتونی... اونوقت اون بچه ها بزرگ ميشن، ميشن بابا... ميشن مامان و های دی
خودشون بچه دار ميشن... همينطوری مثه برگا نسل بعد از نسل... فقط یادت باشه که 

زمستون مياد و ميره... زمستون فقط سه ماه از ساله... بقيه سال یعنی نه ماه دیگه سال،  
... یکروز قرمز و یکروز زرد.... می دونی علی چيه... من این حرف  درختا برگ دارن... یکروز سبز

معلمم رو هيچ موقع یادم نميره. اونروز فهميدم که آدما همونطور که به دنيا ميان و ميرن 
مدرسه و دانشگاه... بعضياشونم نميتونن... بعضيا همون بچگی مرده ميشن...» علی سرشو  

د... مگه نه عمه...؟» اقدس در حاليکه علی رو نوازش  انداخت پایين و زیر لب گفت «مثه مم
می کرد گفت «آره عزیزم... مثه ممد یا بابا و مامانت...» علی ادامه داد «یا منوچهرخان و خاله  

مهتاب...» بعد از کمی مکث گفت «عمه ميتونی یک عکس بزرگ از همه شون بذاری تو این  
نکه چيزی یادش اومده باشه و در حاليکه چونه  اتاق...؟ اینجا بشه اتاق خودم...» و مثه ای 

بدون ریش اقدس رو ناز ميکرد پرسيد «ميتونم اینجا پهلوی شما بمونم...؟ توی این اتاق...؟  
قول ميدم که دیگه رختخوابم رو خيس نکنم...» اقدس لبخندی زد و گفت «سعی کن که  

از بقيه هم بپرسم... باید دید چه نکنی... من نمی دونم که ميتونی اینجا بمونی یا نه... بذار 
فعلا موقع خوابه... اصلا قصه نمله رو بذاریم برای یک شب دیگه...   چيزی برای تو بهتره...

راستش من امروز خيلی خسته شدم... بيا چشامونو رو هم بذاریم ببينيم که کی زودتر 
ردن... علی هم مثه  خوابش ميبره... یک، دو، سه» و الکی شروع کرد با صدای بلند خروّپف ک

  اقدس شروع کرد ادای اقدس رو درآوردن... ولی طولی نکشيد که به خوابی عميق فرو رفت... 

  حميد 

دو سه شبی گذشته بود که نيمه های شب نرگس خانم، مادر منوچهر تلفن کرد. اقدس که  
تلفن،  شبا قرص خواب می خورد با سردرد بيدار شد و با تشر گفت «بله...؟»، اونطرف خط 

نرگس خانم گریه می کرد و هی پشت سر هم می گفت «اینم دربدر کردن... بی وجدانا یک 
جوون دیگه رو هم دربدر کردن...» اقدس که خواب از سرش پریده بود، پرسيد «نرگس جون،  
کيو دربدر کردن...؟» نرگس با صدای بلند گریه کنان گفت «حميد به مادرش زنگ زده و گفته  

  ، ولیش و خواسته از روی حميد و موتورش رد بشهموتور ين محکم زده بهکه... یک ماش
در ميره...» اقدس  ضارب ماشين  زود بلند ميشه و ميره پشت یک ماشين قایم ميشه... حميد 

مات و مبهوت از شنيدن خبر با ناباوری پرسيد «حميد مطمئنه که عمدی بوده... کی خبردار  
رش از بيمارستان زنگ زد... سوسن خانم وقتی خبرو  شدی...؟» نرگس گفت «آقا جميل، پد

شنيده... سنکوب کرده... الان تو اورژانسه... حميد هم از ترس رفته قایم شده...» و دوباره  
  شروع کرد به گریه کردن... 

اقدس ناخودآگاه زد به صورتش و گفت «الهی ذليل شن... اینا از جونه جوونای ما چی 
دن، کشتن، پس چرا نميرن..؟» نرگس هق هق کنان گفت «من  ميخوان. اومدن، خوردن، بر

  الان دارم ميرم اونجا... خبرت می کنم...» 

«به جميل آقا سلام برسون و بگو اگه علی پيش من نبود، منم ميومدم، ولی نميشه این  
طفلکی رو بيدارش کنم و با خودم بيارمش...» نرگس بدون خداحافظی تماسو قطع کرد و  

احساس استيصال و تنهایی توی چاردیواری   .سردردش که شدیدتر شده بوداقدس موند و 
  .داشت دیوونش می کرد. اتاقش 

از جاش بلند شد و با اینکه دو ساعت پيش دوتا قرص خورده بود، دو تا دیگه هم خورد و زیر  
لب گفت «به جهنم که ميميرم.... مرده شور این زندگی کردنو ببرن...» و برگشت به اتاق  

بش و روی تخت ولو شد و به سقف خيره شد. ولی مگه گذشته ول کن بود... مثه یک  خوا
فيلم سينمایی... مثه اینکه همين الان در حال رخ دادنه، وقایع گذشته جلوی چشمش رژه  

  می رفتن. 
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و تعریف چطوری آشنا شدنکه پرواز حميد و  داستانبرای مهتاب اقدس یاد منوچهر افتاد که 

  .ميکرد

گی منوچهر نبود ولی دست کمی هم از او نداشت. از بچگی همدیگه رو می نخبحميد به 
شناختن. توی یک کوچه زندگی ميکردن. با هم به یک مدرسه رفتن. یک دبيرستان، یک 

بعد از  منوچهر به دنبال درسش رفت، ولی حميد دانشگاه. بعد راهشون از هم جدا شد. 
... هرموقع کتاباشو باز ميکرد چهره اسشو جمع کنهحو نتونست... یعنی نميتونستمدتی 

  پرواز جلوی چشاش ميومدن.

. از همون روز اول که حميد پروازو تو  ادبياتپرواز و بيژن دو قلو بودن. بيژن حقوق ميخوند و پرواز 
ولی این جاده .  عاشق شد.. دید، بقول قدیميا... یک دل نه صد دل جلسه شعرخونییک 

و فکر پرواز بود و پرواز تو فکر پرش. پرواز و بيژن از آشناهای خيلی دور یکطرفه بود. حميد ت
منوچهر بودن که از کرمان به تهران اومده بودن و برای مدتی خونه منوچهر موندن تا دانشگاه 

، پهلوی  ... یکروز حميد یک گوشه ای تو ناهارخورینام سرو سامون گرفتن.وشروع شد و ا
داشت روی دفترچه ای که هميشه با خودش اینطرف و اونطرف می و نشسته بود  منوچهر

با یک  که با پرواز قرار داشتبرد، چيزی می نوشت. بقول منوچهر پرت و پلا ردیف ميکرد. بيژن 
«سلام آق منوچ... صد سال به این سالا... بابا تو که نخبه ای... لازم  يد سسر ر سينی چایی

  قع غذا خوردن سرت تو کتاب باشه....» نيست اینقد، حتی مو

نه بيژن سينی رو روی ميز گذاشت و پهلوی  منوچهر بيژن رو به حميد معرفی کقبل از اینکه 
منوچهر نشست و رو به حميد کرد و گفت «مخلص شما، بيژن...» و دستشو به طرف حميد 

  و سرش دوباره رفت تو کتابش.  دراز کرد. حميد با او دست داد

  ميد نگاهی کرد و گفت «حميد...تو هم مثه این منوچهرخان ما بچه مثبتی...؟» به حبيژن 

حميد خندید و گفت «... نه... این دفترچه خاطراته.... خاطرات خاطراتم نه... همينطوری  
  به نوشتن...»  میهویی یک فکری به سرم ميزنه و شروع ميکن

حالا بيژن جان   و پشفته.. برهم هممنوچهر گفت «نگو دفترچه خاطرات... بگو مجموعه افکار در
اگه کاری نداری قربون شکلت پاشو برو یکجای دیگه بشين بذار حواسمو جمع کنم...» بيژن با  

یک حبه  خنده گفت «می بينی حميدآقا... اینم نتيجه یک عمر رفاقت و قوم و خویشی...» و 
دشه... نميدونم ما دوتا  قند گذاشت تو دهنش و گفت «پروازم همينطوریه... بيشتر تو عالم خو

  چطوری دوقلو هستيم...؟ من اصلا مثه او فکر نمی کنم و دنيارو مثه اون نميبينم...» 

خدا رو این یکيش.... گفت «  هحلالزاده هم هست....» بعد با خندتازه...پرواز وارد سالن شد «
  شکر...» 

«زود بخور بریم... دیرم  پرواز که به ميز رسيد با همه احوالپرسی کرد و به بيژن گفت  
  ميشه...» 

اگه  بشين... گلوتو تازه کن... جلسه هم هيچ جا نميره...تازه  یک دقيقه «تازه از راه رسيدی...
شت جلوی پرواز «منوچهر او فنجون چایی منوچهر رو گذ نخونی فردا ميخونی...» امروز شعرتو 

    ميگه نخبه ها چایی نميخورن...»

گفت «بریم..؟ من دیرم شده... تا اتوبوس بگيریم و برسيم خيلی دیر پرواز رو به بيژن کرد و 
گفت «ما که پولمون از پارو بالا ميره... تاکسی دربست ميگيریم...»   تمسخرميشه...» بيژن با 

حميد اميدوارانه گفت «اگه دوست داشته باشين... من ميتونم برسونمتون...»؟ بيژن دوباره 
» پرواز به حميد که  م خيرّ پيدا نميشه... دباز غر بزن و بگو آ ..خدا عمرت بده.به شوخی گفت «
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در حال بلند شدن بود گفت «نه خيلی ممنون... مزاحم نميشيم... شما از کلاستون  
«سروجانش فدای دمی با یاران نشستن... حميد کلاس   حرفشو قطع کردميفتين...» بيژن 
از جاش تکون نخورد  و فقط غر زد  پرواز  بيفته؛راه بلند شد که ..؟» و منوچهر نداره... پس بریم

  تو محضور ميذاری»...   و«این چه جور رفتاریه، مردم

«متاسفانه نميتونم. کلاسم  منوچهر که سرش تو کتابش بود به حميد و بيژن نگاه کرد و گفت 
ده دقيقه دیگه شروع ميشه.... راستش حميد هم نميتونه... نميدونم چرا داره تعارف  

  ميکنه...» 

  حميد سرخ شد و گفت «حالا یکبار که زمين به آسمون نميرسه...» 

  چی داری ميگی..؟ استاد ميخواد نظریه بازی ها منوچهر با تعجب به حميد نگاه کرد و گفت «
  روع کنه... مگه ميشه نيای...؟» رو ش

پرواز که به حرفای منوچهر گوش ميکرد با عصبانيت به بيژن گفت «خب، منوچهرخان راست 
ميگن... مگه ميشه نرفت سر کلاس درسای مهم...؟» و در حاليکه آستين بيژن رو گرفته بود  

کلاست...  و به دنبال خودش می کشوند گفت «حميد آقا خيلی ممنون... ولی شما برو سر
  » منم ميرم سر شعر خونيم...

حميد با عجله گفت «پس یک کپی از اشعاری که ميخواین بخونين رو اگه دارین بدین... منم  
بخونم...» پرواز کلاسورشو باز کرد و دو ورق از اون بيرون کشيد و داد به حميد و با یک 

دنبال پرواز راه افتاد... ولی صدای  خداحافظی به بيژن فهموند که باید برن. بيژن با اکراه به 
عصبانی پرواز شنيده می شد که به بيژن ميگه «تو اصلا معلومه امروز چته...؟ خل و چل  

شدی...؟» و چند قدم از بيژن فاصله گرفت و با سرعت از سالن بيرون رفت. بيژن موقع بيرون  
داخت و در پشت رفتن به عقب برگشت و به چشای حميد خيره شد و شونه هاشو بالا ان

  سرش بسته شد. 

نو از کجا  ژمنوچهر به حميد نگاه کرد و پرسيد «معلوم هست اینجا چه خبره...؟ تو بي
ميشناسی... اصلا ميدونی این دو تا کی هستن..؟» و چون حميد به دو ورق کاغذ مات خيره 

منگی   ...دست محکم زد پس گردن حميد و با اعتراض گفت «اوهوی.... چتهکف ، با بود شده
  یا چيزی زدی... حواست کجاست... ازت پرسيدم تو اصلا ميدونی این دو تا کين...؟» 

  حميد مات به منوچهر خيره شد و مبهوت پرسيد «هان...؟ چی گفتی...؟» 

  ...» دادی «برو بابا ... مثه اینکه بالاخونه رو اجاره

  جلسه شعرخونیاز همون  «نه منوچ.... عاشق شدم... الان چند روزه که شب و روز ندارم.... 
  اینطوری شدم...» 

«عاشق شدی...؟ اونم عاشق پرواز... وقتی ازت می پرسم تو اصلا ميدونی اینا کيان... که  
ميری تو خودت... پرواز چند بار تا حالا بازداشت شده... چند ترم مجبور شده دانشگاه نياد...  

مگو داشته که بچه ها یکجوری  راستی ها بگوحهم با  اون شعرخونیبعد از بچه ها ميگن 
به طرف  دنبال منوچهر همينطور که غائله رو ميخوابونن...» حميد به دو ورق کاغذ نگاه کرد و 

  خوند:کلاس تند تند راه می رفتند، بلند بلند برای منوچهر مي

  » زیر خاک... ها همهمه «

  پایکوبان زیر خاک...  ...
  گلباران زیر خاک.... 

  پيشتازان...جشن یاران... 
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  جشن عشق و عاشقان...  
  خاک مرطوب...  زیر 

  زیر سنگ قبری بی نشان... 
  می تراود غنچه های ارغوان... 

  می خروشد.... زنده نام و یاد یاران...  
  یاد پویان... 

  همهمه ها زیر خاک... 

  این صدا که بوی مرگ دارد..
  این صدا که جان به لب آرد..

  ست..ا زتوفان  رعد و ،این صدا

  این صدا که گوشتان آزرد..
  بفشرد..این صدا که قلبمان 

  این صدا، صدای سوت یک فارغ 
  یا نفير معده ای مملو.. 

  فور معتادانواصدای  ،این صدا
  نوميد ز بخت خود نالان.. 

  این صدا، خروش بی جان نيست.. 
  این صدا غریو پيشتازان است... 

  
  .. صدای دادخواهيست ،صدای نسل نوپا

  صدای مادری بيمار..کرده پستان خشک شده پنهان این
  در دهان کودکی تبدار... 

  این صدا، شعله آسمان سائيست..
  

  ... بارقه ای پر نور
  ...تهبپاخاس یدل نسل در

  همره پينه دستان خميده پشت... 
  پيشتاز... 

  داس در دست... 
  با کوبش پتک بر سندان...

  سرخ جامه... 
  فراخ سينه... 

  کاوه... نسل 
  پایکوبان... 

  رهرو پویان... 

  جان بر کف...
  خون بر خاک... 

  پرچمش در دست... 
  آرمان بر لب... 

  شب ستيزان... 
  

  ... هر یکی
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  نورباران.... و  کهکشان
  پر ستاره... 

  مثل مریخ... 
  سرخ سرخ...

  ر کف... بمثل آرش... تير 
  مثل کاوه... پتک در مشت... 

  ....ثل ناهيد... پاک و تازه م
  پيک شورش... ا با نو هم

  دیوان....  شاه دشمنش..
  

    یک صدا...
  پر طنين... 

  سر برآورده از زخم و کين... 
  

  انسان هاستاین صدا، شعار 

  کی تو.. 
  در بستر ناز خفته 

  بی خبر از جهان آشفته 
  برخيز...
  بنگر... 

  ز گشنگی بيرنگ چهره کودکان
  رنگارنگ انظالمسفره 

  ان برهنه پا، عریان تنککود
  رنگ...  خونينپرنيان  ،ظالمان  پوشش 

    ..پتک بر سندان. ش کوب پژواک این صدا، 
  ان... همرزم داس در دست همره

  ... هو کشان استوار و پابرجا
  ... تا بسوزد ریشه ظلم از بنيان

  این صدا... 

  ... دادخواهانستپر شور خروش 
  ود..نابنابرابری  ،یا همه عدل

  یا که جنگ، گلوله و باروت... 

  ) 1351تابستان علی... ( ....» 

منوچهر دست حميدو گرفت و به دنبال خودش کشوند و گفت «بيا بریم بابا... اونکه متهمه...  
ود... یا که جنگ، گلوله و باروت...  نابتو هم که اصلا حاليت نيست... یا همه عدل و نابرابری 

ين دانشگاه داده  پرواز خانم کوچيک بود و ندید چطوری جواب گلوله و باروت تو هم 88سال 
حرکت اعتراضی  45هرروز شاهد  بزرگ شده بود رو یادش رفته... که هم  90يرماه تشد... 
بودیم. این اعتراضات بی سابقه در شرایطی صورت ميگرفت که  بندی بنزین طرح جيرهعليه  

دادن. مي خبر نفر به اتهام سياسی 3300نفر در ملاء عام، و بازداشت  41خودشون از اعدام 
  ، اتوبوس و خودروهای بسيجيا به آتيش کشيده شد،یا شایدم بيشتر جایگاه بنزینتا  750

  بگو ببينم چی شد؟... توپ، تانک، فشفشه، احمدی نژاد کشته شه، مردم فریاد ميزدن
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ميخوای چيزی عوض کنی... باید از درونشون عوض کنی... باید بری توی دلشون... تو  
ساختار درونی رو عوض کنی... باید کاری کنی که به  ميتونی سيدی... فکرشون... اونجا  که ر

یک راه دیگه هم   تو محتاج بشن... تا به حرفات گوش بدن... با شعر و شعار که نميشه... 
اینقدرم لخ و لخ   هست... مثه من سرتو بکنی تو کتاباتو به این کارا کار نداشته باشی...

  کلاس دیر ميرسيم...» به نکن... 

و مهتاب که روی صندلی   دس در حاليکه عصبی شده بود به پهلو چرخيد و به عکس پروازاق
خرگوش، پشت  گوش نشسته و حميد و منوچهرم پشتشون واستاده بودن و دوتا انگشت مثه 

نگاه کرد. این عکسو بعد از مراسم نامزدی منوچهر و مهتاب، آخرای   سر دخترا گرفته بودن
به   . قرار شده بود بعد از پایان کارشناسی ارشد ازدواج کنن.رفته بودنگسال آخر دانشگاه 

با خودش فکر کرد که چطوری اینهمه اتفاق به این سرعت پشت سر هم رخ  عکس خيره شدو
صلح و  کشور به می گفت «به پرواز منوچهر هميشه ن. اشداده، مثه اینکه دیروز پيش اومده ب

یک دریا خون  جاری کردن هم بدون اساسی تغيير  . ...گشتنخواهد برآرومی دوره شاه و  اصف
اینا نيومدن که برن...» پروازم با هيجان می  اتفاق نخواهد افتاد... اینرو بکنين تو گوشاتون...

...» حميدم برای اینکه پرواز تنها مونه اردنگی ميندازیمشون بيرون.... دیگه بسّه با گفت «ما
پرواز  منوچهر معتقد بود که  صدا نباشه می گفت «بله... با اردنگی...» و همه می خندیدن...

که راست   ه . فقط اوننهکسی رو گوش نمی کچتوی یک سری از فکرا خشکش زده. حرف هي
منوچهر می گفت «فردای عقدکنون و عروسی با ن. ننمی فهمهم و بقيه  هو درست ميگ

پروازم می   مهتاب ميزنيم بيرون... شما بمونين... و شهيد راه وطن شين... من نيستم....»
گفت «تو یکی که کور خوندی... نميذارن پاتو از دروازه تهرون بذاری بيرون چه برسه به ایرون...  

پرواز  ن و خيلی هم حرف بزنی ميندازنت زندوون...»  اگه لازم باشه پاسپورتتو توقيف ميکن
نميدونست که اینا پاسپورت منوچهرو توقيف یا بازداشتش نميکنن، بلکه اونو قبل از رسيدن به  

  فرودگاه تيکه تيکه ميکنن... تا درسی بشه برای بقيه نخبه ها که ميخوان کشورو ترک کنن..  

حميد و منوچهر و پدر و مادرش، تی غيبش زد. مد پرواز بعد از پایان نامه ليسانسش برای
از   بعدکسی ازش خبری نداشت. مخصوصا ولی سر زدن  فکر ميکردن به هرجا و هرکی مهتاب

. پرواز آب شده بود و رفته  همه چيزو روراست و واضح بگهکسی جرأت نداشت جریانات اخير 
توی این مدت، صدسال پير شد. شکسته شده بود، و برای فراموشی  حميدبود توی زمين. 

تا اینکه بالاخره پدر و مادر پرواز خبر دادن که پرواز رفته اونطرف آب و به   بيشتر کار ميکرد.
  ضدانقلاب پيوسته، و برای حميد پيام داده که بيخودی منتظر نمونه. 

ود که حداقل منوچهر و مهتاب حميد مونده بود و یک سری خاطره و دلشو خوش کرده ب
رو دارن، کلی بهم ریخته   اوقتی شنيد که اونام جدی جدی تصميم به رفتن به کاناد هستن...

بود. مثه اینکه به این نتيجه رسيده بود که پرواز   موندهدیگه برای حميد چيزی باقی ن؛ بود
  درست ميگفت.... باید یک کاری ميکرد... 

ی جانماز رو  برونگاه کرد، و یواشکی از جاش بلند شد و بعد از چند دقيقه رو به ساعتاقدس 
  زیر لب می گفت «الله اکبر...»  و بود رو صندلی نشستهبه قبله 

علی یکمرتبه از خواب پرید و لحاف رو کنار زد و با هيجان گفت «عمه ببين خيس نشده...»  
گفت «...چرا داری نماز ميخونی...؟ مگه   در حال رکوع بود نگاه کرد ومثلا بعد به اقدس که 

ندیدی که خدا با بابا و مامانو که اینقدر نماز ميخوندن چيکار کرد.... من وقتی بزرگ بشم، نه  
نماز ميخونم.. نه روزه ميگيرم... نه دعا ميکنم...» اقدس با صدای بلندتر گفت «اشهد ان لا اله  

نداشته باشه، از جاش بلند شد و از اتاق   الله...» علی مثه اینکه حوصله تماشای اقدسو
  رفت... بيرون 
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اقدس بعد از تموم شدن نماز رفت روی مبل پهلوی علی که داشت تلویزیون نگاه ميکرد   
نشست و گفت «یک فکری به نظرم رسيده... ولی نميدونم باهش موافقی یا نه...» علی  

  » بدون اینکه نگاهشو از تلویزیون برگردونه پرسيد «چی...؟

«فکر کردم... » بعد از کمی مکث ادامه داد «...بذار از اول شروع کنم... ميدونی که من خيلی  
پيرم... نميتونم هرکاری که دلم ميخوادرو بکنم... مثلا دلم ميخواد با تو بریم شهر بازی تا اونجا 

. باید  به تو خوش بگذره... ولی من از اونجایيکه پير شدم، خيلی خيلی نميتونم سرپام باشم..
هی بشينم... و خوب که خستگيم در رفت باز راه بيفتم... ولی تو بچه ئی و باید بازی کنی و 

و از این حرفا... با خودم داشتم فکر ميکردم که با اکبرآقا سوار   دبستانیواش یواش بری 
م. وقتی هم که خوب همه جا رو  گردیبیک خورده ماشين بشيم و بریم این شهر و اون شهرو 

تو خونه ای که نزدیک دریا دارم... هم آب و هوای اونجا  م، اصلا دیگه اینجا نيایم... بریم دیدی
و خيلی   هميشه با تو بازی می کنه ... مامان ميترا جان کهبهتره، و هم اینکه به مریم خانم

نزدیکيم.... اگه اونجارو دوست داشتی همونجا ميمونيم... اگرم که   ... هم تو رو دوست داره
پهلوی هم  ميترا  وسفر... تو  دبا ما بيا دبخواميترا شایدم  تی برميگردیم به همينجا...نداش

  » ... منم جلو پهلوی اکبر آقا....ينعقب بشينصندلی 

  «عمه...؟» 

  «جانم..»

  «من دیگه بابا و مامان ندارم...؟ خواهر و برادر ندارم...؟ یعنی تنهای تنهام...؟»

  خواسته که اینطوری بشه... ولی منو داری...» «خب آره دیگه... خدا 

با دیدن عکسهای  «من خدا رو اصلا دوست ندارم...» و به فکر فرو رفت. اقدس ميدونست که
روح و روان علی   پدر و مادرش و مهتاب و ممد روی صفحه تلویزیون، علی دچار شوک شده.... 

خيلی آزرده شده  و باید بهش وقت داد تا با حادثه و ترومایی که براش پيش اومده کنار بياد یا 
این   به زوده که اینکه اصلا نياد... شاید مجبور بشه علی رو ببره پيش روانپزشک... ولی فعلا 

  دور کنه..  هفکر کنه... بهتره که اونو از محيطی که مرگ رو به خاطر علی ميارحرفا

  «عمه...؟ تو چند سالته..؟» 

  نزدیکای هشتاد، یک خورده بالا و پایين... چطور مگه...» گفتم که «

  مرده شد...؟» «بابا بزرگ چند سالش بود که رفت سفر...؟ 

  نم نود بود...» «نميدونم علی جان... فکر ک

  «یعنی من چند سالم ميشه وقتی تو مرده بشی...؟» 

قصد مرده   ها «نميدونم... خيلی بزرگ شدی... ولی بذار یک چيزی بهت بگم... من حالا حالا
  شدن ندارم...» 

اون چيزی که پيش  م قصد نداشتن... ولی ه «بابا و مامان و ممد و مهتاب و منوچهر خان
فردا مرده بشی...؟  تو  رده بشن... از کجا ميدونی که خدا نميخواد که م ش خدا خواستاومد...

  اگه شدی... من پهلوی کی ميمونم...؟» 

اقدس گير کرده بود که با اینهمه بحران فکری چطوری باید برخورد کنه «اوووه چقدر سوال...  
مگه خدا بيکاره که بياد سراغ من... یکمرتبه دیدی صد...صد و بيست سالم شد و نمردم... 

خدارو چی دیدی... خيلی از آدما هستن که از صدم ميزنن بالا و نميميرن... باید خوب  
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ب سلامتت باشی... ورزش کنی... و فکرای الکی هم نکنی... الانم پاشو برو  بخوری... مواظ
  دست و صورتتو بشور تا من با اکبر آقا صحبت کنم...» 

بعد از صبحونه اقدس به اکبر گفت «با علی برین یکخورده غذا و ميوه و لوازم لازم برای سفر  
ول ميکشه ببينين علی چی  اگه دیدین که بيشتر ط  ظهر طول ميکشه... تا بخرین که حتما

بکنم.   باید منم تا وقته چند تا تلفن دارم که  دوست داره با هم ناهار بخورین و بعدش بياین.... 
وقتی اکبر وارد اتاق  »شما هم بيا تو این اتاق، کيف پولم اونجاست...  پر کنين... وماشينم کبا

هم بخر... حيوونکی شوک  شد اقدس گفت «... اکبرآقا قربون دستت... چند تا محافظ تشک 
  شده و شب ادراری پيدا کرده... ولی طوری نگير که جلوی فروشنده خجالت بکشه...» 

باید علی رو بيرون از خونه سرگرم  که متوجه شده بود  با یک چشم از اتاق بيرون رفت...اکبر 
ل گفت «ولی اودست علی رو گرفت و همينطور که داشتن از سالن بيرون می رفتن  ... کنه

  »  ؟ بریم شهر بازی... بعد که همه مغازه ها باز شدن ميریم خرید... موافقی... 

سلام از بنده است.... قراره   ؟حاج طالب...و گفت « حاج طالب زنگ زداقدس اول از همه به 
که من و علی... پسر حاج مهدی.... خدا رفتگان شمارم بيامرزه... بعله طفلکی تنها و یتيم 

ونجا یک مدتی بمونيم... لطفا بدین خونه و اتاقا  اشده.... عرض ميکردم.... قراره با علی بيایم 
نی... ميوه و از این اینجور چيزا که  رو یک آب و جارو کنن... یخچالو پر کنين... نميدوونم... بست

  ..» و گوشی رو گذاشت.... دستتون درد نکنهنبيشتر دوست دار  ها بچه

خانم نفر بعدی مریم بود. به دستی مریم زنگ زد... بعد از چند تا زنگ مریم جواب داد «سلام 
  ... ميخواستم بهتون زنگ بزنم و حال علی رو بپرسم... خيلی نگرانشم...» دکتر

«منم برای همين بهت زنگ زدم... علی بدجوری بهم ریخته... برای همين ميخوام ببرمش  
واسش پرت بشه... ولی مادرجان... راستش اینه که  حبچرخونمش تا  خارج از تهرونیکخورده 

  اجازه بدیمن خيلی پيرم و از پس یک پسر بچه بر نميام... خواستم ببينم که اگه موافقی 
ياد... برای دختر جوون خوب نيست اینهمه گریه و زاری بشنفه... با علی هم م با ما بميترا جان

  ؟» هم فاله و همم تماشا...  خيلی کنار مياد....؟

... راستی کی ...؟اجازه بدین با ميترا صحبت کنم ...هرچی شما بگين خانم دکتر«والله 
  ...؟» نميخواین بری

  «همين امروز یا فردا...» 

  ...؟» يستينهفتم ن«یعنی برای مراسم 

  «تموم کار برای اینه که علی اینهمه گریه و زاری نبينه... پس تا یکساعت دیگه خبرم کن...» 

  «چشم...» 

با صدایی گرفته که معلوم بود هنوز در حال گریه کردنه جواب   س نرگس بود. نرگنفر بعدی 
  تلفنو داد. «سلام خانم دکتر...» 

  علی الان پيش منه و حالشم زیاد خوب نيست...»  ...«سلام نرگس جان... نرگس خانم

  «طفلکی... بچم...» 

همه  «خواستم از توی این شلوغيا ببرمش بيرون... شما لطف کنين تو مراسم از طرف من از  
  عذر خواهی کنين و دليلشم بگين که کج فهمی نشه...» 

«خدا عمرت بده... این طفلک معصوم به اندازه کافی کشيده... یکشبه بيکس و یتيم شده...  
  شما برو خيالت راحت باشه...» 
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  «پس با اجازه من برم دنبال کارا... شما هرموقع امری بود زنگ بزن در خدمتم...» 

  ماست... خدا نگهدارتون باشه...»  «خواهش ميکنم خدمت از

یکساعت نشده ميترا خودش زنگ زد «سلام خانم دکتر... مامان باهم صحبت کرد... بله  
با علی جونم که کلی رفيقيم.... پس من راه  خيلی خوشحال ميشم در خدمتتون باشم... 

  ميفتم ميام خونه شما...؟» 

  داری...» «قربونت ميترا جون... خيلی بار از روی دوشم ور مي

  ميترا 

کمی پایينتر زندگی  اقدس هرموقع به شمال می رفت، کارای خياطی و لباساشو به مریم که 
  می داد.  ميکرد، 

یعد از یک سانحه تقریبا از کار افتاده بود و بيشتر کارهای   ، بابای ميترا،جواد آقادست چپ 
زندگی   به اندازه کافی برای گذران ولیزراعی را با همان یک دست سالمش انجام می داد 

ی  تعادلیک سته بود نتو ،خونه  تو. مریم با خياطی کفایت نمی کردکه هر روز گرونتر می شد 
  . که چند وقتی بود ميترا با اونا زندگی ميکرد، مخصوصا بين خرج و برج زندگی ایجاد کنه

محل ازدواج می کنه.  مسجد  مش صالح، یکی از معتمدینبا پسر  ميترا بعد از گرفتن دیپلم
خانواده ميترا با وجود اینکه از طبقه کارگر جماعت بودن، ولی باورهای مذهبيشون به اون  

هماهنگی داشته باشه... موهای ميترا بيشتر اوقات  مش صالح رواده پسناندازه نبود که با خا
بيرون از روسری بود، نماز خوندن و روزه گرفتنش موسمی بود... نه اینکه به خدا باور نداشته 

باشه ولی عفيف بودنو یکجور دیگه ئی می  دید.... محسن هم پذیرفته بود که روی این  
 نه ميترا به حرف باباش گوش می کرد هر دو جوون و کله شق.موضوع اصراری نداشته باشه. 

که سنخيتی   و نه محسن به حرفای باباش به مشکل برخواهد خورد...محسن ازدواج با که 
بين این دو خانواده و مخصوصا ميترا و محسن وجود نداره و این ناهمخونی مشکل آفرین  

واج نباید خواهد شد. هر دو خانواده در یک نشست مشترک هم رأی شده بودن که این ازد
بودن و دنيا رو توی رویاهایی که برای خودشون   هعاشق شدميترا و محسن ولی . سر بگيره...

در کارای عام  ، و ساخته بودن یکجور دیگه می دیدن. محسن پسر سر به زیر و عاقلی بود
المنفعه کمک می کرد، ولی تموم حواسش تو زندگی خودش بود و می خواست هرچه زودتر 

زه مکانيکی  اش یک مغبه پله پوله ئی برسه و سطح زندگی مشترکشونو بالاتر ببره. بابا
داشت که از پدرش به ارث برده بود. محسن هم بر دست باباش مکانيک خوبی شده بود؛  

ازدواج کرده  هم که از وقتی ولی نمی خواست کارگری کنه. به دنبال مقام و پول بيشتر بود. 
تلاش می کرد تا هرچه سریعتر برای خودش و ميترا   بود، با اینکه سنی ازش نميگذشت،

مش  با توی یک اتاق کوچک گی مستقلی درست کنه، ولی تا اونروز هر دو مجبور بودن زند
  زندگی کنن.   ،صالح

 ميادکشب محسن ک سالی که از دواجشون ميگذره، ی یمادر ميترا بعدا تعریف می کنه که 
اونطرف آب. اول ميرن  نبر تصميم گرفته کهکه  ميگهو به ميترا و باباش  ميشينه سر سفره 

رو از تصميمش برگردونه  که محسن   ميکنهميترا خيلی سعی ترکيه، بعدشم ميرن به اروپا. 
. بابای محسنم چندان به این کار راضی نبود و دائما می گفت «تو که  نميشه که نميشه ولی 

؟»  بذاری تنهاميخواستی این راه رو انتخاب کنی چه اصراری داشتی که این دخترو اول جوونی 
نميخواست مادرشو تنها بذاره... از همون روز اولم با محسن طی کرده بود که مادرشو تا ميترا 

با اینکه خيلی   پيریش تنها نميذاره... تو همين شهر ميموونه و همينجا هرکاری بتونه می کنه.
به محسن جلوی باباشو و خونواده  بالاخره محسنو دوست داشت ولی تصميمشو گرفت و 

«یا نميری، یا از هم جدا ميشيم. تو برو به راه خود...خدا همرات...منم به سوی   دش گفتخو
مادر  مریم، تصميمتو بگير...»  از همون روز اول گفته بودم که مادرمو تنها نميذارم...زندگيم.... 
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نظر ميترا رو   ميتونهکه آدم همسرشو بخاطر این حرفا ول نميکنه ن  ميکنههرچی اصرار  ،ميترا
  عوض کنه. 

دوبار بلکه سه بار استخاره کردم و  و «من استخاره کردم، نه یکبارمحسنم اصرار داشت که 
جوابمو گرفتم... همينطوری الکی که برای رفتن تصميم نگرفتم... آخه چندبار به قران مراجعه  

  و بهم بگه که برو...؟»  کنم و ازش سوال بکنم

«جدی..جدی شوخيت گرفته... تو ميخوای تصميمی که زندگی سی چهل سال آینده منو تو  
برنامه ریزی  پيش نوشته شدنرو تعيين ميکنه رو از روی چند تا آیه که هزار و چارصدسال 

کنی...؟ چرا وقتی ميخواستی با من ازدواج کنی و همه ميگفتن نکن... نرفتی استخاره 
  کنی...؟» 

  «اونم کردم... سه بارم کردم و هر سه بار خوب اومد...» 
«ای وای بر من... زندگی من و تو اینطوری بالا و پایين ميشه.... آخه مگه عقل تو کله ات 

خوبه یا بد... ميگم زندگی مشترک من و تو باید مهمتر  اروپانيست... من اصلا نميگم رفتن به 
  از این حرفا باشه و یا اصلا نميومدی و اصرار نميکردی که ازدواج کنيم...» 

  هنوزم دارم... گناه که نيست...» داشتم....  ت«دوست
«نه دوست داشتن گناه نيست... بی عقل بودن گناهه... منحرف کردن مردم گناهه... تو  

دل به اونطرف آب بسته بودی مثه اینکه حلوا پخش ميکنن... نه زبون بلدی...  وقع هم مهمون 
وپا دلش ميخواد تو  منم بلد نيستم... نه پولی تو دستته که بتونی کاری شروع کنی... نه ار

یا تو دریا غرقشون می   اونجا بمونی... همين الانشم دارن تمووم آدما رو بيرون می کنن...
  ..» گرفته که ميخوام برم اونطرف آب. تاونوقت تو یک لا قبا ویر  کنن...

ميترا جان خسته شدم از بس که باید به دنبال نون شب از صبح تا شب جون بکنم و جوونای  «
صله ام از اینهمه  وآقازاده ها از همون دل ننه شون روی فرش ابریشم می خوابن... حدیگه...  

  ...» ظلم و نابرابری سر رفته... ميخوام برم جایی که هيچکدووم از اینا رو نبينم... منم دل دارم
کم بچاپ بچاپ ميکنن...؟ مگه   جونت اروپاهمون تو «ظلم..؟ ظلم...؟! از ظلم حرف نزن... مگه 

نا ظلم  و...؟ اننجا کم بچه های کار دار وجا کم آدمکشی و شکنجه می کنن...؟ مگه هماون
فکر ميکنی تو اگه بری اروپا برات فرش قرمز پهن می کنن که آی کورشيدو دورشيد نيست...؟ 

مشکل تو چيز دیگه  عزیز جان نه محسن آقا... شاگرد مکانيک محله آدم فقيرا تشریف آوردن... 
  ئيه...» 

  «چيه...؟» 
«تو با خودت یکی نيستی... اونایی که ميخوای رو می بينی ...روی بقيه هم چشاتو می 

  » چرا بجای استخاره نميری فال حافظ بگيری...؟  بندی...
محسن از روی صندلی بلند شد و بعد از چند دقيقه با دیوان حافظ برگشت. «بفرمایين... اینم  

  ظ.... من بازکنم یا شما...؟» دیوان حاف
  زن قبول نيست...»   گرفتن «نه قربونت خودت باز کن که بعدا نگی فال

«استغفرالله... من کی همچين حرفایی زدم که این دفعه دومم باشه...» بعد چشاشو بست 
  و زیر لب شروع کرد به زمزمه و صفحه ای از کتاب رو باز کرد و شروع کرد به خوندن... 

 ....»  

 دهد طرهّٔ مشکسای تو تاب بنفشه می
 درد خندهٔ دلگشای تو پردهٔ غنچه می

 ای گل خوش نسيم من بلبل خویش را مسوز 
 کند شب همه شب دعای تو کز سر صدق می 

 من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان 
 کشم از برای تو قال و مقال عالمی می 

 دولت عشق بين که چون از سر فقر و افتخار 
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 شکند گدای تو طنت میگوشهٔ تاج سل
 خرقهٔ زهد و جام می گر چه نه در خور همند 

 زنم از جهت رضای تواین همه نقش می
 شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر 
 کاین سر پر هوس شود خاک در سرای تو 

 گه خيال توست نشين چشم من تکيهشاه
 جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو 

 ر بهار حسن خوش چمنيست عارضت خاصه که د
 حافظ خوش کلام شد مرغ سخنسرای تو 

 «...  
  «دیدی...؟! اینم ميگه برو...» 

«نگفتم هرچی رو ميخوای همونطوری تفسير ميکنی... این کجاش گفته برو...؟ داره ميگه  
شاه نشين چشم من تکيه گه خيال توست... این تو یعنی چی...؟ غير از اینکه داره ميگه  

  ...؟» هباشزنت ستی همه چيز زندگيت بای
  «یعنی ميگی به قران گوش نکنم و به حافظ گوش کنم و نرم...؟» 

  تو این یکسال... ميترا به چشای محسن که پر از عجز و خواهش بود نگاه کرد «نه عزیزم.... 
به من نگفتی موهامو بپوشونم... یکبار به نماز نخوندنم ایراد نگرفتی و سحرا  محتی یکبار

بيدارم نکردی که روزه بگيرم... آخه چطور ميتونم بهت بگم نرو...! فقط بدون که دوری ازت  
که برگشتی برات نيست... برو... همون خدایی که   مخيلی سخته... مخصوصا وقتی ميدون

زد زیر گریه... محسن در حاليکه شونه هاش از گریه می لرزیدن  قبولش داری به همراهت» و 
  ميترا رو در آغوش گرفت و دو نفری با هم به آینده تلخی که در انتظارشون بود خيره شدن... 

تا اینکه یکروز مش صالح   ... شتميترا خبری از او ندا برای مدتیروز بعد محسن رفت و  چند
و  ه شده بود گفت که محسنو به اتهام قاچاق موادامد خونه شونو در حاليکه پشتش خميد

خودش ميگه  گرفتن و الان تو زندوونه... مثه اینکه حالا حالاها بيرون بيا نيست... حمل اسلحه
  » پاپوشه... 

هم رو  صنایع دستیکاردانی حرفه ئی  تازگيا دیپلم گرفته بود و   فنی و حرفه ای دیپلمميترا 
همين کارو بصورت حرفه ای ادامه بده و برای  . آرزوش این بود که بتونه بهش اضافه کرده بود

ولی زیاد اميدوار نبود. دلش نمی خواست مادرشو تنها بذاره  خودش کسب و کاری راه بندازه.
هم سنی ازش   مخصوصا که بابای محسن یک شهر بزرگتر...  ...و بره به یک شهر دیگه ئی

رهای خونه برسه... ميترا هفته ای یکبار می رفت اونجا و نمی تونست به همه کا گذشته بود
وقتی  صالحمی نشست.  مش صالحو تميز و مرتب کاری های هفته رو می کرد و پای درددل 

دوریشو و طاقت ه مگل می کرد...  اشک ریزان می گفت «محسن تنها پسر ش حس پدری
می رفت از شهادت و کنار امام حسين نشستن و   مذهبيش ...» ولی وقتی تو پوست مندار

محسنو و تمووم اونایی که پسرشو اینطوری خام کردنو به  سرباز ولی عصر بودن حرف می زد 
طلاقش از محسن  درخواست ... ميترا چيز زیادی نمی گفت... دکراین راه کشوندن لعنت مي 

  ل ميترا چی ميگذره....هم می دونست که ته د مش صالحهمه حرفای ميترا رو زده بود و 
از طرف محسن وکالت محضری داشت که اگه ميترا تقاضای طلاق کرد، بدون بحث و  صالح

محسن جلوی ميترا و هردو تا خونواده و چندتا  رفتنشم، قبل از گفتگو سند رو امضا کنه... 
شاهد از همسایه ها در باره این وکالت صحبت کرده بود و به طلاق در صورت درخواست ميترا  

هم می دونست که این دوتا همدیگه رو دوست دارن... برای   صالحرضایت داده بود.... ولی  
آورد... فقط اسباب و اثاثيه شو   ميترا هم به روی خودش نمی .همين این پا و اون پا ميکرد

تا اینکه خبر زندوونی شدن محسنو مش صالح ... پدر و مادرشجمع کرده بود و رفته بود خونه 
چند بالاخره  ...آزادی محسن بموونهمنتظر  لی دیگه نمی تونست، دلش فرو ریخت وداد...
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و با هم رفتن   صالحمش قبل از اینکه برای مراسم مهتاب بياد تهرون، رفت پيش  ، هفته پيش 
  محضر و طلاق رسمی شد...  

  سفر

  

نزدیکای عصر شده بود که اکبر و علی برگشتن. قيافه علی خسته به نظر می رسيد، معلوم  
بود که اکبر تا تونسته از علی انرژی گرفته... عقب ماشين پر از خرید بود که بيشترش اسباب 

  بازی بودن... علی با دیدن ميترا دوید طرف او و دو تایی همدیگه رو در آغوش گرفتن...  
ا چکار کرده...؟ همه اونایی که دوست داشتمو مرده کرده... عمه خانم ميگه  «می دونی خد

  خدا از اینکارا زیاد ميکنه... با تو هم کرده...؟» 
ميترا نگاهی به اقدس کرد و گفت «هميشه و با همه نميکنه... مثلا نيگاه کن با عمه اقدس  

ن بودم دست بابام موقع کار آسيب نکرده... ولی آره عزیزم با منم کرده.... وقتی کوچيکتر از الا
  ميبينه و نيمه فلج ميشه...» 

«آخه مگه خدا کار خوب بلد نيست بکنه که همش اینکارا رو ميکنه...؟ مثه بچه های شر  
  ميمونه... ميدونی دیشب خودمو تو خواب خيس نکردم...؟» 

  ....» «چقدر خوب... من اگه خبر داشتم حتما برات یک جایزه خوب ميگرفتم... مثلا
  «تو هم با ما ميای بریم... اکبرآقا ميگه ميخوایم بریم اصفهون... شيراز...» 

داشته باشيم... شاید بریم ساری... کنار   ناقدس گفت «شاید... اگه به اندازه کافی بنزی
  دریا...» 

... خيلی قشنگ  به من نشون دادان و شيراز ه«اکبرآقا تو یک فروشگاه چندتا پوستر اصف
  » تونيم بریم اونجا..؟مي بودن...

اقدس به اکبر نگاهی کرد و سرشو تکون داد «آخ که از دست این اکبرآقا... من پيرزن که  
ی هم که  عمر همين چارمثقالهمه راه تو ماشين بشينم.... تا بریم اونجا و برگردیم ننميتونم ای

  ...»ازم مونده، تموم ميشه 
دستپاچگی گفت «خانم دکتر حالا من یک چيزی  اکبر که تازه موضوع براش جا افتاده بود با 

  گفتم... اصلا حواسم به بنزین نبود... فکر کنم با بنزینی که داریم به همون دریا هم نرسيم..»
«فعلا اکبرآقا بهتره وسائلو بذاریم توی ماشين تا ببينيم چی پيش مياد... ميترا جونم قبول  

م که کجا دوست داره بره... آخه اون مهمونه...  کرده که با ما بياد... اصلا از ميترا می پرسي
  مگه نه علی جان...؟» 

  که قشنگ باشه...» کردن گفت «خب... ولی یکجایی بگو پا علی با کمی این پا و اون 
ميترا انگشتشو گذاشت روی لبشو و زیر لب گفت «یکجایی که قشنگ باشه و بنزینم کم 

... نه اون  خت شد.... آهان یادم اومد... بریمبخواد و سرراه به ساری باشه... اینکه خيلی س
اصلا یک بازی بکنيم... تو بگو اولش چيجوری صدا  ...خوب نيست...بنزین به اندازه کافی نداریم

کنه تا شاید کمکم کنه... مثلا تهرون... اولش ت داره.... یا مثلا مشهد... اولش م داره... بيا با  
غذ بنویسيم... بعد به اکبر آقا نشون بدیم ببينيم که بنزین  هم بریم تو اتاق تو بشينيم و روی کا

  »داریم یا نه... موافقی...؟ 
ميترا خانم ما زیاد بنزین نداریم.... لطفا دو سه تا «قبل از اینکه وارد اتاق بشن اکبر گفت 

بيشتر نباشه.... ساری هم نباشه چون به هر حال داریم ميریم اونجا ولی ميتونه تو مسير  
  ساری باشه... متوجه عرایضم که ميشين...؟» 

«بله... خيالتون راحت باشه... اول از همه باید تو کامپيوتر ببينيم که رفتن به اونجا چند کيلومتر  
  ميشه و چقدر بنزین ميخواد... فکر کنم یک باک بنزین یک چيزی حدود...» 

  کيلومتر اگه شانس بياریم...»  500«
کيلومتر  500بيشتر از تا اصفهون از اینجا رسيد «عمه خانم علی به اقدس نگاه کرد و پ

  ميشه...؟» 
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«بله علی آقا... خيلی بيشتر ميشه.... حالا شما برو با ميتراجون حساب بکنين ببينين اگه  
  بخوایم بریم ساری... از کجا ها ميشه رفت... مثلا....» 

..» و دست ميترا رو به طرف اتاق  «نه...نه... شما نگين ... منو ميترا جون با هم فکر ميکنيم.
  کشوند و در رو پشت سرشون بست. 

اکبر نگاهی به اقدس کرد و آهی کشيد و گفت «خدا عمرتون بده که به فکر ميترا خانم 
  افتادین... ماشاͿ خوب انرژی داره...»  

  صدای زنگ تلفن صحبت رو قطع کرد. اقدس با لحنی خسته گفت «سلام بفرمایين...» 
نم دکتر، قاسم هستم... حتما بی موقع زنگ زدم و مزاحم شدم... راستش اونقدر  «سلام خا

  سرمون شلوغه که وقت نميشه به کارهای اصلی برسيم...» 
  ش ميکنم مراحم هستين.... امرتون... در خدمتم...» ه «سلام حاج آقا... خوا

انقلاب تا همين الان خيلی  «خواهش می کنم خانم دکتر... خدمت از منه... شما از همون اول 
  به مردم کمک و خدمت کردین... زمان اون رسيده که ما هم کمی جبران کنيم...» 
  «کار مهمی نکردم حاج آقا... همه دکترا همين کارا رو می کنن. وظيفه شونه...» 

بدون چشمداشت... کم اونم «شکسته نفسی ميکنين... یک عمر خدمت مردم کردن... 
  نيست...» 

.. چه عرض کنم... مریض دیدم پول ویزیت گرفتم و برای خودم خونه و ملک خریدم... به  «والله.
  این که نميگن خدمت... این کاسبيه حاج آقا...» 

بچه ها  نزدیک جبهه و زیر بمبارون مریض دیدین و  نفرمایين...«این حرفم از روی بزرگواریتونه... 
رو هر ماه ویزیت  اونهمه کودکای خيابونی و مداوا کردین...ر و خونواده سربازا و پاسدارا

چی بگم که هرچی بگم بازم کم گفتم... بگذریم... راستش زنگ زدم که دوتا مساله   کردین...
  » رو با شما درميون بذارم... 

  «بفرمایين در خدمتم...» 
  «یکيش... یک کمی خصوصی... کسی که دور و برتون نيست...» 

علی رو می خوابونه» و با  که رفت... ميترا هم توی اون اتاق داره «نه... اکبر آقا الان اینجا بود 
دستش به اکبر اشاره کرد که بره... و خودش بلند شد و رفت توی اتاقش و در اتاق رو بست 

  «در خدمتم... توی اتاق خودمم و در اتاق هم بسته است...» 
خواب از چشام پر کشيده...  قارو اذیت کردم راستش آ«اول اینکه من از اون روزی که علی 

حيوونکی بچه مظلوم اونطوری همه خونواده شو از دست داد و منم اونطوری مورچه ها رو زیر  
پام له کردم.... خواستم اگه صلاح ميدونين و وقت هست... فردا صبح خدمت برسم و یک 

  جوری از دلش در بيارم...»
  موندن برای علی خوب نيست....» «فردا ما داریم ميریم به ساری... فکر کردم اینجا  

«چقدر کار خوبی ميکنين... ولی اگه اجازه بدین... چند دقيقه ای با علی آقا حرف بزنم شاید  
از دلش در بيارم و منو ببخشه... اون موضوع دیگه رو هم ميتونم همون موقع با شما در ميون 

  ...» ه نشهگفتبهتره بذارم... اون خيلی مهمه و پای تلفن 
صبح اینجا  8رض کنم... اجازه ما هم دست شماست... اگه موافقين فردا ساعت  «چه ع

  تشریف داشته باشين که ما بتونيم بعد از صحبت های شما راه بيفتيم...؟» 
  «حتما... خيلی هم خوبه....» 

فردا صبح رأس ساعت هشت قاسم زنگ در رو زد و اکبر در رو باز کرد. قاسم با یک مرد دیگه 
د محافظشه وارد شدن ولی مرد جوون همون جا توی حياط واستاد و قاسم هم با  که معلوم بو
به اکبر به طرف ساختمون راه افتاد. اقدس جلوی در سالن که به حياط باز  گفتن یک با اجازه 

ميشد واستاده بود. وقتی قاسم نزدیکتر شد با هم سلام واحوالپرسی کردنو رفتن داخل  
و صحبت بود. اقدس به هردوشون سپرده بود که  غول بازی ساختمون... علی با ميترا مش

قاسم مياد و چرا مياد و علی باید با ادب با قاسم صحبت کنه... وقتی قاسم وارد شد ميترا به  
  احترام بلند شد و علی هم مثه اون بلند شد و سلام کرد.
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پام له کردم.   ه ها رو زیرچ«علی آقا سلام عليکم... راستش اومدم بگم که ببخشين اون مور
تقصير از من بود. اینکه بابا و مامانتون .... ممد آقا و.... اصلا حواسمو پرت کرده بود که جلوی  

  پامو ببينم... شما حق دارین که از من عصبانی باشين... خيلی ببخشين...» 
علی به قاسم نگاه کرد و گفت «عمه خانم به من گفته که باید با شما با ادب باشم... پس  

ط ميگم اونيکه بابا و مامانو ممد رو با منوچهر خان و مهتابو اونجوری مچاله و له کرد آدم  فق
بدی بود... ولی هرچی بد باشه به بدی خدا نيست... خدا ميتونست جلوی اینکارو بگيره...  

خدا ميتونست یکجوری پای شما رو اونطرفتر بذاره... مگه نميگين خدا خيلی کارا ميتونه  
ميتونست یکجوری به شما بگه که زیرپاتونو نگاه کنين.... من خدا رو دوست  بکنه... خب

  ندارم...» بعد رو به اقدس کرد «اینکه بی ادبی نيست... منکه به حاج اقا چيزی نگفتم...» 
  بی روحی گفت «شما خيلی هم با ادب بودی... دقاسم که زیر لب استغفار ميکرد با لبخن

  ببخشين...» و ساکت به اقدس نگاه کرد. انشاͿ یکروزی بتونين منو 
اقدس به ميترا اشاره کرد که با علی برن توی حياط... وقتی هردو از سالن رفتن بيرون...  

قاسم کمی به اطراف نگاه کرد مثه اینکه ميخواست مطمئن باشه کسی دیگه ئی نيست  
فيلمبرداری کرده و در شبکه  «راستش... نميدونم خبردارین یا نه... حميد آقا از مراسم ترحيم 

های اجتماعی پخش کرده... دشمن هم که به دنبال آتو هستش این ویدیو رو آنتنی کرده و 
  دست به دست داره ميچرخه....» 

  «حميد.... مطمئنين...؟» 
«در این باره که اصلا شک نداریم... دوستان به دنبالش بودن که بازداشتش کنن... ولی من به  

... واسطه  ایشون هستن خدا و شونو مدیونعمراسيامک که کلی پاسدار و آق احترام شما
شدم که بذارن این موضوع بيشتر کش پيدا نکنه... همين الانم که هست همه چو انداختن که  

ما دست توی انفجار ماشين داشتيم.... حالا حميد رو بازداشت کنن باز یک بامبول دیگه ئی  
حبت کردم و متقاعدشون کردم که من خدمت شما هوا ميشه... خلاصه خيلی باهاشون ص

می رسم و از شما خواهش ميکنم که بهش بگين اینکار اول و آخرش باشه چون من همه  
  کوپون هامو دیشب هزینه کردم و دیگه نميتونم جلوی کسی رو بگيرم...» 

  «ولی من که ردیّ از حميد ندارم که بخوام پيغام بهش بدم...» 
مين الان توی باغ شما در ساری مخفی شده و بچه ها هم زیر نظرش  «ما ميدونيم که اون ه

  دارن و منتظرن شما به من زنگ بزنين که قول بهتون داده یا نه...» 
  «اومدو من رسيدم و اون اونجا نبود اونوقت چی...»

می کنيم که اون همونجا بمونه تا شما سر عمل «ناراحت اون موضوع نباشين... ما طوری 
الا هم با اجازه رفع زحمت می کنم... فقط تا فردا شب به همون شماره که  ح برسين...

تماس بگيرین و فقط بگين قبوله یا نشد... همين کافيه... ما   دیشب ازش بهتون زنگ زدم 
  همه ميدونيم که شما توی این جریانات دخالتی ندارین...» 

  «چشم...! پس بهتره که زودتر راه بيفتيم...» 

  نملهقصه  

علی هيجانزده شده بود و تندوتند از اینطرف به اونطرف می دوید و وقتی اقدس از اکبر پرسيد 
که همه چی آماده و حاضره، علی زودتر از همه سوار ماشين شد. ولی وقتی ميترا خواست  

از همون در سوار بشه، علی هيجانزده گفت «نه از این در... اینجا ممد نشسته... اون  
نگاه کرد و مثه اینکه   پهلو دستش نزدیک پنجره بشينه...» و بعد به  هميشه دوست داره

راستی راستی ممد اونجا نشسته باشه پرسيد «مگه نه ممد...؟» ميترا با نگرانی به اقدس  
  و اکبر نگاه کرد ولی اقدس با اشاره گفت که مهم نيست و همه سوار شدن... 

صميم گرفتين که از کدوم راه ميخواین  اکبر توی آینه به علی نگاه کرد و پرسيد «دیشب ت
برین...؟» علی با هيجان گفت «آره... اول ميریم...» ولی اقدس صحبتشونو قطع کرد و گفت  

متاسفانه باید مستقيم برسيم به ساری... الان یک تلفن داشتم... یکی از مریضا که  «اکبرآقا 
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برسيم به ساری... شما هم  خيلی وقته مياد پيش من حالش خوب نيست... باید هرچه زودتر 
  اگه راه ميون بر بلدی از اونجا برو که زودتر برسيم...» 

  علی با دلخوری گفت «ولی منو و ممد دیشب خيلی نقشه کشيده بودیم...» 
«ميدوونم علی جان... ولی دکترا بعضی موقعها نميتوونن هرکاری دلشون ميخواد بکنن... باید  

اره اش صحبت نکنيم... من به اندازه کافی سرم داره هرچه زودتر برسيم... دیگه هم درب
  ميترکه...» 

  ميترا برای عوض شدن موضوع گفت در عوض من برات قصه ميگم...» 
  «تو قصه نمله رو بلدی...؟» 

«نمله... اون مورچه خانم خوشگل و مامانی رو ميگی...؟ معلومه که بلدم... ولی نمله خيلی  
  ... تو اولشو شروع کن تا یادم بياد که کدومشونه...» قصه داره... نميدونم کدومشو ميگی

«منکه بلد نيستم... عمه خانم داشت می گفت که وقت نشد... همش بهش زنگ ميزنن...  
  بزرگ که شدم نميخوام دکتر بشم... همش باید دنبال کار مریضا بدوم...»

که نمله مریض    بگه که ميدوونم کدووم قصه است... وقتيهقصه «اگه خانم دکتر ميخواسته 
  ميشه و ميره به دکتر...» 
  «ميخواد مرده بشه...؟» 

مریض بشه مرده نميشه... من خودم قبل از اینکه بيام اینجا دو هفته مریض  «هرکسيکه 
به همه   ر بده... یکی ميگفت شلغم بخور... وبودم... خيلی سرفه ميکردم... یکی ميگفت بخو

مرده  هم اصلا فقط سرما خورده بودم... گوش کردم ولی بازم جونم دراومد تا خوب شدم.... 
  نشدم... الانم پيش تو نشستم و دارم ميرم ساری...» 

کرد و به طرف ساری راه افتادن... اقدس هم در   ض اکبر با یک الله خيرالحافظه گفتن دنده عو 
ت «من دیشب اصلا چشم رو هم نذاشتم... تا  حاليکه روی صندلی جلو جابجا می شد گف

  ساری برسيم ميتونم یک خواب خوب بکنم...» و چشاشو روی هم گذاشت... 

  نمله سردرد

بشه... بيشتر مورچه  ها ه چ نمله تنها دختر ادجا بود و قرار بود که یکروزی ملکه همه مور
هایی که ادجا فرمانده شون بود، یا کارگری ميکردن یا کشاورزی... یک تعدادی هم مورچه  

گوشتخوار چند محله اونطرفتر زندگی ميکردن که ادجا فرمانده شون نبود ولی با همدیگه قرار 
به همه   بودها گذاشته بودن که کار به کار هم نداشته باشن. مامان نمله که ملکه مورچه  
بودن که فقط  ها مورچه ها می گفت که چکار کنن. مثلا باورت نميشه ولی بعضی از مورچه 

  کارشون خياطی بود..» 
  «خياطی..؟» 

«بله... گفتم که باورت نميشه... کارشون دوختن بعضی از برگا بهم دیگه بود و یک لوله  
ذریم... یکروز نمله که از  درست می کردن... ولی بيشترشون کارگری ميکردن و کشاورزی... بگ

خواب بيدار شد سرش خيلی درد ميکرد... اصلا نميخواست از رختخوابش بيرون بياد... ولی 
اشتن تنبل باشن و کار نکن... هرکسی کاری که بهش  دمورچه ها همونطور که گفتم اجازه ن

به صبح باید گفته بودن بکنه رو باید ميکرد... کار نمله هم خيلی عجيب و غریب بود... صبح 
رتب کردن اتاقش می رفت پهلوی یک مورچه که هميشه  مبيدار می شد و بعد از صبحونه و 

گرفت و می مواظب دونه های گندمی بود که کشاورزا براش می آوردن، و یک دونه گندم ازش 
می رفت به جایی کشيد و  می با زحمت زیاد کشون کشون با خودش از لونه مورچه ها بيرون 

گاهی هم به راهش ادامه داد... رفت و رفت و بره... اونروز هم گندمو به نيش کشيد که باید 
د که خيلی درد ميکرد... بعد دوباره راه ميفتاد...  يواميستاد و دستی به سرش می کش

خلاصه نمله رفت و رفت و رفت تا رسيد به یک رودخونه خيلی بزرگ. رودخونه اونقدر بزرگ و  
فکر ميکرد یک دریاست. ولی راستی راستی دریا نبود.... نمله هر روز   پهن و پرآب بود که آدم 

که به رودخونه می رسيد چون خيلی خيلی خسته شده بود... آخه یکدونه گندم شاید برای 
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من و تو چيزی نباشه و با دوتا انگشت بتونيم اینطرف و اونطرفش بذاریم... ولی برای مورچه  
ه تو بخوای یک گندم به اندازه قد و وزن خودت اینطرف و خيلی بزرگه... مثه این ميمونه ک

طرف ببری... پس نمله به رودخونه که می رسيد... گندمو ميذاشت یک کناری و زیر یک ناو
چشاشو ميذاشت رو هم تا خستگی در کنه... اونروز بخصوص چون سرش   ميداد ودرخت لم 

اینکه نور آفتاب افتاد روش و از  درد ميکرد... چشاشو که روی هم گذاشت خوابش برد... تا
خواب بيدارش کرد... خميازه ئی کشيد و کمی دست و پاشو تکون داد ولی وقتی خواست 

بيداد... حالا چکار کنم... باید گندمو می بردم...   و گندم ورداره دید که گندم نيست... ای داد
خيلی غصه اش شده  خلاصه حتما قورباغه که هرروز می دیدمش کنار برکه منتظر منه... 

که گندومو ورداشته بود وقتی دید نمله خيلی غصه اش شده... از روی   ملوچکیکدونه  بود...
شاخه پرید پایين و گندمی که به نوکش بود گذاشت جلوی نمله و پر زد و دوباره رفت بالای 

گفت «فردا که اومدم دو تا گندم  ملوچکشاخه نشست... نمله خيلی خوشحال شد... به  
رشو تکون داد و گفت «نه تو با این قدت همين  س ملوچکميارم... یکيشو ميدم به تو...» 

وری ميتونی دو تا گندم بياری... هيچموقع قولی که  طبکشونی... چ ميتونی  یکدونه رم به زور 
نميتونی انجام بدی به کسی نده... ولی من می تونم بيام نزدیک لونه مورچه و تو یک دونه  

  گندم به من بدی... خوبه؟» 
ا صبح... اول گندم تو رو ميدم... بعد گندم خودمو ميبرم اونجایی که «عاليه... پس قرار ما فرد

  باید ببرم...»
  «من هر روز تو رو تماشا می کنم که به زور گندمو با خودت می کشونی... کجا می بری...؟» 

نمله کمی من و من کرد و گفت «بابام گفته به کسی نگم، ولی از اونجا که گندممو بهم پس  
دیدمت... الان خيلی  دوباره فردا که تا تو ميشه اعتماد کرد.... ولی باشه  دادی فکر کنم به

  دیرم شده و باید خيلی زود گندمو ببرم...» 
گفت «اگه دیرت شده من ميتونم تورو برسونم...» بعد یکی از بالاشو باز کرد جوری   ملوچک

روی پشتم بشين تا بتوونم  که چندتا از پر روی زمين بودن... به نمله گفت «از روی پرا بيا بالا 
با یک حرکت  ملوچک تورو زود برسونه به جایی که ميخوای بری...» نمله همينکارو کرد و 

شروع کرد به پر زدن... نمله هم از اون بالا بهش می گفت که به کدووم طرف بره تا اینکه از  
م نشست و دوباره آروو  ملوچکنه. يگفت کنار برکه بش ملوچکاون بالا نمله برکه رو دید و به 

پرید و  ملوچکپرشو باز کرد تا نمله بتونه از پشتش بره پایين و گندمو به طرف برکه بکشونه... 
  رفت روی یک شاخه نشست و نمله رو تماشا کرد... 

نمله همينطور که گندمو به نيشش گرفته بود کنار برکه منتظر موند... یکمرتبه یک قورباغه از  
طرفشو نگاه کرد و وقتی مطمئن شد کسی اونجا ناول اینطرف و او ... توی برکه بيرون اومد

نمله و گندمو با زبونش برداشت و گذاشت  و ورد  آنيست زبوون خيلی درازشو از دهنش بيرون 
به نمله نمی  گندمو  کاشکیبا خودش فکر ميکرد که  ملوچکتو دهنش و دوباره رفت زیر آب... 

... ولی چند دقيقه ئی نگذشته بود که همون قورباغه دوباره از آب اومد بيرون و بعد از  دادم
اینکه دوروبرشو خوب نگاه کرد زبون درازشو دوباره بيرون آورد و نمله رو بدون گندم کنار برکه  

داشت شاخ در مياورد... پر زنان اومد پایين کنار نمله دیگه  ملوچکو برگشت توی آب. گذاشت 
  ت و پرسيد «قضيه سر چی بود... چرا قورباغه اینکارو کرد... پس گندم چی شد..؟» نشس

نمله با دستپاچگی پرسيد «تو همه چی رو دیدی...؟ ای وای اینکارو کسی نباید می دید... 
  لطفا قول بده به کسی نميگی... بابام خيلی عصبانی ميشه...» 

  تان سرچيه...؟» «خيلی خب ... باشه به کسی نميگم... ولی بگو داس
«ته این برکه یکدونه جوونور کوچکيه که فقط ميتونه گندم بخوره ولی نميتونه از آب بياد بيرون  
وگه نه می ميره... نميدوونم بابام از کجا اینو ميدوونه ... هيچموقع بهم نگفته... پس هر روز  

مياد بيرون و منو ميبره ته  من غذای این جوونور رو ميارم اینجا ... اون قورباغه هم از توی برکه 
ميدم و برميگردم... امروز  بهش مو د... من گنهبرکه توی یک سوراخی که خونه اون جونور

من امروز روز آخریه  ميگفت که امکان داره بميره و از اونجایيکه بچه نداره...  ... حالش خوب نبود
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... این  هنگی نميرساز گرا ت ميدزحمت کش که پيش اون ميام... و از اونجایيکه این مدت اینهمه 
گفت که هر موقع هر چی خواستم سه بار   ... بعدداد به من که مال خودم باشهدوونه سبزو 

با نيشم بچرخونمش و نيت کنم... فورا همونی که خواستم برام ظاهر ميشه... ازش پرسيدم  
نميشه... باید فقط برای   گفت نهنيت کنم...  ملوچککه مثلا ميشه یکعالمه گندم برای 

  ...»  چيزایی باشه که مشکل منو حل ميکنه
«اشکالی نداره... خب ميخوای چيکار کنی... ميای رو پشتم که ببرمت خونه تون یا ميخوای  

  پياده بری...؟» 
  «من پروازو دوست دارم... ميشه منو برسونی...؟»

  «ای که به چشم...» 
  ميخوام که دوتا گندم بهت بده...» «در عوض اونجا که رسيدیم من از بابام
  «از این بهتر نميشه... پس بزن بریم...» 

  «قبل از اینکه بریم... یک سوال بپرسم...؟» 
  «بله نمله خانم... چه سوالی...؟» 

  «تو از کجا زبون مورچه ها رو یاد گرفتی... آخه تو ملوچکی....؟» 
  بدی تا راستشو بهت بگم...»  «...هان...! حالا نوبت منه که از تو بخوام یک قول بهم

  «قول ميدم... قول...قول... قول...» 
«ادجا... بابات... به من گفته که هر روز مواظبت باشم که برات اتفاقی نيفته... آخه قراره که  

تو یکروزی ملکه بشی... نباید چيزیت بشه... برای همين... ادجا که یکی از این دونه های  
ش چرخوند و زیر لب یک چيزایی گفت.... یکمرتبه من متوجه شدم  سبز داره رو سه بار با نيش

که دارم حرفای مورچه ها رو می فهمم...از ادجا پرسيدم زیر لبت چی می گفتی؟ گفتش از  
جادویی خواستم که ملوچک بتونه زبون همه حشرات و پرنده ها و خزنده ها و  دونهاین 

صه اینکه کار من محافظت از تو و  خلاصه هرچی حيوون و حتی آدميزادو بفهمه... خلا
  مادرته...» 

نمله فورا گندم جادویی رو با نيشش چرخوند و گفت «منم ميخوام مثه ملوچک زبون همه را  
همم...و هر نوشته ای رو بخونم...» و رفت روی پشت ملوچک نشست و به زبون گنجشکا  فب

واز به طرف مورشک مورچه  گفت «بزن بریم...» ملوچک بلند بلند خندید و شروع کرد به پر
  ها... 

ولی چشمت روز بد نبينه... اون   به لونه مورچه ها رسيدن... ملوچکطولی نکشيد که نمله و  
پایين روی زمين هنگامه ئی بود... زمين سياه شده بود از مورچه هایی که له شده بودن... و  

بابای نمله، داشت با یک مرد ریشو که یک تاج رو سرش داشت دعوا  ادجا، وسط همه 
رسيده بودن   و نمله بهش  ملوچککه  یميکرد... ادجا اونقدر عصبانی بود که صداش تا آسمون

می رسيد... ادجا با عصبانيت می گفت «آخه مگه کوری...؟ مگه دفعه قبل که من به همه  
که آخه من   یدارن ميان از من گله نکرد سليمانی هاشون چون ه هاگفتم برن خون  ها مورچه

مخلوق خدارو زیر پام له کنم که به همه گفتی فرار   ، اینپيغمبر خدام... چرا باید مورچه
..؟ یادت مياد که گفتم اگه مطمئنی که مورچه هارو زیر پات له نمی کنی... اگه قول  کنن.

ميدی که به سربازات ميگی به ما آزار نرسونن... قبول دفعه دیگه نميگم که فرار کنن و برن  
جای امن... ولی قول باید ميدی... قول ميدی...؟ و تو دستتو بردی بالا و گفتی که به اسم  

رو آفریده قول ميدم که مواظب باشم و لهتون نکنم... ما... همه ما پيغمبرای  همونی که ما 
خدا برای صلح و رحمت اومدیم... خدا مارو فرستاده که آرامش برای مخلوقاتش بياریم...  

معلومه که به شما آزار نميرسونيم...» ادجا با عصبانيت با انگشت به مورچه هایی که له  
یاد زد «این بود قولت...؟ این بود قسمت...؟ تا کی باید ما مورچه شده  بودن اشاره کرد و فر

ها... زیر پای شما ها له بشيم...؟» سليمان سرشو انداخت پایين و گفت «واقعا شرمنده 
ام... اینا سربازای تازه نفسند و من یادم رفت به اونا بگم... تقصير منه... ببخشين... معذرت  

  ميخوام...»  
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به چه درد من ميخوره... اینا دیگه زنده نميشن... اینهمه مورچه رو کشتی   «معذرت خواهی تو 
  و حالا ميگی معذرت ميخوام...» 

م... از هر طرف  ی«چاره ئی نداشتم... این تنها راه بود که ميتونستم به جنگ دشمنای خدا بر
خدا این  ایم ما رو ميدیدن... تصميم سختی بود... ولی برای ضربه زدن به دشمنيدیگه ميرفت

  تنها راه بود...» 
«من امروز به تو هشدار ميدم که اگه دفعه دیگه نزدیک ما بشی دیگه دست روی دست 

... بهتون حمله می کنيم... و تو ميدوونی که اگه مورچه ها حمله کنن... به ضرر  نميذاریم
بخوای با   شماست... حالا هم سربازاتو وردارو برو و دیگه اینطرفا پيدات نشه... مگه اینکه

  مورچه ها بجنگی...» 
سليمان که از این تهدید ادجا عصبانی شده بود با تشر گفت «تو پيغمبر خدارو تهدید می  

بزرگتر نيست با ما... که هم خدا پشتيبانمونه و هم   گندمکنی...؟ آخه یک مورچه که قدش از 
..» و با این حرف پاشو  ه بکنه کار ميتونچصدها هزار برابر بزرگتر و قوی تر از شما هستيم... 

خوب له بشه... بعد به   ادجاشت روی بدن ادجا و چند بار روی زمين چرخوند تا ابلند کرد و گذ
و بریزن تو لونه مورچه ها... و نفت رو آتيش   سربازاش گفت که یک ظرف بزرگ نفت بيارن

رفت و نمله صدای مورچه ها که می  گم لونه مورچه ها آتش وبزنن... چيزی نگذشت که تمو
سوختن و صدای ملکه مورچه ها که مادر نمله بود رو می شنيد که داشت به مورچه ها می  

  و بعد صدای مادر نمله قطع شد...   گفت «فرار کنين... از اوون تونل فرار کنين... فرار کنين...»
از اون بالا همه چی رو دید و شروع کرد به گریه کردن و یکریز می   ملوچکنمله روی پرهای 

از اونجا دور شد... تا  ملوچکگفت... «من خدا رو دوست ندارم... من خدا رو دوست ندارم...» 
ه ميکرد از روی پشت  به یک علفزار رسيد و روی علفا نشست... نمله همينطور که گری

خدایيه که هميشه مواظب   و پرسيد «آخه این چه ملوچکو رو کرد به  اومد پایين ملوچک
اونایيه که زور دارن و هيچموقع مخلوقات ضعيف و کم زورشو مواظبت نميکنه...؟ حالا من چکار  

  کنم... تنهای تنهام...؟» 
  داد...  علی زیر لب گفت «مثه من...» ميترا توجهی نکرد و ادامه

که از دیدن اونچيزی که پيش اومده بود خيلی ناراحت شده بود گفت «تو یکخورده   ملوچک
  همينجا بشين تا من بيام... ولی جایی نری که گمت نکنم... قبول...؟» 

«قبول...» . دوباره شروع کرد به گریه کردن... جلوی چشاش شعله های آتش که از لونه  
  بخاطر مياورد و بيشتر گریه ميکرد... مورچه ها بيرون ميزد رو 

رو دید که داره به طرفش پرواز می کنه... وقتی  ملوچکیکی دو ساعتی که گذشت نمله 
 کردن به پایين عشروشو روی زمين گذاشت و یکعالمه مورچه بالاروی زمين نشست  ملوچک

.. روی برگ یک  و از آخر چند تا مورچه یک برگ بزرگو با خودشون مياوردن پایين.اومدن... 
مورچه مجروح بود.... خوب که رسيدن روی زمين.... نمله چشاش از اشک پر شد... روی برگ  

دوتا پاش کاملا سوخته بود... نمله نگران به طرف برگ دوید و پرسيد بالاش و مادرش بود که 
  «مامان.... مامان... حالت خوبه....؟» 

نم بتونم زیاد زنده بمونم... ولی باید اول و هر  هردوتا پام سوختن... فکر نکبالام سوختن... «
چه زودتر یک سری حرف با مورچه هایی که اینجا هستن بزنم.... فورا همه رو خبر کن که  

  جمع بشن... زود تا دیر نشده...» 
ن...  شع کرد شاخکاشو با سرعت بهم زدن و همه مورچه ها رو صدا کرد که جمع بونمله شر

  نارو از کجا آوردی..؟» «ایپرسيد  ملوچکبعد از 
«مثه اینکه یک تونل دیگه برای همچين روزایی کنده بودن و اینا تونسته بودن از اونجا فرار  

  ادجا محل خروج تونلو بهم نشون داده بود..»  کنن..
به همه ما گفت که از این به   سوزهیکی از مورچه ها جلو اومد و گفت «مادرتون قبل از اینکه ب

  بعد شما ملکه مورچه ها ميشين.. پس از الان به بعد هرچی شما بگين ما گوش ميدیم...» 
رو صدا کن... کسی نمونه   ها  هچ«فعلا که مادرم زنده است و اون ملکه است... پس همه مور
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  که نيومده باشه...» 
اول  ه کرد و کمی فکر کرد و گفت «نگاو نمله  ملوچکنمله به مادر وقتی همه جمع شدن...  

درست و حسابی  تشکر کنم که خيلی از مارو نجات داد... نمله بعدا   ملوچکاز همه لازمه از 
پاهای بالو تشکر ميکنه... ولی ميخواستم چندتا نکته رو یادآور بشم... همونطورکه دیدین... 

ان شما... از خانواده شما هم من کاملا سوخته و چيزی نمونده که بميرم... خيلی دیگه از یار
مثه من سوختن و نابود شدن... اونچه بر سر ما اومد تقصير خودمون بود.... دشمنو درست  

ما باید قوی بشيم... اینطوری نميشه که قویترا هرکاری ميخوان با ما  نشاخته بودیم... 
یی وجود ضعيفترا بکنن و ما هم دست رو دست بذاریم و بگيم خواست خداست... اگه خدا

داشته باشه... خواستش اینه که ما قوی بشيم تا  خودمون بتونيم از خودمون دفاع کنيم...  
مشيت ما رو  ...؟بجای اینکه دائما چشم به آسمون داشته باشيم که خدا چی ميخواد

بهتره که روی خودمون حساب باز کنيم... ولی چطور...؟ از   و از این حرفا... ؟چطوری رقم زده... 
» مورچه ها که گوش  ون جدی بپرسيم... برای رهایی از این سرنوشت چه باید کرد..؟خودم

ميکردن بهم دیگه نگاه کردن و یکی از اون وسط پرسيد «ولی هر چی باشه... ما مورچه ایم...  
ما همينقدر  دشمنم نيستيم... کاری نميتونيم بکنيم...  نحتی به اندازه سرناخما کوچکيم... 

داریم... باید واقع بين   هنر کردیم... همينقدر زوريم ش اونطرف بک بهینطرف ز اا  که بتونيم گندم
  بود... زور ما بيشتر از این نيست....» 

«اگه همه اینایی که گفتی رو قبول داشته باشيم... تازه ميرسيم به این سوال که پس چه  
  پرسيد «اسمت چيه..؟» باید کرد...؟» بعد به همون مورچه اشاره کرد و 

  » از خانواده قدیمی زرخ پيتارم... همه بهم ميگن زرخ پيتار...  ...مروژ«
  «کارت چيه...؟» 

  «سربازم...» 
  ورز داریم...؟» تعدادی دستاشونو بردن بالا... «توی شما چندتا کشا

«بين خودتون یکی رو به عنوان فرمانده انتخاب کنين و بفرستينش پيش من... شما فعلا  
  مرخصين... چند تا کارگر داریم....؟» تعدادی دستشونو بالا بردن... 

  ن» «شما هم مثه کشاورزا خودتونو سازماندهی کنين و فرمانده تونو بفرستين پيش م 
  » ...؟زرخ پيتار مروژ...... بعد به سربازی که صحبت کرده بود گفت «تو... تو

  «بله ملکه...» 
و خودتونو  یک گوشه ای برینسربازا با بقيه «... پس تو از مورچه های سمی هستی... 

زرخ پيتار بدون  ...»  عد بيا و گزارش کارتو بدهسروسامون بدین و تمرین های سربازی بکنين... ب
  معطلی به بقيه سربازا اشاره کرد و همگی منظم از داخل جمعيت مورچه ها بيرون رفتن... 

وقتی سربازا، کشاورزا و کارگرا رفتن دنبال کاراشون، تعداد کمی از مورچه ها مونده بود که  
نمله نگاهی به اونا کرد و پرسيد «شما چرا اینجایين...؟» یکی از  مادر هنوز منتظر بودن... 

معيت گفت «ما تقریبا پير شدیم و نميتونيم همه اون کارایی که جوونا ميتونن بکننو  ميون ج
  بکنيم...» 

اینکه مهم نيست... بالاخره اون موقع که جوون بودین یک کاری ميکردین... فورا به سه  «
  دسته دهقان و کارگر و سرباز بنا به تجربه جوونيتون تقسيم بشين...» 

کدووم تو صف مرتب واستادن، بجز یکعده ای که بازهم جزو   جمعيت فورا تقسيم شدن و هر
پرسيد «چرا واستادین...؟ خب برین تو صف خودتون...» یکی از ميون    ملکههيچکدووم نبودن... 

  جمعيت باقيمونده گفت «ما جزو هيکدوم نيستيم...» 
  «پس کارتون چيه...؟» 

  «باید خصوصی بهتون بگيم...» 
خستگی در کنين تا با هم صحبت کنيم... ولی شما سه   «باشه... پس شما یک گوشه ای 

گروه... بين خودتون هرکه از همه  با تجربه تره رو به عنوان فرمانده تون انتخاب کنين... بعد  
بشينين و فکر کنين که برای مقابله با دشمن چه راه حلایی وجود داره... همه راه حل ها رو  
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ن نتونه ما رو  ميشه ذخيره غذایی رو زیاد کرد که دشبررسی کنين... مثلا دهقانا... چطوری م
گرسنگی بده... یا مثلا کارگرا... شما چطوری ميتونن وسيله ای درست کنن که دهقانا بتونن  

بهتر خونه و مورشک درست کنن که دشمن نتونه به این آسونی  چطور ميتونن بهتر کار کنن... 
مشخصه... بهترین راه جنگيدن... تمرین  کار سربازا هم که همه رو به آتش بکشونه... 

مبارزاتی... و چيزایی مثه اینا... راه حل ها باید منطقی و عملی باشه... متوجه که  
فقط بدونين که من زیاد  هستين...؟ حالا برین امشب همه بياین پيش من و گزارش بدین...

ی سازین مثه قبلی  ی که مزنده نخواهم بود... باید همه تون به نمله کمک کنين که مورشک
» بعد رو کرد به اون تعداد کمی که مونده بودن و گفت «خب... این چيه که باید  نباشه...

  » شما که اول صحبت کردی چيه...؟اسم   خصوصی بگين...؟
  «قارینچه...» 

  «خب... قارینچه... بگو ببينم داستان چيه...؟» 
  ...» مارو مأمور «ادجا

خبردار واستادنو با صدای بلند گفتن... «درود...درود..   یکمرتبه اون مورچه های باقيمونده
  درود...» 

دستشو برد بالا و گفت «از این به  با تعجب به مادرش نگاه کرد.... ملکه نمله که جا خورده بود 
... و یا حتی خود  و یا بعدا در باره نمله ،ادجابعد این شعارا و اداهارو ميذارین کنار... چه درباره 

ه با هم برابریم... پس اگه درود گفتنی باید باشه باید برای تک تک همه ما گفته  من... ما هم 
  بشه... و چون عملی نيست... بهتره که این عادتو ترک کنيم... خب... قارینچه... ادامه بده...» 

کرده بود و به هيچکس گزارش نمی  و حفاظت «فرمانده ادجا... ما رو مسوول شناسایی 
  دادیم بجز خودش...» 

  «شناسایی...؟ شناسایی چی...؟» 
  «رفت و آمد اون چيزایی که می تونست برای ما خطرساز باشه...» 

در حال اومدنو شما خبر   ی هاگزارش بدین سليمانادجا «یعنی اینکه کارتون این بوده که به 
  ندادین...؟» 

نماینده خداست و به ما قول  ... ولی فرمانده ادجا گفتن اشکالی نداره... سليمان ملکه «دادیم
  دليلی برای هشدار بقيه مورچه ها نيست...»  پس ه... ونرسميداده که به ما آزار ن

بوده... خلق و خوی دشمنو  خود ادجا «خب.... پس باعث این کشتار رو کرد به نمله  ملکه
مقصر درست تشخيص نداده بوده... به راحتی اعتماد کرده بوده... به نظر من... هم سليمان 

که با ساده لوحی سطح حفاظتی رو پایين نگهداشته بوده... یادم  ادجا ه... هم این کشتار
  ی به همه بگم...» عموم که این موضوع رو حتما در نشست  ینبنداز

«ولی همه به ادجا احترام ميذاشتن... اگه اینو بگين... امکان داره  قارینچه با هراس گفت 
  .. گاهی لازمه که همه حقایق گفته نشه..» حتی به دستورات شما هم گوش ندن.

لازمه که همه حقایق گفته بشه... تا همه متوجه خطاها و اشتباهات  هميشه «برعکس... 
...حالا شما برین استراحت کنين و کمی با هم يمبشن... وگه نه... هيچموقع رشد نميکن

قيه گزارش ميدین...  صحبت کنين و راه چاره برای آینده پيدا کنين... امشب شما هم مثه ب
    »شما رو بشناسن....مورچه ها تک تک لازم نيست همه  ...قارینچهولی فقط 

طرفای غروب شده بود و حال مادر نمله هر لحظه بدتر می شد، و دائما می پرسيد که تا 
شروع نشست عمومی چقدر مونده. عاقبت نمله به همه پيام فرستاد که «ملکه حالش بدتر 

ساعت دیگه همه اینجا جمع بشين... از حراست و  حفاظت هم فقط قارینچه  شده، تا نيم 
  بياد...» 

ولی ملکه از دور سایه یک مورچه که براش خيلی آشنا بودو دید که داره به طرفشون مياد....  
خوب که نگاه کرد دید خواهرش موروچ است که لنگان لنگان داره به طرفشون مياد... وقتی  

ادجا   ...چواحترام به ملکه سلام کرد.... ملکه با هيجان گفت «...ولی مورچ نزدیک شد با ومور
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به من گفت که تو خيلی وقت پيش کشته شده بودی... پس چطوره که زنده ای...؟ چقدر پير  
شدی...؟ خاله نمله همونطور که یک پاشو با زحمت به جلو ميکشوند گفت «بذار بيام بالا 

تی که پير ميشيم دیگه نميتونيم هم حرف بزنيم، هم راه  پهلوت بشينم... ما مورچه ها وق
بریم... یکی یکی... فعلا به همه بگو برن دنبال کاراشون...» ملکه به همه گفت «عصر همه  

  تونو می بينم...» 

وقتی همه رفتن موروچ نمله رو محکم بغل کرد و گفت «بيا تو هم باید داستنمو بشنوی...»  
لکه و گفت «یک چيزی ميگم شوک نشی ها... من همون  بعد سرشو آورد نزدیک گوش م

  ملوچکم...» 
  ملکه با تعجب و صدای کمی بلند پرسيد «ملوچکی...» 

«بله... ادجا بعد از اونکه فهميد نميشه به سليمانی ها اعتماد کامل داشته باشه... شایعه  
گنجشک   انداخت که من کشته شدم... و یک دونه سبزی که داشتو چرخوند و منو به شکل

نمله... و پرواز بر آسمونيکه سليمانی ها  و اظبت از توودر آورد... کار من دو چيز بود... م 
قرارگاه داشتن و خبر رسوندن به ادجا....» بعد آهی کشيد و ادامه داد «...ولی اونروز نمله 

زایی شنيده قرار بود بره کار هرروزشو بکنه... منم باید ميرفتم تا مواظبش باشم... البته یک چي
ليمانی ها قراره از اینطرفا رد بشن... ولی تاریخ دقيقشو نميدونستم... زرک پيتار  سبود که 

قرار بود گزارش بده... ولی مثه اینکه ادجا خطا کرده بود و به سليمانی ها اعتماد کرده بود...  
يير شکل  حالا من اینجام تا هم مواطب نمله باشم و هم اینکه اگه لازم شد به ملوچک تغ

  بدم...» 

نيم ساعت گذشت و همه جمع شده بودند. از هر گروهی یک نماینده به عنوان سخنگو و  
فرمانده اومده بود. چندتا مورچه رفتن زیر دستهای ملکه را گرفته و اونو روی یک سنگ 

گذاشتن تا همه بتونن ببيننش. ملکه با صدایی آرووم و بی حال که سعی ميکرد در اون  
ف نباشه شروع کرد به سخنرانی «.... رفقا... برادران، خواهران و فرزندان من...  سستی و ضع

  شونو بدن...  توقت نشستو نميگيرم و فقط چند نکته ميگم تا نماینده کميته ها گزارشا
پيش از هرچيز باید یک خبر خوب به همه بدم.... خواهرم موروچ زنده است و امشب همراه 

ب نمله است و جانشين ملکه است... وقتی نمله خوب  ظبشه موا ماست... او تا نمله بزرگ  
دراومدن... نمله بجای خواهرم موروچ ملکه ميشه... اما نکاتی که  کاملا بزرگ شد و بالهاش 
  می خواستم بگم... 

اول اینکه ميخوام بگم کسی که تاریخ خودشو بلد نيست... بدون شک دچار تکرار همون  
از همه ميخوام که یک کميته از اونایی که ميتونن   ... ه... پساشتباهاتی ميشه که قبلا کرد

... انتخاب کنين...  اونطرفتر از دماغشونو ببينن و فقط به اونچه امروز اتفاق ميفته نگاه نميکنن
این کميته بشه کميته فرهنگ و روشنگری... کارش تبيين رویدادهای داخل خودمون و بيرون از  

مخصوصا از سليمانی ها... این اولين نصيحت من به شما... دوم اینکه.... به  خودمون باشه.... 
نسوخته... مهم نيست که چقدر   ها هيچ کس اعتماد نکنين... هيچکس دلش برای ما مورچه

برامون دست ميزنن... چقدر هورا ميکشن... همينکه مورچه نيستن... همينکه مرگ و  
عزیزانشون جلوی چشاشون له نشدن... نه  سوختن ما رو با چشای خودشون ندیدن و 

حمایت و حرفاشون بدرد ميخوره و نه ميشه بهشون اعتماد کرد... سوم اینکه نمله بعد از من  
الان در نشست  تا ملوچک که ملکه شماست و البته که حمایت شما از او یک ضرورته... 

نيست... پس ازش  اونم مورچه  واقعيت اینه که  خيلی به ما کمک کرد... ولی شتحضوردا
که نشستو ترک کنه... من بعدا براش پيغام ميفرستم و ميگم به چه کمکایی احتياج  تمسخوا

او از ماست اما از ما نيست چرا که مورچه نيست... باید مورچه باشی تا درد مورچه  داریم... 
مورد ظلم   رو بفهمی... باید بچه و خانوادتو جلوت له و لورده کرده باشن تا زیر دست بودن و

قرار گرفتنو بفهمی... ملوچک همه اینا رو می فهميد اما به اندازه یک گنجشک و نه یک  
پر شور با ملوچک  همه ما و  که ما رو تر کنه ميگممورچه... بخاطر همين... وقتی بهش 
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پرواز چند دور روی  هنگام ... به  چيه... ملوچک که می فهميد منظور يممی کنخداحافظی 
کرد و دور و دور پرواز کرد و بلند گفت «پيروز باشين...» و به اوج آسمون پرواز  مورشکفضای 

ادامه داد... «اميدوارم که منظور منو فهميده   شد. ملکه که هر لحظه صداش ضعيفتر می شد
باشين... ما مورچه ها حتی به ملوچک که جون خيلی از مارو نجات داد هم اعتماد نمی  

ن و خودمون... نکته بعدی اینکه ما خيلی اشتباه کردیم... ادجا که براش  کنيم... فقط خودمو
مورشک و  اینکه خيلی احترام قائليم... به سليمان و سليمانی ها اعتماد کرد و یکی از دلایل 

وطن ما اینطوری به آتش کشونده شد... ادجا و اعتماد بی حد او به دشمن... به سليمانی 
اصلی سليمانی ها بودن... ولی زمينه ساز این کشتار.. این   ها بود... آری عامل و آمر

قتلعام... اعتماد ادجا... بهتره بگم فرمانده ادجا به سليمانی ها بود... اینا رو ميگم تا گذشته 
قارینچه گزارش ميده ولی ما باید تور حفاظتی از   ،بشه چراغی برای آینده... در مورد حفاظت

به این شکل که در لایه دورترین سه روز در لایه ميانی دو روز و مورشک رو سه لایه بکنيم... 
به مقر و مورشک باشه... زرخ پتيار و مورچه   ها در لایه درونی یکروز فاصله رسيدن سليمانی

های بالداری که تحت فرمان او خواهند بود... باید این سه لایه رو طراحی کنن... طبقه کارگر  
ر کنن که در برابر آتش و ضربات سهمگين پاکوفتن دشمن بر  باید در ساخت مورشک طوری کا
ره... بخشی از کارگران هم باید مشغول به ساخت ابزار  نزمين... مورشک و مقر ما از بين 

کشاورزی.. دفاعی... و زیر ساختی باشن... گروه پيشکسوتانم قراره که راهبردهای لازمو  
کس بيشتر از یکسال نباید مسوول کميته  به کميته ها اعلام کنن... ضمنا هيچ و طراحی 

باشه... مسووليتا باید در گردش باشه تا همه مدیریت و رسم فرماندهی رو بياموزن... پس  
    آموزش در کارگری.. در کشاورزی... و در دفاعی باید روزانه باشه... من دیگه خسته شدم...» 

  

از روی صندلی بلند ميکرد به اکبر گفت «اکبر آقا تا مارو به کشتن    واقدس در حاليکه سرش
  ندادی یکجا واستا خودم رانندگی کنم... شما هم برو عقب بقيه قصه رو گوش بده...» 

«نه خانم دکتر نگران نباشين... حواسم هست... فقط ميترا خانوم... داستان نمله و اون کرم  
  .» در قران اومده ولی اینطوری نبوده.. 

ميترا با خنده گفت «خدا مثه اینکه وقت نکرده همه قصه رو به حضرت محمد بگه... پس فقط  
همون چند خط اولشو گفته... واقعيت روز اینه که مستضعفين هميشه زیر دست و پا له 

  ميشن... وگه نه احتياجی به اینهمه پيغمبر نبود... من دارم از وسط قصه به بعدشو ميگم...» 
به ساعت کرد و گفت فعلا قصه گفتن بسه... اکبرآقا دستت درد نکنه یکجا  اقدس نگاهی 

  برای ناهار نگهدار... دلم داره از حال ميره... علی آقا چی دوست داری بخوری...؟» 
  «جيگر لای نون... ممد هميشه جيگر و نون ميخورد...» 

  ...» خدا جوابشونو بده اکبر زیر لبی گفت «
... بابا هرموقع یکی خدا جوابشونو بدهکه شما ميگين  67گفتم علی با تعجب گفت «من که ن

  ...» خدا جوابشونو بده... فورا ميگفت 67می گفت تابستون 

  پایان فصل اول
  

  2022دسامبر ، 1401دی ، علی ناظر
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  فصل دوم   -حکایت و نفرت  -مرگ آگاهان 

  1و کاچو م قرارگاه

موروچ رو بيدار کرد و با تأثر مرگ ملکه را خبر  نيمه های شب بود که زرک پيتار به آرامی نمله و  
داد.... نمله که مامانشو از دست داده بود خيلی گریه کرد... موروچ نمله رو بغل کرد و بوسيد  

نشون بدی که ميتونی  ها و گفت «تو دیگه ملکه هستی... باید قوی باشی و به همه مورچه 
یک ملکه باشی...» بعد از زرک پيتار خواست که نشست عمومی اعلام کنه و مسوليين همه  

  هم تا یکساعت دیگه حتما در نشست حاضر باشن... ، بخصوص کميته پيشکسوتانکميته ها

نمله هنوز گریه ميکرد و دلش برای بابا و مامانش خيلی تنگ شده بود... موروچ نمله رو بغل  
غصته... منم خيلی دلم برای خواهرم تنگ ميشه ولی مرگ یکروزی   کرد «ميدووونم خيلی

سروقت همه مياد... اونموقع که ملوچک بودم به خيلی جاها سر می زدم... خيلی دورتر از  
اون برکه ای که می رفتی... اونطرف آب... سليمانی ها خيلی از ما مورچه ها رو زیر پاهاشون  

ها رو به آتش کشوندنو خيلی از بچه ها بابا و مامانشونو از   مورشکله کردن... خيلی از 
دست دادنو و مثه تو تنها شدن... برای همينه که ميگم باید قوی باشی... همينطور که بهت  
گفتم تو تنها نيستی که سليمانی ها اذیتشون کردن.... باید یک راهی پيدا کنی تا همه این  

ونی، یک ارتش جدید از جوونا درست کنی... حالا  بچه ها رو دور خودت جمع کنی و یک کل
  »دیگه گریه نکن... باید بریم به نشست عمومی.... پاشو که وقت حرفای جدید جدی زدنه...

  نمله اشکاشو پاک کرد و دست خاله شو گرفت و با هم رفتن به نشست عمومی.... 

بودن... موروچ  نشسته همه جمع شده و کميته پيشکسوتان هم بالای یک سنگ پهلوی هم 
دست نمله رو گرفت و با هم رفتن بالای بلندترین سنگی که اونجا بود تا همه مورچه ها بتونن  

ببيننشون... موروچ دست نمله رو گرفت و اونرو برد بالا و با صدای بلند گفت «خواهران و  
ن.... ما  برادران عزیز... دیروز فرمانده ادجا و امروز ملکه توسط سليمانی ها به قتل رسيد

ميتونيم اینجا بنشينيم و عزاداری کنيم و دلمون برای خودمون و ادجا و ملکه و مخصوصا نمله 
که به این زودی بابا و مامانشو از دست داده بسوزه... ولی وقت نداریم... باید برای ادامه  

بالاش بزرگ  حيات برنامه ریزی کنيم... بنا به دستور ملکه قبل از مرگش... من تا زمانيکه نمله 
بشن جانشين ملکه هستم... اما همين الان ميخوام بگم که راه و رسم من با راه و رسم  

همه مورچه ها خيلی فرق داره... بنا به رسم هميشگی که همه مورچه ها انجام ميدن...  
ببریم بيرون... بعد باید به زندگی معمولی ادامه بدیم   مورشکاول از همه باید بدن ملکه رو از 

  دون اینکه زاد و ولد کنيم...» ب
  قطع کرد «ميترا جون... زاد و بلد یعنی چی...»؟ علی حرف ميترا رو 

«یعنی نی نی دار بشن... مورچه ها بعد از اینکه ملکه می ميره دیگه اجازه ندارن ملکه  
و  داشته باشن... باید توی همون لونشون بمونن و برن بيرون غذا بيارن و بخورن تا پير بشن... 

بميرن... ولی اجازه ندارن نی نی داشته باشن.... خب اگه نی نی ها به دنيا نيان... و مورچه  
نميموونه و اون خونه یواش یواش   مورشکها پير بشن و بميرن... دیگه مورچه ای توی اون 

  » خراب ميشه... برگردیم سر قصه نمله... 
فت... شاید ما فرمانده و رهبرمونو در  که دست نمله رو هنوز بالا نگهداشته بود گ«خاله موروچ 

یک نبرد نابرابر از دست داده باشيم... ولی هنوز ملکه داریم... هنوز نمله هست... و دور  
نخواهد روزی که بالای نمله بزرگ بشن و ما نسلی جدید از مورچه ها رو داشته باشيم...  

يشگی مورچه ها شک ندارم که خيلی از شما ميخواین هنوز به همون رسم و سنت هم
پایبند باشين... دیگه نميخواین ملکه جدید داشته باشين... ميخواین همونطور که نسلهای  

گذشته زندگی کرده و بعد مرده ان به حياتتون ادامه بدین... من به این افراد احترام ميذارم....  
زنم گوش  و اونچه ميخوام بگم اینه که هيچکس مجبور نميشه که به حرفای جدیدی که من مي

بکنه... به همين خاطر به همه یکساعت وقت ميدم که خوب فکر کنن و تصميم بگيرن...  
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اونایی که حاضرن راه و رسم جدیدی رو انتخاب کنن بلند بگن حاضر و اونایی که به همون  
رسم قدیمی باور دارن ميتونن نشست و ترک کنن و برن بيرون تا ما حرفاموونو بزنيم... ولی  

ه زیاد وقت گرفته نشه... هرکه ميخواد بموونه بلند بگه حاضر... خيلی ها بلند گفتن  برای اینک
حاضر...حاضر... ولی بعضيا هم از جاشون بلند شدن و از جلسه رفتن بيرون.... بيشتر موونده  

  » بودن... 
تموم شد، ادامه داد... اول اینکه ميخوام   ی مورچه ها«موروچ بعد از چند دقيقه که پچ پچ کردنا

امکانات فراهم کنيم تا بتونن به   گرفتن رفتنتصميم به بگم که ما وظيفه داریم برای اونایی 
بجای اینکه به اونا بگيم از اینجا برین... ما از اینجا  زندگی راحت ادامه بدن... به همين خاطر 

اول شروع ميکنيم اما با طرح و برنامه جدید.... ميریم... ميریم یک جای دیگه و همه چيزو از 
  ...» آماده ایم... آماده...حاضرین...؟ همه یکصدا فریاد زدن 

جدید باید نزدیکترین جایی باشه  مورشکموروچ از همه خواست تا آرووم بگيرن و ادامه داد... 
يم برای  رو طوری بسازیم که در کمترین وقت بتون مورشککه سليمانی ها هستن... باید 

.... ولی چرا 1رو ميذاریم موچاکو  مورشکضربه زدن به سليمانی ها وقت بذاریم... اسم اون  
بتونيم سليمانی ها رو  تادرست کنيم   مورشکشماره یک..؟ برای اینکه باید هزاران هزار 

  محاصره بکنيم تا نتونن توی همه جبهه ها بجنگن... ولی در قدم اول... خودتونو حاضر کنين که 
بهتون ميگن که کجا و با چه طراحی باید موچاکو فردا از اینجا بریم بيرون... کميته پيشکسوتان 

فعلا با یارانی که تصميم گرفتن اینجا بموونن و بميرن... خداحافظی کنين...   ها رو بسازیم...... 
بداخلاقی  یادتون باشه که در این مسيری که آغاز کردین... فراز و نشيب... دوری ها.... قهر و

ها.... و خداحافظی با یاران و عزیزان خيلی خواهيم داشت... بازهم اگه تصميم گرفتين که  
  مورشکتصميم گرفتين که ميخواین بياین...  اگه ميخواین اینجا بمونين... وقت دارین... ولی

  جدید با سازماندهی و رسم و تشکيلاتی جدید آغاز به کار خواهد کرد... راه بازگشت بسته
علا باید با ملکه و کميته پيشکسوتان نشستی داشته باشم و ببينم برای آینده  فميشه... 

بعد رو کرد به زرک پيتار «شما هم پانزده مورچه   »چی برنامه ریزی شده... پيروز باشين...
  بسيار قابل اعتماد، زبده و تيزهوش انتخاب کن تا بعد از نشست با اونا صحبت کنم»

  پيشکسوتانکميته نشست 

«علی جان... اگه یادت بعد از اینکه ناهار خوردن و همه سوار ماشين شدن، ادامه داد ميترا 
زن هستن... پسر و مرد هم توی خونه مورچه ها هست   باشه... بيشتر مورچه ها دختر و

ولی بيشتر مورچه ها دخترخانم و زن هستن... خب... طبيعتا، اکثر کميته پيشکسوتان هم  
زن بودن... موروچ و نمله رفتن روی یک سنگی که اونجا بود نشستن تا بتونن همه اعضای 

  کميته پيشکسوتان رو ببينن...» 
  رد و پرسيد «ميتراجون... کميته و پيشکسوتان یعنی چی...؟» علی حرف ميترا رو قطع ک

اکبر در حاليکه توی آینه نگاه ميکرد اول به اقدس که چشاشو روی هم گذاشته بود نگاه کرد و  
بعد گفت «خدا عمرت بده علی آقا... من روم نمی شد بپرسم... یعنی ميترا خانم... وقتی 

های اول انقلابه که هرکی هر کی بود و تا صدات در ميگی کميته... منظورتون از اون کميته 
ميومد... ميگرفتنت و زیر چماق اونقد ميزدنت تا به غلط کردن بيفتی؟ یا یک چيز دیگه است...  

البته پيشکسوت ميدونم یعنی چی... علی آقا پيشکسوت یعنی اونایی که بيشتر از بقيه  
بوده... مثلا خانم دکتر هم تو پزشکی  پيرهن پاره کردن... دستشون بيشتر تو کار و آتيش 

موقع جنگ با صدامی ها... یکپا جلودار جبهه بود...» اقدس یکی از   ایشونپيشکسوته...  
چشاشو باز کرد و گفت «اکبرآقا حواست به رانندگيت باشه مواظب باش به کسی نزنی...  

  منم پيشکسوت هيچی نبودم... فقط دکتری ميکردم... همين...» 
برای اینکه اکبرو از مخمصه خلاص کنه ادامه داد... «علی جان... کميته یعنی شورا...  ميترا 

حالا حتما می پرسی شورا یعنی چی... خب... حق داری... خيلی از آدم بزرگاشم نميدونن  
با   ... حرفا...شورا یعنی چی... شورا یعنی اینکه چندتا آدم که روی یک سری باور ها... چيزا
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دور هم جمع ميشن و در باره اونچيزایی که قراره انجام بدن با هم صحبت  هم همفکرن... 
... یکی ميگه اونطوری بکنيم بهتره... خلاصه همه  بهتره ميکنن... یکی ميگه اینطوری بکنيم

بدون اینکه با هم قهر بکنن و جدی جدی دعواشون بشه به حرفای همدیگه گوش ميدن و  
انجام ميدن...  انتخاب ميکنن و آدمای توی شورا موافقن رو  اونچيزی که از همه بهتره و بيشتر

چون بيشتر آدما روی یک چيزی موافقت کردن... با  ولی ن... باش حالا اگه عده ای مخالف
اینکه مخالفن... دیگه هرچی اکثریت بگه رو قبول ميکنن... حالا کميته یک چيزیه مثه شورا...  

د گروه کوچيکتر تقسيم بشه و هرکدومشون مسوول  با این تفاوت که یک شورا ميتونه به چن
... کميته مثلا محافظت از ملکه... یا کميته  و کتاب یک کاری بشن... مثلا کميته چاپ روزنامه

  طراحی و مهندسی... یا کميته پيشکسوتان... کميته اونایی که از همه بيشتر کار بلدن...» 
قبل از اینکه ميترا شروع کنه پرسيد علی انگشتشو گذاشت روی لباشو به فکر فرو رفت و 

«پس کارگرا و کشاورزا هم باید کميته خودشونو داشته باشن... سربازا هم باید کميته 
  خودشونو داشته باشن... مگه نه...؟» 

  ميترا سر علی رو ناز کرد و اونو بوسيد و گفت «آفرین... درست ميگی...» 
مورچه ها باید ملکه داشته باشن و  ه... چرا «پس اگه همه چيز باید شورا و کميته داشته باش 

اگه ملکه مرده شد... همه باید توی همون خونه بمونن تا بميرن.... چرا کميته ملکه ها  
  ندارن..؟» 

«هان... این دیگه سوال خيلی خوب و سختيه که من جوابشو ندارم... بالاخره مورچه ها رسم  
ا راه و رسم خودمونو نداریم...؟ خب... مورچه  خودشونو دارن... مورچه ان دیگه... مگه ما آدم

  ها هم راه و رسم خودشونو دارن....» 
«مگه موروچ نميگه که باید خونه جدید با راه و رسم جدید شروع کنن... خب چرا همه به  

  روچ گوش نميدن...؟» وحرفای م
نيستن که  «بعضيا عادت کردن که یکجوری زندگی کنن که هميشه زندگی ميکردن... حاضرم 

به   »ولی اگه صبر کنی... شاید نمله هم همونطور که تو ميگی بکنه...راهشونو عوض کنن...
هر حال نشست کميته پيشکسوتان با صحبتای مرووچه شروع شد. مرووچه از همه پيرتر بود  

  و همه قبول داشتن که از همه عاقلتره...» 
  خانوم...»  هعلی زیر لب گفت «مثه عم

خانم.... مرووچ به همه سلام کرد و بعد از یکی دوتا سرفه ادامه داد... ما   ه«بله... مثه عم
همه بخاطر از دست دادن ادجا و ملکه خيلی ناراحتيم... ولی همونطور که موروچ گفتن باید به  

فکر آینده و پيشگيری باشيم... چند چيز هست که ميتونه مورچه ها رو تهدید کنه.... یکی 
... یکی نفت و بنزین بریزن و لونه مورچه ها رو به آتش  ونه مورچه هااینکه آب بریزن تو خ

بکشن... یکی دیگه اون قارچيه که ميتوونه ماهيچه ها و مغز و اعصاب مورچه ها رو تحت  
کنترل خودش قرار بده و مورچه رو مجبور به کارایی بکنه که ميتوونه تهدیدی برای ارتش  

ا آب و آتش باید به عامل اصلی یعنی آدمها اشاره کرد.... تا  باشه... البته در رابطه بها مورچه 
آدم هست... این جنایات هست... یعنی اگه ما ميخوایم یک برنامه ای بریزیم که دیگه اونچه  

در گذشته اتفاق افتاده دوباره رخ نده... باید بفهميم که دشمن اصلی ما... تضاد اصلی که باید  
تن... حالا سوالی که پيش مياد اینه... آیا ميخوایم وارد یک جنگ  از سر راه برداریم... آدما هس

تمام عيار با آدما بشيم... و به این جنگ ادامه بدیم تا دیگه آدم روی زمين نباشه که ما مورچه  
  دن نجات بدیم...؟دیها رو له بکنه... یا اینکه فقط ميخوایم خودمون و خونه خودمونو از آسيب 

مدت نرسيم، تا روزی که ندوونيم چرا باید در رسم و سنتی که مورچه ها  تا به یک تصميم دراز
قرنها با آن انس گرفته اند، تغييری ایجاد بشه، هر حرکتی و تغيير راهی به جز مرحله سوزی و  

  خودکشی نيست... من حرف دیگه ئی ندارم که اضافه کنم...» 
کر کردن... عاقبت پرسيد «نکته  موروچ روی سنگی که نشسته بود شروع کرد به راه رفتن و ف

  دیگری هم هست که بحث نکرده باشيم..؟»  
ميروژ با یک سری سرفه های کوتاه که بر اثر دود زیادی که سليمانی ها ایجاد کرده بودند و به 
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چه گفت «وقتی یک سطل آب  وسيستم تنفسی او آسيب رسانده بودن  در ادامه صحبت مرو
و  ميتوونه تموم خونه و کاشونه مارو بهم بریزه، وقتی پيامبر خدا دست به چنين جنایتی ميزنه 

ادجارو که به قول سليمان باور آورده بود آنچنان زیر پا له ميکنه... وقتی ما نميتونيم جلوی آب و  
چيه...؟ بله... ما مورچگان و   آتش دوام بياریم... شخصا نمی فهمم اینهمه قصه و حدیث برای

بسياری دیگه از موجودات در سطح زمين توسط آدمها و سليمانی ها سرکوب شده ایم...  
عقل حکم ميکنه که باید یک کاری در باره آن بکنيم... باید از خودمون محافظت کنيم... ولی  

ادجا به سليمانی  چطور...؟ آیا بهتر نيست که با همين نظم کنونی بسازیم...؟ دیدیم وقتيکه
ها اعتراض کرد با او چطور برخورد کردن... آدم ها به منافع خودشون بيشتر از هرچيز دیگه ئی  
اهميت ميدن... اگه اینو نفهميم... یعنی هيچ چی نفهميدیم و وارد ميدانی ميشيم که نه راه  

ته نگاه کنيم...  در نظر گرفته شده.... کمی به گذش شو نه راه خروجی برا هن ون آساوورود به 
تا به حال چند بار آب به خونه مورچه ریخته شده و تمام سازماندهی و تشکيلات رو از بين  

برده... ما هم یکی دیگه مثه اونا... اتفاق جدیدی نيفتاده... تازه شدیم یکی مثه بقيه... این  
.. اگه  سرنوشتيه که برای مورچه ها و بقيه موجودات طراحی شده.... اگه حرفی دارین.

ميخواین علت اصلی رو از بين ببرین... باید برین اون اصليه رو پيدا کنين... منظورم خداست که  
ما رو مورچه آفریده و به ما تا به همين اندازه که هستيم توان داده و به آدميزاد هم تا به اون  

شونه... حالا  توانایی داده که ميتوونه تمام شهر و کشورو به آتش بکو اندازه هوش و ذکاوت 
شما در فکر این هستين که آدما رو از روی زمين وردارین..؟ واقعا شوخيتون گرفته...؟ ما...  

تی به اندازه سر ناخن آدما نيست... ميخوایم آدما رو از روی زمين  مورچه ها که قدمون ح
رم تا  حذف کنيم...؟ خودتون خنده تون نميگيره...؟ لازم می بينم که اضافه کنم من تموم عم

الان یک سرباز بودم و محافظت از ملکه بخشی از وظایف من بوده... پس این حرفا رو از روی  
بخار معده نميزنم... بخاطر ترس نيست... بلکه سعی ميکنم یک مبحث عقلانی رو روی ميز 

  بذارم... حرف دیگه ئی ندارم...» 
  بشيم...؟»  موروچ با لحنی تعجب آور پرسيد «یعنی پيشنهاد ميکنی که تسليم

«نميفهمم چرا بهش ميگين تسليم... با واقعيات روبرو شدن... معنيش تسليم نيست... بهش  
ميگن عقلانيت... واقعگرا بودن... بالاخره هر موجودی به یک شکل مشخصی به دنيا مياد و به  
یک شکل مشخصی از دنيا ميره و تا زنده هستش به شکل مشخصی زندگی ميکنه... ما مثه  

تا و یا زنبورا و یا سوسکا زندگی نميکنيم... تشکيلات و امور سازماندهی خودمونو  عنکبو
به آدما حمله کرده  داریم... اونام همينطور... ولی تا به حال دیدین یا شنيدین که مثلا عنکبوتا  

تا اونارو از روی زمين حذف کنين...؟ چرا که ميدوونن خونه عنکبوت با ضربه ای در هم  
  ميریزه...» 

و در یک   چرا تمام حشرات و موجودات با هم دست به یکی نکنيم«نمله با هيجان پرسيد 
  نابود نکنيم...؟»  –آدما رو  –یورش همگانی دشمن رو 

«ملکه بسيار شجاع هستن که چنين پيشنهادی ميدن... ولی واقعيت ثابت کرده که ما 
مورچه ها نميتوونيم حتی با همدیگه یکصدا باشيم... توی یک جبهه بموونيم... همين الان  

و   مخالفت کننتعداد زیادی ریزشی داشتيم... خيلی ها تصميم گرفتن که با پيشنهاد موروچ 
نباید مثه گذشتگان   ه سنت شکنی کنه و می گ دته که موروچ ميخواهمينجا بموونن... درس

گی ادامه بدیم... شاید موروچ درست ربه روزممورچه ها باشيم و همينکه ملکه می ميره ما 
این موضوع بحث نيست... حرف واقعی اینه که حتی ما نميتونيم بين خودمون به   لیميگه و

حشرات و موجودات دیگه هم هم پيمان  تصميم مشترک برسيم چه برسه بخوایم بایک 
  بشيم....» 

  «به راستی چرا اینقدر ریزشی داریم...؟» نمله پرسيد.
«به چند دليل تشکيلاتی و فرهنگی... اونایی که جدا شدن دیگه نميتونن با روش جدیدی که 
 پيشنهاد شده خودشونو هماهنگ کنن... اونا با اونچيزی که عادت کردن و عمری با آن زندگی

قرار بود که توی همين خونه و با همين رسم و سنتی که به آن  کردن.... اخت پيدا کردن... 
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پيشنهاد ميکنه خيلی  قی که موروچ  ياتغيير... اونم در این سطح و سعادت دارن بميرن... 
پيچيده است و باید خيلی از عادت و رسوم را توی زباله ریخت... ریزشی ها نميتونن و آمادگی 

  ييری رو ندارن...» چنين تغ
  «چرا نمی تونيم از اونا به عنوان نيروی پشتيبانی و پشت جبهه استفاده کنيم...» 

چيزی که موروچ پيشنهاد کرده باید در پنهان و بی سر و صدا انجام بشه... اخبار و مطالب  ن«او
مورچه ها رو که  شخصا مطلع هستم که ادجا پيش از مرگش چندتا از نباید به بيرون درز کنه...  

برای سليمانی ها خبرکشی ميکردن رو شناسایی کرده بود و قرار بود اونا رو از این تشکيلات  
بيرون بفرسته که خودشون زود بو بردن و شبانه خارج شدن... شنيدم که در فاصله ای کوتاه  

انی از مورشکی که به آتش کشونده شد، قرارگاه ساخته و از همونجا اطلاعات رو به سليم
ها ميرسوندن... البته مطمئن نيستم ولی فکر کنم یکی از دلایل حمله سليمانی ها به 

مورشک گزارش های همين بخش از ریزشی ها بود و سليمانی ها پيشدستی کردن.... و به  
  بهانه حمله به دشمنان خدا ما رو له کردن و خونه ما رو به آتش کشوندن...»

  سليمانی ها خبرکشی ميکنن...» نمله با تعجب پرسيد. «یعنی تموم ریزشی ها دارن برای
«نه..! اما تعدادی از اونا که تا الان تونستيم شناسایی کنيم تونستن اطلاعات مهمی رو به 

سليمانی ها بدن... اونا بودن که طراحی مهندسی مورشک و تموم تونلاشو به سليمانيا 
  دادن...» 

  . نمله ساکت شد و شروع کرد به فکر کردن..
موروچ از جاش بلند شد و گفت «من چند نشست دیگه هم دارم... پس اینطوری نتيجه  

طرح ميروژ پيش بریم... وارد هيچگونه عملياتی نميشيم و تا حد ممکن تموم  بگيریم که فعلا با 
باید  1چاکوو.... ولی لازمه که تأکيد کنم م1چاکووانرژی رو ميذاریم روی طراحی و مهندسی م

با آب و آتش مارو  که بتونن بشه که برای سليمانی ها خيلی سخت باشه طوری طراحی 
  نابود کنن... ختم جلسه...» 

ميترا نفسی تازه کرد «شب رسيد. اونقدر تاریک بود که چشم چشمو نميدید. ماه پشت ابرها 
  خودشو قایم کرده بود... مثه اینکه می ترسيد بياد بيرون و ببينه روی زمين چی ميگذره... ماه

دلش ميخواست   ودیده بود  رو از وقتی تو آسمون پيداش شده بود خيلی اتفاقات روی زمين 
هرجا باشه بجز نزدیک زمين... ولی خواست خدا این شده بود که ماه اونجا باشه و چه دلش  
بخواد و چه نخوادنظاره گر رویدادای روی زمين باشه... آخرای شب که شد... زرک پيتار اومد  

... نمله بالای سنگ منتظر نشسته بود... زرک پيتار بعد از اینکه سلام کرد  به محل نشست
بگو بيان   گفت «افراد مورد اعتماد رو انتخاب کرده و منتظرند که خدمت برسن... نمله گفت «

من باهاشون صحبت می کنم... موروچ کار مهمی داشت که باید می رفت....» زرک پيتار با  
تا مورچه به دنبال زرک پيتار و در   15يبش زد و بعد از چند دقيقه یک چشم گفتن تو تاریکی غ

یک ستون منظم اومدن نزدیک سنگی که نمله روش نشسته بود و خبردار واستادن... نمله به  
پيتار گفت که ميتونه بره و به بقيه گفت بيان بالا پهلوی اون بنشينن.... وقتی مورچه ها   زرک

ه صداشو فقط اونا بشنفن گفت «.... شما افراد مورد اعتماد بالای سنگ رسيدن نمله یواش ک
هستين... پس چيزایی که بهتون ميگم رو به هيچکس و به هيچ قيمتی به کسی نميگين...  

حتی به کميته پيشکسوتان یا زرک پيتار.... متوجه شدین...؟» همه سرشونو به علامت مثبت  
رو به یک مأموریت بفرستم...» علی حرف ميترا  تکون دادن... نمله ادامه داد... «ميخوام شما 

رو قطع کرد و گفت «بابا هم به مأموریت ميرفت... بقول مامان هفته هفته پيداش نمی 
این مأموریت خيلی محرمانه شد...» ميترا دستی به سر علی کشيد و به قصه پرداخت... «

همين الان برین...    است و خيلی خطرناک... پس اگه زیاد اهل ریسک کردن نيستين بهتره
فتين این  رشب تاریکه و چشم چشمو نميبينه... پس کسی نميفهمه که شما تصميم گ

  مسووليتو نپذیرین... پس من چشامو می بندم تا هرکی ميخواد بره... راهشو بکشه و بره...» 
بعد از مدتی نمله چشماشو باز کرد و گفت «خب... مثه اینکه همه شما تصميم گرفتين 

بمونين... پس نشست رسمی رو شروع می کنيم و از این لحظه به بعد هرکه مضمون این  
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نشست رو لو بده جزاش مرگه... قبول...؟» همه مورچه ها سرشونو به علامت مثبت تکون  
ملوچک خواستم که بياد به ما کمک کنه... و تا چند لحظه دیگه  دادن. نمله ادامه داد «من از 

پيداش ميشه...» جمله نمله تموم نشده ملوچک از تو تاریک پرزنان اومد و پهلوی نمله و بقيه  
  نمورچه ها نشست....» علی دوباره حرف ميترا رو قطع کرد و گفت «ولی ملوچک که همو

به هيچکس اعتماد کنيم...؟» ميترا گفت «حالا گوش  موروچه... مگه ملکه نگفته بود که نباید 
بده ببين چی ميشه...» و ادامه داد نمله درگوشی به ملوچک گفت «ما ميخوایم ما رو ببری  
یکجای خيلی دور که کسی حرفامونو  نشنوه...» ملوچکم بالشو باز کرد و نمله و بقيه سوار  

  ه خيلی خيلی دور از خونه مورچه ها بودملوچک شدن و اونم توی تاریکی پرواز کرد به جایی ک
ت ... ولی نميدونستن که یکی از مورچه ها که از سليمانيا گندم اضافی برای خوردن ميگرفبرد

و خبرکشی می کرد... پشت یک سنگ قایم شده بود و دید که ملوچک اونا رو به یکجایی برد 
وند که «بله... نمله داره یک گروه  ولی نفهميد کجا.... پس تند تند رفت و خبرو به سليمانيا رس

مخفی درست ميکنه....» به هر حال، وقتی ملوچک روی زمين نشست نمله به ملوچک گفت  
«لطفا برو و موروچم رو بيار فکر کنم تا الان نشستش تموم شده باشه...» ملوچک دوباره پرواز 

«ملوچک رو فرستادم  کرد و بعد از مدتی موروچ هن هن کنان از تو تاریکی پيداش شد و گفت
گفت «شما گروه شناسایی هستين... از  نفره و  15دنبال کارش...» نمله رو کرد به گروه 

امروز به بعد با هيچکس بجز من و موروچ تماس نميگيرین حتی با خودتون.... فقط با من و  
دارن و  موروچ... هرکدووم از شما به جاهایی که ميگم ميرین که سليمانيا قرارگاه های مخفی 

تا ميتونين اطلاعات جمع می کنين و برای من و موروچ ارسال می کنين... هيچکدومتون نمی 
دونين اون یکی دیگه به کجا ميره... پس کارتون خيلی سخت ميشه... و البته خطرناک چون  

کسی نيست که بهتون کمک کنه و یا شما رو از مخمصه نجات بده.... بدون شک... لازمه که  
ليمانيا از طریق خبرکشاشون تا حالا متوجه وجود چنين گروهی شدن و تلاش بدونين س

ميکنن شما رو پيدا کنن و البته اونقدر اذیتتون کنن تا هرچی ميدونينو بهشون بگين... ولی  
سليمانيا یک چيزو نميدونن... و اون اینه که کار شما چيه.... اگه احساس خطر کردین که دارن  

زن... فورا به ما خبر بدین... و جاتونو عوض کنين و برای مدتی خودتونو قایم شما رو تو تور ميندا
کنين و به زندگی معمولی ادامه بدین... مهم نيست برای چه مدتی... شاید یکسال یا دو  
سال... مهم اینه که خطر رفع شده باشه... ولی اگه گير افتادین... و نتونستين به ما خبر  

ی شما رو اذیت کردن... و نتونستين دیگه تحمل بيارین.... بگين که  بدین... و سليمانيا خيل
مأموریت شما پيدا کردن محلی امن و دور از مورشک قبليه که دیگه سر راه ارتش سليمانيا 

راه  ، مستقيم ه دایره بزنين....و هرکدومتوون به اندازه یک ساعتینباشيم... خب... دور من  
که  ها .... موفق باشين....» مورچه ا من خودم بيام پيشتونبيفتين و بعدش همونجا واستين ت

دور نمله دایره تشکيل داده بودن عقبگرد کردن و شروع کردن به راه رفتن و چيزی نگذشت که  
همه در تاریکی غيبشون زد. موروچ دوباره به شکل گنجشک درومد و نمله سوارش شد و  

بلش ملوچک نشست و نمله پياده شد و پرواز کنن رسيدن به اولين مورچه ولی چند متر ق
بسيار خوب... حالا من کاری که از  « تا رسيد به مورچه اولی.... و اونو صدا کرد رفت پياده راه

ملکه یاد گرفتمو انجام ميدم... اینکارو فقط ملکه ها ميتونن انجام بدن»... و اون مورچه رو به  
ه کرد... خيلی ترسيده بود... خب...  شکل گنجشک در آورد... مورچه با هراس به خودش نگا

ترسم داره... یکمرتبه از یک مورچه ریزه پيزه بشی به بزرگی یک گنجشک. نمله گفت  
«نترس... از الان به بعد تو دیگه گنجشکی و دیگه به شکل مورچه در نميای... کارت که  

کا ميگن...  یادته.... پس پرواز بکن به طرف یکجایی که اسمش مشهده.... اونجا به گنجش
نه باید فقط به  کاین اسم تشکيلاتيه تو ميشه... دیگه هرکس خواست باهت صحبت  چُغوک...

اسم چغوک جواب بدی.... فهميدی...؟ همينطور که ميبينی من زبون گنجشکارو بلدم... پس  
تماس بگير... مواظب خودت باش و یادت نره که سليمانيا شدیدا   به زبون گنجشکا با ما طفق

  به دنبال تو هستن.... پس خيلی مراقبت کن...» 
بعد از اینکه چغوک پرواز کرد و رفت ملوچک اومد و نمله رو برد پهلوی مورچه بعدی... و نمله  
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و فرستاد به یک  دوباره همون کارایی رو کرد که با چغوک کرد ولی با این تفاوت که هرکدمشون
  ، اونيکه رفتميليچ یا مليچ اسم تشکيلاتيش شد همدانجای دیگه... مثلا اونی که رفت 

  مورچه ای که رفت به یزد اسمش شد... بنگشت ، دهکرد ، برایچغول  ... اسمش شدگلستان
  ، اونيکه فرستاده شد به کملوچ،کرمانشاه ، برای گنگيشت ،شهرکرد_چهارمحال ، برایچغورک 
... یک کمی  چيشنک  حرف می زدن شد گيلکی ، یکخورده اونطرفترش کهميچکا ،شمال

ی اینکه سليمانيا نزدیکای ا، برچيکا : حرف ميزنن  طبریکه  گرگان، اینطرفترش نزدیکای
کرمانشاه خيلی قرارگاه داشتن یکی دیگه هم رفت اون قسمت دیگه که به گنجشک با  

و آخریش  بوجيک  که اسمش شد بوشهره یکی هم رفت بمليچک ميگن  لک کرمانشاه گویش 
  .... سرچها قرارگاه دارن.... و اسمش شد  رفت نزدیکای آذربایجان که خيلی سليماني

بعد از اینکه گروه شناسایی به طرف محل مأموریتشون پرواز کردن... ملوچک و نمله هم  
  برگشتن به محلی که قرار بود زرک پيتارو دوباره ببينن.... 

رسيدن متوجه شدن که دور و بر موچاکو کمی شلوغه... موروچ و نمله با عجله  وقتی که 
خودشونو رسوندن به زرک پيتار که داشت با عصبانيت با یک مورچه صحبت می کرد... موروچ  

پرسيد «معلوم هست اینجا چه خبره... اینهمه سروصدا...؟» زرک پيتار با عصبانيت گفت «من  
ئن شک داشتم.... امشب که شما نشست داشتين متوجه  خيلی وقت بود که به این خا

شدم پشت یک سنگ قایم شده و بعدش رفت به کمپ سليمانيا و بعد از مدتی برگشت...» 
ی که اونا آدمن و  تنمله با خونسردی از اون مورچه پرسيد «چرا اینکارو کردی... متوجه نيس

چکار کردن...؟ پس چرا اینکارو   ...؟ ندیدی که سليمانيا با ادجاها  ما مورچه هن اصليمدش
کردی...؟ ما که تو رو با زور اینجا نگاه نداشتيم... خب ميومدی مثه خيليای دیگه ميگفتی که  

نمی خوای اینجا و توی این خونه بمونی... ما هم می گفتيم... قبول تو رو بخير و ما رو به  
... پس چرا خبرکشی...؟ چرا  سلامت... غذای چند روزتو بهت ميدادیم و راهيت ميکردیم بری.

  ...؟» کردی به نوع خودت خيانت
مورچه با حالی نزار گفت «خواهرم تو زندانای سليمانياست... به من قول دادن که اگه  

  اطلاعات بدم... اونو آزاد ميکنن...» 
  «آهان... خب... آزاد کردن...؟ تو که اطلاعات دادی....» 

ت کافی نيست... آخه من که نميدونستم کار این گروه  «نه آزاد نکردن... ميگن اینقدر اطلاعا
  ...» چيه

«نمله رو کرد به زرک پيتار و گفت «ولش کن.... تو هم بيا اینجا تا تنهایی با هم حرف بزنيم...  
بعد رفت بالای سنگ کنار موروچ نشست و مورچه خبرکش هم به دنبالش.... وقتی که رسيد  

و گفت «دلم برات سوخت... پس بهت ميگم کار اونا نمله سرشو برد نزدیک مورچه خبرکشه 
چيه... تو هم برو به سليمانيا بگو.... تا خواهرتو آزاد کنن... ولی دیگه اینجا برنگرد.... کار اونا 

پيدا کردن یک محل امن برای ماست که دور از سليمانيا باشيم تا بتونيم راحت زندگی کنيم...  
به  مورچه از سنگ اومد پایين و  بگو.... خوش اومدی...»خب... حالا که فهميدی برو بهشون 
  طرف قرارگاه سليماینا حرکت کرد...

نمله زرک پيتارو صدا کرد که بياد بالای سنگ و سرشو برد نزدیک زرک پيتار و گفت «ميخوام  
  دوکار بکنی.... اول اینکه چندتا از افراد زبده تو ورداری و به دنبال اون مورچه برین و قبل از 

اینکه به کمپ سليمانيا برسه بهش حمله کنين و تا حد امکان بهش آسيب برسوونين ولی 
نمی خوام بميره... تأکيد ميکنم... نمی خوام بميره... اونقد جون داشته باشه که بتونه  

قرارگاه سليمانيا برسونه.... کار دومی که بعدش ميخوام بکنی اینه که بجای  خودشو به 
قابل اعتماد رو مسوول سربازا بکنی.... و خودت از ميون همه سربازا به   خودت یک نفر زبده و

اندازه یک گردان از مورچه های زبده رو انتخاب کنی و بری توی یک تونل مخفی و همه رو  
ميخوام یک گردان زبده واکنش سریع درست کنی که بتونه   آموزش بدی... ویژهبرای عمليات 

به اندازه کافی  م عمليات آفندی و هم پدافندی انجام بده...در اسرع وقت و به بهترین شکل ه
اینجا پيدات نشه... لازم نيست که بهت بگم این  ن یباخودتون آذوقه ببر و تا کاملا آموزش ندید
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يکنی از جنس  مکار باید خيلی محرمانه باشه... پس مطمئن باش که بين افرادی که انتخاب 
  این خبرکشه نباشن... حالا برو...»

وقتی همه رفتن ملوچک اومد که با نمله برگردن به جای اولی که بودن... ملوچک در حاليکه از  
نکه تو همين مدت کوتاه رفتارش معلوم بود خيلی خوشحاله به نمله گفت «آفرین... مثه ای 

  خيلی چيزا یاد گرفتی... اگه بابا و مامانت زنده بودن حتما حتما به تو افتخار ميکردن...» 
  «ولی هنوز یک کار دیگه مونده که باید بکنيم...» 

  «که اون چيه...؟» 
  «تو دیگه نباید ملوچک بشی...» 

  «من پير شدم... کار دیگه ئی ازم برنمياد...» 
  و باید بحری بشی...» «چرا مياد... ت
  «بحری...؟» 

«آره، بحری... یک نوع پرنده است از شاهينيان... سرعت پرواز بحری بين همه شاهين ها و  
کيلومتر در ساعت سرعت داشته   400خيلی از موجودات دیگه از همه بيشتره.... ميتونه تا 

  باشه...» 
  «بحری بشم که چکار کنم..؟» 
گوشتخوارو   های  ست.. خيلی دور... و هر چی ميتونی مورچه « تو باید بری به جا های دور د

  » ميشی سفير ما... با ما متحد کنی...
«مورچه های گوشتخوار...؟ اونا حتی به خود ما مورچه ها رحم نميکنن... نميشه بهشون  

  اعتماد کرد...»
...  «ميدونم... ولی ما اگه بتونيم یک مورشک مورچه های گوشتخوارو به خودمون جذب کنيم
ميتونيم این ذهنيتو به سليمانيا بدیم که ما دیگه مثه قبل ضعيف نيستيم و به این آسونيا  

نميتونن مارو لگدکوب کنن... و برای اینکه ثابت کنيم شوخی نداریم به یکی از قرارگاهاشون  
ميگيم حمله کنن... و هرچی سرراهشونه از بين ببرن... این حتما تو دل سليمانيا ترس  

  ..» ميندازه
باشه... ميکنم... ولی بدون که به مورچه های گوشتخوار نميشه اعتماد کرد... اگه سليمانيا «

بفهمن... ممکنه که وارد معامله با اونا شده و عليه ما برنامه بریزن... یکمرتبه دیدی که ما  
  خودمون قربونی ميشيم...» 

دست گذاشت... باید به همون  «خاله جون... شما اینکارو برای من بکن... نميشه دست رو  
شکلی که سليمانيا به ما ضربه زدن به اونا ضربه بزنيم... ما خودمون هنوز آمادگی نداریم... 

  پس باید مورچه های گوشتخوارو اجير کنيم..» 
  بهت خبر ميدم...»  ی«قبول... پس نتيجه رو به زبون شاهين

تاریکی اصلا نميشد دیدش...  ک شد یک شاهين که توچگشو چندبار چرخوند و ملوننمله س
  موروچ پرسيد «اسم تشکيلاتيم از الان به بعد چی ميشه...» 

  ميمونی...» ها  از جنس بحری هنوزم .... ولی تو  نه«ليچا... اون یک نوع دیگه از شاهينيا

ملوچک که حالا ليجا شده بود و از اینکه دیگه کوچولو مثه گنجشک نيست، کمی بالاشو باز 
خودش خوشش اومد. واقعا یک پرنده بزرگ شده بود. نه به بزرگی عقاب ولی  کرد و خيلی از

خيلی خيلی از گنجشک بزرگتر شده بود. با خوشحالی گفت «راستش داشت حوصله ام از  
گنجشک بودن سر می رفت. ميدونی الان چند سال بود که گنجشک بودم؟ خيلی خيلی  

تره اونچيزی که بابات پيشم امانت گذاشته بود وقت... حالا که من باید دائما در سفر باشم، به
و بهش قول داده بودم که تا ملکه نشدی بهت ندم، یک کمی زودتر بهت بدم. هنوز تا بالات 

بزرگتر بشن و بتونی مثه همه ملکه ها تخم بذاری یک مدتی مونده، ولی تو همين مدت کوتاه  
انتو از دست داری و تنها شدی، ولی نشون دادی که مورچه عاقلی هستی. با اینکه بابا و مام

شجاعانه دست بزنی.... یکخورده  خيلی زود تونستی به کارای مهمتر و باید بگم خيلی 
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همينجا صبر کن تا برگردم...» و به سرعت به طرف آسمون پرواز کرد و در یک چشم بهم زدن 
ا یک  چه... خب ليتو تاریکی ها غيبش زد. نمله تنها نشست و منتظر شد تا خاله ليچا برگرد

شاهين بحریه و ميتونه مسافتای دورو خيلی تند و سریع طی بکنه.... مگه نه..؟ برای همين  
نمله زیاد معطل نشد و تنها نبود... ليچا خيلی زود برگشت... و توی چنگالاش یک جعبه  

  کوچيک بود... ليچا آروم پهلوی نمله نشست و جعبه رو به نمله داد. 
  «این چيه...؟» 

  زش کن ميفهمی...» «با
ورده آنمله در جعبه رو باز کرد.... «ای خدای من.... چقدر دونه های جادوئی... بابا اینارو از کجا 

  بود...؟» 
«اونو نميدونم... ولی ميدونم که این دونه ها مثه مال تو خيلی کار نميتونن بکنن... فقط  

ميتونن از مورچه به یک حيوون یا آدم تبدیل بشن و یا برگردن دوباره بشن همون مورچه ای که  
بارم بيشتر نميتونن اینکارو بکنن... دونه بعد از ده بار دیگه ميشه یک دونه سبز   چندبودن... 

  رنگ مثه ماش و دیگه هيچ جادوئی نداره...»  
  جا با خودم ببرم...»  «ولی این خيلی بزرگ و سنگينه... منکه نميتونم اینو همه

بعد   «برای همين من الان تو با این جعبه رو ميبرم اونجایی که تا الان قایمش کرده بودم... 
ی رو ورداری بدون اینکه  خودت هرموقع لازم بود ميتونی بيای اینجا و هرچندتا که خواست

  کسی متوجه بشه...» 
  رو ببينم و هم زرک پيتارو...»  پيشکسوتانکميته هم «خب باشه... پس زود بریم... من باید 

نمله روی بال ليچا سوار شد. ليچا هم جعبه رو به چنگالش گرفت و پرواز کرد و رفت و رفت و 
اش پر بود از درخت. ليچا به جنگل   رفت تا رسيد به بالای یک قله پر برف کوهی که دامنه

کوه اشاره کرد «پدر بزرگت توی این جنگل به دنيا اومد.... و اولين ارتش توی این جنگل   اطراف
  شکل گرفت...» 

  ...» ه«جای خوبی برای قایم شدن
«برای همين من جعبه رو آوردم اینجا... سليمانيا می ترسن پاشونو بذارن توی این جنگل...  

  ت شد... داستان جنگل رو برات ميگم...» بعدا اگه وق
ليچا بالای قله کوه، روی یک تخته سنگ بزرگ نشست و جعبه رو زیر اون تخته سنگ گذاشت  
و یک سنگ سرخ ورداشت و روی جعبه گذاشت که کسی اونو پيدا نکنه... «این سنگ سرخ  

باشه علامت برای تو که بدونی زیر کدوم تخته سنگ قایمش کردی... اگه جاشو دوست داری 
ا کنی... بيا رو پشتم بشين که بریم... داره صبح ميشه... کسی  و ميدونی چطوری اونو پيد

  نباید ما دوتا رو با هم ببينه...»  
نمله رفت روی  «خاله جون... چند تا از دونه ها رو با خودت بيار... باهشون کار دارم....» بعد 

الا . ولی وقتی اون برسوند به نزدیکيای مورشکپشت ليچا نشست و ليچا با سرعت نمله رو 
بودن ليچا که مثه همه شاهين ها چشماش خيلی خوب ميبينه، تعداد زیادی منجنيق دید که  

  خيلی دورتر از مورشک گذاشته بودن و روشون به طرف مورشک بود. 
  علی پرسيد «ميتراجون منجنيق چيه...»  

«منجنيق اون قدیما که موشک و اینطور چيزا نداشتن یک فلاخن خيلی بزرگ درست می  
سرش سنگای خيلی بزرگ و یا گلوله هایی که نفتی و آتش   کاسه  که می تونستن توکردن 

  » ... برگردیم سر داستانمون...رو به طرف دشمناشون پرت کنن ه بودنزده شد
ليچا همينطور که پرواز می کرد به نمله هرچی ميدیدو گزارش می کرد... نمله گفتش که   «

و دونه   نشست چا کمی دورتر از مورشک روی زمين بهتره هر چه زودتر به مورشک برگرده. لي
«خودت بقيه راهو پياده برو....» و با یک جست بلند... به آسمون   ها رو گذاشت پهلوی نمله

  پرواز کرد و تو تاریکی ها غيبش زد....  
نمله بعد از اینکه به مورشک رسيد، اولين کاری که کرد این بود که رفت به اون تونلی که زرک  

داشت گردان ویژه رو آموزش می داد. راه به اون تونلو فقط زرک پيتار و گردان ویژه و نمله پيتار 
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و همينطور که رژه   هبلد بودن... نمله وقتی وارد تونل شد، دید که گردان در حال رژه رفتن 
زرک پيتار یک چيزی می گفت و بقيه فریاد می زدن جاودان، جاودان... کمی که نزدیکتر   رفتمي

  شد، شنيد سربازا موقع رژه می خونن 

  
  ارتش مورچگان ....

  جاودان، جاودان 
  نمله نوجوان 

  جاودان، جاودان 
  رهبر قهرمان

  جاودان، جاودان 
  ارتش مورچگان 
  دشمن جانيان 

  جاودان، جاودان 
  ارتش بی کسان 

  به دست و کاویانداس 
  جاودان، جاودان 
  ارتش مورچگان 
  جاودان، جاودان 

  در پی انتقام
  ارتش مورچگان 

  سخت و بی امان
  جاودان، جاودان...

  

زرک پيتار به مجرد ورود نمله، فریاد زد... گردان به جای خود.... و با گامهای بلند اومد نزدیک  
  نمله ایستاد و رو کرد به گردان ویژه و فریاد زد...

و بقيه بلند و منظم فریاد زدند نمله نوجوان و شروع کردن به بهم زدن   رهبر قهرمان...
شاخکاشون... صدای برخورد شاخکها اونقد زیاد شده بود که نمله ميترسيد همين الان  

... به زرک پيتار اشاره کرد که فرمان راحت باش بده... وقتی همه  پایين دیوارهای تونل ميریزه
گرفتن... نمله شروع کرد به صحبت «خيلی ممنون از اینهمه شور و شوق... با  تقریبا آروم 

که به زودی سليمانيها رو به زانو در مياریم... شما بازوی مقتدر موچاکو   ههمين شور و شوق
هستين... و مطمئن هستم که پس از چند عمليات پيرزمندانه... بقيه مورشک ها هم از ما یاد 

ربيت کنن... اما در هر موقعيت و حالی که باشيم نباید چشم از حرکات بگيرن و گردان ویژه ت
دشمن برداریم... همونطور که ما داریم خودمونو برای نبرد آخر آماده می کنيم... شک نکنين  

که سليمانيا هم دارن آماده ميشن... همين امشب به من خبر دادن که مورشک ما در تيررس  
يق های آتشين و سنگ انداز اونا قرار گرفته و سليمانيا از طرف شرق مارو قراره زیر  نمنج

ضربات سنگين منجنيق قرار بدن...» همهمه ای بين افراد گردان شروع شد... زرک پيتار آروم  
  پرسيد «این خبر صحت داره..؟»  

به ما حمله کنن ما   می تونيم بکنيم...؟ پاسخ ساده است... قبل از اینکه اونا کار«ولی ما چ
به اونا حمله می کنيم...» و رو کرد به زرک پيتار «من یک گروهان از زبده ترین افرادت که کاملا  

نزدیک سنگ،  مورد اعتماد باشنو برای عمليات لازم دارم... ميخوام تا نيم ساعت دیگه همه 
دادن شاخکاش و که هميشه روش ميشينم، جمع بشين... خودتم باید باشی...» بعد با تکان 
  همراه با شعار های نمله نوجوان... جاودان، جاودان... از تونل بيرون رفت.... 
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نيم ساعت بعد یک گروهان مرتب و منظم نزدیک سنگ به صف ایستاده و منتظر ورود نمله  
بودن... نمله بعد از اینکه وارد شد به همه اشاره کرد که شعار ندن و سکوتو رعایت کنن... بعد  

زرک پيتار خواست که دور تا دور اون و گروهانو محافظ بذاره که کسی نتونه به اونا نزدیک از 
بشه.... وقتی تموم محافظا سر پستاشون قرار گرفتن... نمله گفت «تا چند لحظه دیگه شما  
چيزی می بينين که شوکتون ميکنه ولی هرچی می بينين فوق محرمانه است و کسی نباید 

ه.... شما در گردان عمليات ویژه از همه ویژه ترین و برای همينه که اینجا از اون با خبر بش
هستين... ولی قبل از اینکه به اصل مطلب بپردازم باید بگم که آخرین شانسو دارین اگه  

نميخواین توی این گروهان بمونين... این یک گروهان فدایی... منظورم اینه که هر کسی که  
ه جونشو کف دستش بذاره و حتما و بدون شک... به بدترین شکل  اینجا بمونه قبول ميکنه ک 

کشته ميشه... حالا که فهميدین... بازم ازتون ميخوام که خوب فکر کنين و اگه دلتون نميخواد  
توی این گروهان باشين به زرک پيتار اطلاع بدین که شما رو به تونل برگردونه...» نمله چند  

جاشون واستاده بودن و آماده بودن که صحبت اصلی  رس لحظه صبر کرد ولی همه مورچه ها
    شروع بشه...

برای ناکار کردن منجنيق طناب  نمله با یک آفرین به شهامت همه شما حرفشو شروع کرد «
هایی که کمک ميکنه سرمنجنيق ها حرکت کنن رو باید از بين برد... ولی هر منجنيق چند 

کار انداختن منجنيق ها هستن... خب... این کار مارو   محافظ داره و چند نفر هم دائما آماده به
خيلی سخت ميکنه... مهمتر اینکه طناب های منجنيق ها خيلی کلفت هستن و ما نميتونيم  
اونا را با فک هامون پاره کنيم... برای همين من به هر کدوم از شما یک دونه جادویی ميدم... 

دویی رو دارین... بعد از پایان عمليات اونو به  هيچکس نباید با خبر بشه که شما این دونه جا
من پس ميدین... کار این دونه اینه که به شما اجازه ميده تغيير شکل بدین... نصفی از شما  

به شکل عقاب...  دشو خو مخودتونو به شکل موش های صحرایی در ميارین... نصف دیگه تون
رواز و رسيدن به منجنيق ها موش رو  هر عقاب یک موش رو با چنگالش بلند ميکنه و بعد از پ

ميذاره روی زمين... هر پنج تا موش ميرین سروقت یک منجنيق و شروع ميکنين به جویدن  
طنابا... طناب رو نباید تا آخرش بجوین که سليمانيا متوجه بشن... ولی وقتی ميخوان اونو  

مياد پاره ميشه...   بکشن که آتش و سنگ به طرف ما پرتاب کنن طنابا بخاطر فشاری که روش 
... توی این یک ساعت تا ميتونين سنگای بزرگ و سنگين پيدا  عقابا کار شما کمی سختتره

هر کدوم یکی از این سنگا رو ور ميداره و ميره  بعد از یکساعت ميکنين و یک گوشه ميذارین... 
د از پرتاب هر  بالای سر منجنيق ها و اونو پرتاب ميکنه به طرف منجنيق و افراد محافظش... بع

سنگ دوباره بر ميگردین و یک سنگ دیگه با خودتون ميبرین و ميندازین روی سر سليمانيا...  
بعدش بر ميگردین به همونجایی که موشا رو گذاشتين و  .. باید حداکثر ضربه به اونا وارد بشه.

  .» ...اونا رو بر ميگردونين به مورشک
بشه پرسيد «چکار کنيم اگه موشی که ما مسوولشيم  یکی از مورچه ها که قرار بود عقاب 

  به موقع سر نرسيد...؟» 
«شما سر ساعت محل رو ترک ميکنين چه موشه اومده باشه چه نيومده باشه... ولی 

موشی که جا مونده ميتونه با چرخوندن دونه جادویی خودشو به شکل مورچه در بياره که  
سوالی نکرد... نمله در   ی هست...؟» کسیکمتر دیده بشه... مفهومه...؟ سوال دیگه ئ

حاليکه شاخکاشو بهم ميزد بلند گفت «پس یکبار دیگه با زرک پيتار برنامه حمله رو مرور 
  کنين.... پيروز باشين...» 

نيمه های شب بود که گروهان فدایی آماده شد که عملياتو با اسم رمز «موچاکو جاودان» 
ای سليمانيا با ریختن سنگ بر سرشون بلند  شروع کنه و یکی دو ساعتی گذشت که صد

معلوم  شد.... مورچه هایی که از جریان و عمليات بی خبر بودن از شنيدن صدای سليمانيا که 
شروع کردن به   1بود فاصله چندانی با اونا نداره... با هراس و سرعت زیاد به طرف موچاکو

مله قرار گرفتن ولی نميدونستن از دویدن... از اونطرف سليمانيا که متوجه شده بودن مورد ح
کجا و توسط کی... ناخواسته منجنيق ها رو پر از گلوله های آتشين کردن که به طرف موچاکو  
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پرتاب کنن... ولی با پاره شدن طنابا... گلوله های آتشين روی خود منجنيق ها ميفتاد و 
مان زبانه می کشيد رو آس همورچه ها از دور شعله های آتش رو که از قرارگاه سليمانيا ب

تماشا ميکردن... نور آتش اونقدر زیاد بود که ميتونستن تعدادی عقاب رو توی آسمون ببينن که  
سنگای خيلی بزرگ به طرف مقر سليمانيا پرتاب می کنن... مورچه ها نميدونستن این عقابا 

م ميزدن...  کی هستن... ولی اونارو با هيجان تشویق ميکردن... و براشون شاخکاشونو به
ولی صدای شاخکها یکمرتبه قطع شد... نور آتش که آسمونو روشن کرده بود به سليمانيا  

کمک کرد که به طرف عقابا تيراندازی کنن... صدای صفير تير ها شنيده می شد که به  
آسمون کمونه ميکشه و به تعداد زیادی از عقابا می خورد... مورچه ها تماشاگر سقوط و  

  مد... وبها بودن ولی کاری از دستشون بر نميجانباختن عقا
سليمانيا با سرعت به جایی که عقاب افتاده بود می دویدن که اگه زنده است از اون اطلاعات 
در بيارن... ولی وقتی ميرسيدن... اثری از عقاب نبود.... جادوی عقاب فقط تا زمانی که عقاب 

برميگشت به شکل اولش... تو  . عقاب زنده بود کار ميکرد... ولی همينکه کشته می شد..
تاریکی غير ممکن بود که کسی بتونه مورچه ای که کشته شده رو ببينه... موشا که کارشون  

تموم شده بود با سرعت خودشونو رسوندن به سر قرار... ولی خيلی از عقابا دیگه  
وقتی  گردوند...بر 1برنميگشتن.... هر عقاب چند تا موش رو با چنگالش گرفتو به طرف موچاکو

ن به ميدون عمليات و یهمه برگشتن زرک پيتار به چندتا عقاب گفت «شما باید دوباره برگرد
اجساد مورچه ها رو پيدا کنين و با خودتون برگردونين... حتی اگه کشته بشين... سليمانيا 

که سعی  نباید متوجه اجساد مورچه ها بشن...» عقابا بدون مکث به پرواز دراومدن و در حالي
تشی که داشت منجنيق ها رو می  آميکردن در تير رس سليمانيا قرار نگيرن و تا ميشه نور 

سوزوند روی اونا نيفته به گشت و جستجو پرداختن... به مجرد اینکه یکی از یاران به خاک  
غلطيده خودشونو ميدیدن با سرعت و مثه یک تير از کمون رها شده به طرف زمين شيرجه  

د مورچه رو با منقارشون ور ميداشتن... در این عمليات جستجو یک عقاب دیگه  ميزدن و جس
مورد اصابت تير سليمانيا قرار گرفت... و عقابی دیگه جسد اونو ورداشت و با خودش برگردوند  

  .... 1به موچاکو

صبح روز بعد سليمانيا با عصبانيت از نفوذیهای خودشون در موچاکو بازجویی ميکردن که  
؟ یعنی مورچه ها و عقابا با «...پس شما چه غلطی ميکردین... عمليات دیشب کار کی بود...

هم دست به یکی کردن...؟» ولی کسی از عمليات فوق محرمانه «موچاکو جاودان» چيزی 
ست... اونایی که ميدونستن... توی تونل مخفی خودشون داشتن به هم تبریک  ننمی دو
و در حاليکه روی پاهاشون   کر بين خودشون پخش ميکردن....... شيرینی و دونه شميگفتن

می رقصيدن می خوندن... نمله نوجوان... جاودان، جاودان... ارتش مورچگان... ارتش انتقام...  
زرک پيتار که خودش هم خيلی خوشحال بود نمی تونست مورچه هارو ساکت کنه و می  

مه که یک تونل مخفی وجود داره... ولی  ترسيد که صدای اونا به بيرون درز کنه و کسی بفه
خودشو به تونل نزدیک   حدامکاندیر شده بود... یکی از نفوذی ها متوجه سر و صدا شد و تا 

کرد تا بشنوه که این سر و صدا چيه و تونست شعارهارو بشنوه... فورا موچاکو رو ترک کرد و  
ه شنيده و دیده بود رو برای  سرعت به قرارگاه سليمانيا رسوند و همه اونچيزیک هخودشو ب

سليمانيا تعریف کرد... اولين چيزی که سليمانيا از اون نفوذی خواستن نقشه تونل بود... و  
ولی خودشون می دونستن که عمليات   ...1شروع کردن به برنامه ریزی برای حمله به موچاکو 

خریب... از  تخریب موچاکو طول ميکشه و به آسونی دفعه قبل نيست... پس باید برای ت
  نفوذیاشون استفاده کنن... ولی چطوری...؟ 

  تشکيل شورای عالی رهبری

نمله پس از نشست خصوصی خود با گروهان فدایی، و پيش از آغاز عمليات موچاکو جاودان، 
از همه فرماندهان کميته ها و کميته پيشکسوتان خواست که قبل از نيمه شب برای شرکت 

ک سنگ حضور پيدا کنن... و اعلام کرد که دستور کار «رهبری  در یک نشست فوق العاده نزدی
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» است.  دقيقا وقتی که عقاب ها به پرواز درآمدن تا موش ها را برای تخریب ریسمان 1موچاکو
نمله روی سنگ نشست و خودش رو برای  .منجنيق ها منتقل کنن... نشست آغاز شد

نمله نوجوان، پيش روی خود مورچه هایی رو می دید که عمری ازشون   . آماده کردصحبت 
گذشته بود و به قول معروف سرد و گرم روزگارو چشيده بودن و چند دست لباس از او بيشتر  
پاره کرده بودن... در عين حال، پيش روی خود مورچه هایی رو می دید که به رسم و سنت  

يلی سخت بود که در فرهنگ و سنت خود تغيير  های گذشته عادت کرده بودن و براشون خ
ایجاد کنن... ولی این انقلاب باید انجام می شد... باید همه رسوم متداول بهم ریخته می شد  

  و از نو ساخته می شد... ولی از کجا باید شروع کنه...؟  

«با سلام به شما که عمری رو در ساختن مورشک ها و حمایت و حفاظت از پدر و مادرم  
روندین... من امشب ميخوام یک سری حرف بزنم که شاید به نظر شما ناپخته باشه و فقط  گذ

یک نوجوون ميتونه اینطوری فکر کنه... درست فکر کردین... و دقيقا به همين خاطره که باید  
این حرفا رو بزنم... دنيای آینده مال نوجووناست... ما اگه ميخوایم به نسل های آینده کمک 

م... باید به فکر نسل های آینده باشيم... شاید با خودتون فکر کنين که این رسم  کرده باشي
که فقط بين آدما مرسومه... درست   همورچه ها نيست که به آینده فکر کنن... این یک رسمي

ميگين... و دقيقا به همين خاطره که آدما تونستن در عرض چندین هزار سال گذشته از ما 
. اونا به آینده فکر می کنن... و برای نسل های بعدی برنامه ریزی  مورچه ها جلو بيفتن.. 

ميکنن... ولی ما... مورچه ها... فقط به امروزو برای مدتی که زنده ایم... وقتی ملکه یک  
مورشک می ميره... مورچه ها دیگه به تداوم نسل فکر نمی کنن... به زندگی ادامه ميدن تا  

وک و ویرون بشه... ولی آیا با خودتون فکر کردین که چرا  تک تکشون بميرن... و مورشک متر
نسل بعدی و یا بعد از اون نباید نحوه زندگيش بهتر بشه... چرا مورچه ها محکوم به این  

  رسمن...؟ 
  ميخوام... امشب چند موضوع رو با شما در ميون بذارم... 

رگاه سليمانيا مورد حمله اول اینکه... درست همين الان که ما داریم با هم صحبت ميکنيم قرا
قرار گرفته... و طولی نخواهد کشيد که شعله های سوزانی که تونست فرزندان شما و یا  

رفقای شما رو در مورشک قبلی بسوزونه... و البته ملکه رو اونطوری بسوزونه... بله همون  
يمانيا باید  شعله های آتش... تا لحظاتی دیگه قرارگاه سليمانيا رو به آتش می کشونه... سل

بفهمن که از این به بعد آتش جواب آتشه... اگه خونه و زندگی مارو به آتش بکشونن... تمام  
عقاب ها به  موجودیتشونو به آتيش ميکشونيم...» در همين لحظه صدای سليمانيا که 

شنيده شد... مورچه هایی که در نشست عمومی فرماندهان   کرده بودنقرارگاهشون حمله 
ن جمع شده بودن با تعجب به این صدا ها گوش ميکردن و نور شعله های سوزان  و پيشکسوتا

  کاملا غافلگيرشون کرده بود... نمله ادامه داد... 
«پس اولين نکته که باید مورد بحث قرار بگيره... بحث آینده نگریه... بحث سنت شکنيه...  

ست... دیگه بسه... باید به  بحث دور شدن از اونچيزی که سالها مارو زار و خفيف نگهداشته ا
سليمانيا و بقيه آدما بفهمونيم که ما هم حق و حقوقی داریم... ما هم باید بتونيم در صلح و  

رفاه زندگی کنيم... و اگه نذارن... ما هم نميذاریم اونا راحت نفس بکشن... پس این نکته  
  اول...

. ما مورچه ها عادت کردیم که نکته دوم... که شاید به همون مهمی باشه... مبحث رهبریه..
یک ملکه داشته باشيم و همه چی گرد موجودیت اون ملکه برنامه ریزی بشه... از ساختن  
مورشک گرفته تا انجام وظایف محوله... این رسم هم باید تغيير کنه... کی گفته که من...  

ماندهان... باید به ملکه شما باید حرف اول و آخرو بزنم... سنت...؟ باید عوضش کرد... شما فر
بنابراین   ن اندازه که من حق رأی دارم حق رأی داشته باشين و یا شما پيشکسوتان...وهم

ميخوام پيشنهاد کنم که از بين خودتون چهار نماینده انتخاب کنين... نماینده کشاورزان...  
ینده و من...  نميانده کارگران... نماینده سربازان... و نماینده پيشکسوتان... شما چهار نما
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ميشيم شورای عالی رهبری... هرچی اکثریت این شورا تصميم گرفت به شما شورای عالی  
مرکزی ابلاغ ميشه... اگه موافقت کردین... اون تصميم اجرا ميشه وگه نه مورد بحث قرار  
ميگيره... تا جا افتادن این رسم جدید... من هنوز فرماندهی و رهبری رو به عهده خواهم  

  ولی شورای عالی رهبری به عنوان مشاور به من کمک خواهد کرد...گرفت 
سوم اینکه یک سری موارد فوق محرمانه و فوق سریّ هست که بنا به وصيت ملکه و ادجا...  
فعلا پيش من خواهد بود... هرموقع صلاح دونستم که اونا رو با شورای عالی رهبری درميون  

منا... بنا به پيشنهاد ميروژ... ميروز...؟ کجایی...؟ هان...  بذارم... حتما به اطلاع ميرسونم... ض
چطوری...؟ داشتم می گفتم که بنا به پيشنهاد ميروژ تصميم گرفتم که با بقيه حيوونا تنظيم  

رابطه بکنم... و هر از گاهی نماینده اونا پيش ما بياد و با هم گفتگوهایی داشته باشيم...  
ولی به مجرد اینکه با خبر شدم... حتما در جریان قرار می  هنوز نميدونم نتيجه چی ميشه... 

، یا همون ملوچک که اینروزا به شکل شاهينه و اسم  گيرین...» در همين موقع موروچ
از سنگ رفت بالا و به نمله سلام کرد و یواشکی گفت  لنگان لنگان تشکيلاتيش شده ليچا، 

که باید فورا با او صحبت بکنه... نمله به مورچه هایی که در نشست حاضر بودن گفت «...  
پس فعلا برین با خودتون شور کنين و اعضای شورای عالی رهبری رو انتخاب کنين... ویژگی 

براشون بالاتر از هر چيز دیگه   1ها و موچاکومنافع مورچه  باید های این مورچه ها چند چيزه... 
ئی باشه... از مرگ و مردن نترسن... و آماده باشن که با یک اشاره شورای عالی رهبری...  

جونشونو فدای موچاکو و مورچه ها بکنن... دیگه اینکه با سنت شکنی مشکلی نداشته  
.. حرف دیگه ئی ندارم...»  باشن و اونو برای بقای مورچه ها و نسل های آینده خوب بدونن.

مورچه ها به آرومی در حاليکه شعله های آتش قرارگاه سليمانيا رو می سوزوند رفتن تا  
  شورای عالی رهبری رو انتخاب کنن... 

دور می شدن و هر از گاهی به پشت   1زنان و یواش یواش از موچاکو ا و نمله قدمچلي
ن نميکنه... نيم ساعتی که دور  سرشون نگاه ميکردن که مطمئن باشن کسی تعقيبشو

شدن... رفتن پشت یک درخت بزرگ بلوط و هر دوتاشون یکمرتبه تبدیل شدن به شاهين  
مواظب  رو خاکستری کمرنگ و پررنگ و آروم پریدن روی درخت بلوط که هم ميتونستن اطراف 

  ببينن و هم اینکه کسی متوجه اونا نشه که اونجان.... باشن و 
نی شروع کرد به تند تند گزارش دادن... نمله یکی از بالاشو برد بالا و گفت ليچا به زبون شاهي

  «یواشتر... با این سرعت من اصلا نميتونم بفهمم چی ميگی...» 
ليچا نفسی تازه کرد و شمرده گفت «دارم... ميگم... که... سليمانيا هم رفتن پيش مورچه  

  های گوشتخوار که از اونا کادرگيری کنن...» 
  لب...! من به جای مورچه های گوشتخوار بودم نرخمو می بردم بالا...» «چه جا

همين چند روزه چقدر بزرگ شده...   ی«نمله خانم... ببخشين بانو ملکه... ضمنا بالات تو 
  راستی راستی داری بزرگ ميشی ها...» 

  «خيلی ممنون خاله خانم... داشتين گزارش ميدادین...» 
ای گوشتخوار دیدم که بيرون از مورشک یکی از فرمانده «وقتی رسيدم به مورشک مورچه ه

های ارشد سليمانيا، یک عدد ناقابل مورچه خوار، و ملکه مورچه های گوشتخوار زیر یک  
درخت نشست دارن... لپ مطلب سليمانيه این بود که اگه با ما همکاری کنين... ما نه تنها به  

ورشکتونم تهيه می کنيم... مورچه  مورشک شما حمله نمی کنيم، تازه غذای یک سال م
خواره که با دیدن ملکه مورچه های گوشتخوار دهنش به آب افتاده بود و هر لحظه امکان  

داشت به ملکه و مورشک حمله کنه و هرچی مورچه هستش رو بالا بکشه هم همين حرفو  
دقيقه   ميزد که تا مردن ملکه به مورشک کاری نخواهد داشت... ولی ملکه حرفشو از همون

اول زد که نه از ما حمایت ميکنه و نه از اونا... و هرکس هم هرکاری دلش ميخواد بکنه ميتونه  
نه   فقطملکه از   کرد... ... خلاصه هرچی فرمانده سليمانی اصراراز همين الان شروع کنه

ورچه خوار شونه هاشو بالا انداخت و رفت... فرماندهم یک نامه نوشت و  من... بالاخره شنيد
بست به پای یک کبوتر نامه بر و فرستادش که بره برسونه به مقر فرماندهی سليمانيا... من  
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که یکخورده گرسنه بودم کبوترو با اجازه شما رو هوا زدم... ولی نامه طرفو آوردم اینجا.... که با  
د نامه رو که قبلا روی شاخه درخت گذاشته بود رو داد به نمله... تو نامه  هم بخونيم...» بع

  فقط یک جمله نوشته بود «گوشتخوار معامله نميکنه...» 
نمله نامه رو با منقارش ریز ریز کرد و بعدش شروع کرد به خوردنش... بعد از چند دقيقه اثری  

  پس اونا بيطرفن...؟»  از نامه نمونده بود.... «خب... تا اینجا که خوب شد...
ليچا در حاليکه این پا و اون پا ميکرد گفت «بيطرف بيطرف که نه... راستش بعد از اینکه همه  
غيبشون زد... خودم رفتم پهلوی ملکه.... آخه من و اون هم سن و ساليم و خيلی وقته که  

ه ها و  همدیگه رو می شناسيم... تموم داستان ادجا و آتيش زدن مورشک و سوختن مورچ 
ملکه رو از سير تا پياز براش تعریف کردم... اونقدر دلش سوخته بود که حد نداره... خيلی بهت  

با ادا گفت که اینا فکر   کرد وسلام رسوند... بعد مثه هميشه که عادت داشت کونشو کج 
ميکنن ما مورچه ها به هم خيانت ميکنيم... حيف که اومده بودن برای نشست رسمی وگه 

  نجا تموم گوشتای اون فرماندهه رو ميخوردم تا دیگه جرأت نکنه از این غلطا بکنه...نه همو
خلاصه اینکه ملکه بعد از سلام و تسليت و اینطور چيزا ميگه که نميتونه علنا از تو حمایت 
بکنه... ولی ميتونه زبده ترین مورچه هاشو مثلا به عنوان ریزشی از مورشک اون و مزدور 

  فرسته اینجا... زیاد نيستن... یک چيزی حدود دو گردان...»شدن برای تو ب
«دو گردان...؟! راست ميگی...» و پرید و شروع کردن به بوسيدن ليچا... ليچا اونو پس زد و  
گفت «وا... این اداها چيه ...؟ قباحت داره... خدا نکرده تو دیگه بزرگ شدی و ملکه موچاکو  

کرد و بوسيد و ادامه داد «الهی قربون شکل ماهت  شدی...» بعد با خنده نمله رو بغل 
  بشم... ملکه خانوم... چقد بالات بزرگ و قشنگ شدن...» 

«وا... این ادا ها چيه این چه جور حرف زدن با ملکه است.....؟» و هر دو قاه قاه خندیدن و از  
  چه... روی شاخه درخت بلوط پرواز کردن تا رسيدن به یک جای امن... و دوباره شدن مور

موروچ و نمله دائما گزارش های زیادی از گنجشکا به دستشون می رسيد که دقيقا محل  
قرارگاه های سليمانيا رو بهشون با نقشه و اطلاعات کامل در باره تعداد سليمانيا تو هر 
قرارگاه.. نشون ميداد... موروچ اطلاعات لازمو به زرک پيتار ارسال ميکرد تا تيم هارو برای 

نمله تعدادی نيروهای روی هر قرارگاه آموزش بده... همه چيز بخوبی پيش ميرفت...  عمليات
راحتی خودشونو به شکل   ه قارینچه رو هم با اون دونه ها مجهز کرده بود... که ميتونستن ب

سليمانيا در بيارن و وارد قرارگاه شده و موقعيت و رفت و آمد ها رو شناسایی بکنن... طولی 
نزدیک شدن دو گردان از مورچه های گوشتخوار رو به نمله دادن... نمله و زرک  نکشيد که خبر 

پيتار و موروچ رفتن به پيشوازشون و ازشون خواستن که همونجا که هستن شوع کنن به  
مورشک موقت برای خودشون درست کردن... فرمانده مهندسی و تعدادی از مورچه های  

و کمک بعدا به اونا پيوستن و چند روز بعد یک  هم برای نقشه برداری 1کارگر از موچاکو
مورشک با چند تونل، که یکی از اون تونلا مخفی بود و فقط زرک پيتار و فرمانده دو گردان از 

  ، درست شد.... ناون باخبر بود
چند روز بعد، نزدیکيای نيمه شب، یکی از عقاب های شناسایی نزدیک سنگی که نمله و  

زمين نشست و بهشون اطلاع داد که از طرف غرب تعداد زیادی  موروچ روش ميخوابيدن رو
نزدیک   1مورچه آتشين و از طرف جنوب تعداد زیادتری مورچه دروگر دارن به طرف موچاکو

ميشن و ميخوان به اونا بپيوندن... مثه اینکه داستان حمله به سليمانيا و آتش زدن قرارگاه اونا  
آموزش   اینجانکار خوشحال شدن و فکر ميکنن ميتونن به گوش اونا هم رسيده و خيلی از ای

نمله ميدونست که این دو نوع   از اون دفاع کنن.. و...ببينن و بعد برگردن به مورشک خودشون
و  رفورا فرمانده کميته کارگران  مورچه ميتونن دردناکترین نيش ها رو به بدن سليمانيا بزنن...

، برای مورچه های  1خواست و بهش گفت که فورا دوتا مورشک جدید در جنوب و غرب موچاکو
  آتشين و دروگر، احداث کنن...  
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  دوران جدید 

ورچه ها دائما در حال آموزش دیدن بودن... خيلی از مورچه های  چندماهی گذشت و تموم م
یکی از قرارگاه های سليمانيا رو کاملا   هگوشتخوار تونسته بودن با حمله از قبل طراحی شد

  تخریب کنن و تعداد زیادی از سليمانيا یا کشته و زخمی شده و یا پا به فرار گذاشته بودن.... 

زارش ميفرستادن که هر روز  گمورچه های نفوذی که برای سليمانيا خبرکشی ميکردن روزانه 
تعداد مورچه ها بيشتر ميشه و نوع آموزش ها هم کاملا پيشرفته شده... سليمانيا تموم این  

به تموم قرارگاههای مورچه  و همزمان اطلاعاتو جمع آوری ميکردن و برای یک حمله گسترده 
زی ميکردن... تا اینکه یکی از نفوذی ها گزارش داد که موروچ قراره بره به مورشک  ها برنامه ری

غربی... سليمانيا با شنيدن این خبر... سر راه موروچ کمين کردن و همينکه موروچ از جلوشون  
گذشت پاهاشونو بلند کردن و گذاشتن روی موروچ و اونو و تعداد زیادی از مورچه ها که برای  

و همراهی ميکردن... له کردن... رنگ زمين عوض شده بود... شده بود سياه اونمحافظتش 
پر از مورچه های له شده که اصلا نمی شد تشخيص داد کی به کيه... خبر که به   سياه...

نمله رسيد... نمله شروع کرد به گریه کردن... اونقدر گریه کرد که نميشه گفت چقدر... موروچ  
نها کسی بود که بعد از مرگ پدر و مادرش از اون مواظبت ميکرد...  نه تنها خاله اش بود... ت 

بجز همه اینا... دوستش هم بود... و توی کارش به نمله خيلی کمک ميکرد. نمله ميتونست  
خيلی از اسرار خيلی محرمانه رو به موروچ بگه و باهش مشورت کنه... ولی دیگه خاله موروچ  

  نبود که بهش کمک کنه...» 
حرف ميترارو قطع کرد و از اقدس پرسيد «عمه...؟ من و شما هم با هم دوستيم...؟ مگه  ممد 

  نه...؟» 
  اقدس گفت «بله که هستيم... بيشتر از دوستيم... ما با هم رفيقيم...» 

  «منم مثه نمله تنها ميشم وقتيکه شما بميرین... مگه نه...؟» 
آقا... من حالا حالا ها قرار نيست  «من نميدونم تو چه اصراری داری که منو بکشی... علی

قصه های خنده دار بلد نيستی بگی... مثلا   شمابميرم... خيالت تخت تخت... ميترا خانوم 
خاله موروچ عروس شد... دوماد بغلش کرد و شب تا صبح بوسيدش... بعدش با هم آبگوش  

  خوردن تا صبح آروغ زدن...؟» 
«ببخشين خانم دکتر... تقصير خودتونه که داستان   ميترا در حاليکه از خنده ریسه ميرفت گفت

  نمله رو نصفه کاری ول کردین و دادینش دست من... قصه نمله رو من اینطوری شنيدم...» 
اکبر از موقعيت استفاده کرد و پرسيد «ميتراخانم پس قضيه اون شورای عالی رهبری به کجا  

  وعده بود که به هيچ جا نميرسه...؟» فقط یک  مونه....امروززندگی رسيد...؟ اونم مثه قصه  

... قارینچه، زرک پيتار، ميروژ  «هان خوب شد که یادم انداختين... شورای رهبری انتخاب شد
انتخب شدن... ولی سر نفر چهارم مشکل به وجود اومده بود... خيليا ميگفتن مروچه که از  

از کميته   وکرو يگفتن مهمه مسنتر و با تجربه تره باید توی شورا باشه... ولی جوونا م
که یا خودشون به توافق ميرسن که کی باشه یا خود  بود کشاورزا باید بشه... نمله گفته 

همراه موروچ رفته بود که برنامه   وروکنمله یکی از این دوتا رو انتخاب ميکنه... متاسفانه م
.. وقتی همه این  های کشاورزی را به دروگرها نشون بده... که اونم همراه موروچ له شده بود.

رو شنيدن قبول کردن که مروچه بره به شورای رهبری... خود نمله هم بيشتر موافق این بود  
چون ميتونست از تجربيات مروچه استفاده کنه... حالا که موروچ کشته شده... نمله احتياج 
ز  داشت که یکنفرو بجای موروچ به عنوان مشاور شخصی انتخاب کنه... خب چه کسی بهتر ا

  مروچه...؟» 

هرچند عمليات تخریبی تونسته بود سليمانيارو وادار به عقب نشينی  و بازنگری به  
، تازه اول  از دست دادن موروچبرمی گشت،   1تاکتيکاشون بکنه، ولی تا اونجایی که به موچاکو
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  بدبياریهای نمله بود...  
  

  سوال سخت

تادن، فعال سقبلا گزارش ميفرچندماهی که گذشت بعضی از گنجشکا به اون سرعتی که 
نبودن و هيچ دليلی هم برای این کمکاری نبود... آخرش نمله تصميم گرفت که خودش به  

سراغ چندتا از گنجشکا بره... و از نزدیک با مشکلی که هست برخورد کنه... بهترین و  
  سریعترین راه هم تبدیل شدن به شاهين بحری بود...  

د و بهش گفت که کجا ميره و برای چی ميره... مروچه همراه  نمله همه چيزو به مروچه سپر
دور شدن تا رسيدن به همون درخت بلوط... نمله فورا دونه جادویی  1نمله قدم زنان از موچاکو

شو چرخوند و به شکل شاهين بحری دراومد و به سوی آسمون پرواز کرد و به سرعت از  
  اونجا دور شد...

به چغوک یک پيام   مروچه همک که تو مشهد زندگی ميکرد... پيش چغو  برهاول تصميم گرفت 
به  وقتی ....  منتظرشهیکی  ...حوالی وکيل آبادفردا ساعت ده شب، رمز فرستاد که 

محل قرار رسيد برای محکم کاری... خوشو به شکل موش درآورد و رفت به محل  نزدیکيای 
ولی معلوم بود که نگران یک چيزیه...  قرار زیر یک بوته قایم شد... چغوک سر ساعت اومد 

نمله که الان یک موش کوچولو شده بود... رفت زیر درختی که چغوک روش نشسته بود و به  
  زبون گنجشکا پرسيد «چيه چغوک.... نگران به نظر ميرسی....؟» 

چغوک هرچی به اطرافش نگاه کرد کسی رو ندید ولی صدای نمله براش آشنا بود...  
ه ما گنجشکا یک مشکل پيدا کردیم و نمی دونيم چطوری اونو با شما «راستش.... هم

  درميون بذاریم...» 
«اینکه ساده است... از اولش شروع کن... و بگو مشکل چيه... با همدیگه فکر ميکنيم و یک  

  راه حل براش پيدا ميکنيم...» 
د که خيلی نگرانه...  چغوک این پا و اون پا کرد و از این شاخه به اون شاخه پرید و نشون ميدا

آخرش طاقت نياورد و گفت «ما گنجشکا که اومدیم برای اینکار همه مون باید تخم بذاریم... 
همه گنجشکای دختر باید اینکارو بکنن... روزای اول همه مون خيلی سعی کردیم که جلوشو  

کردنو از بگيریم... ولی آخرش نشد.... بدتر اینکه همه تخمایی که گذاشتيم... همه سرباز 
توشون جوجه گنجشکای خيلی ناز و قشنگ بيرون اومدن... من هشت تا دارم.... الهی  

فداشون بشم...» ولی یکمرتبه متوجه شد که داره با رهبرش صحبت ميکنه... «ببخشين...  
اینم یک مشکل دیگه است... دست خودمون نيست... حالا که مامان شدیم... بيشتر وقتمون  

ک کردن جوجه ها... باید بهشون غذا خوردن یاد بدیم... باید بهشون پرواز ميره پای تر و خش
  کردن یاد بدیم... باید..» چغوک دیگه چيزی نگفت و منتظر شد تا نمله حرف بزنه... 

نمله درباره این مشکل اصلا فکر نکرده بود... آخه ميون مورچه ها فقط ملکه است که تخم  
برای بچه مورچه ها غذا تهيه   ...که از تخما محافظت کنن ميذاره و کار بقيه مورچه ها اینه
کارش فقط تخم گذاشتن بود... ولی مثه اینکه ميون گنجشکا  کنن.. و از اینطور چيزا... ملکه 

  این رسم نيست... «یک سوال بکنم... راستشو ميگی...؟» 
  «خب... معلومه...» 

  ... چی ميگی...؟» «اگه بگم که جوجه هاتو بدی به یک گنجشک دیگه بزرگ کنه
  «وای... ميميرم... چطور ميتونم از بچه هام دور بشم...؟ خودمو می کشم...» 

«گوش کن چغوک... احساساتتو درک ميکنم... ولی یادت نره که تو راستی راستی گنجشک  
نيستی... تو هنوز که هنوزه یک مورچه ای... و روزی که بميری... اونروز شکلت از گنجشک  

  » وباره ميشی مثه یک مورچه که مرده...ض ميشه و دوع
«...ميدونم... ولی الان که گنجشکم... الان که مادرشونم... آخه چطوری ميتونم دل ازشون  

بکنم... حالا نميشه برای یک مدتی فقط کارای گنجشکی بکنم... و اگه وقتی موند برای شما 
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  گزارش تهيه کنم.... نميشه...؟ لطفا...!» 
  ميگين...؟»«همه تون اینو 

«نميتونم بجای همه حرف بزنم... ميتونم بهشون بگم که شما چی گفتين... و جوابشونو  
  بهتون بدم...» 

  «تا آخر شب بهم خبر بده.... من نميتونم خيلی اینجا بمونم...» 
«حتما... راستی شما کجایين که صداتون مياد و خودتون نيستين... من زیر درخت مورچه  

  نمی بينم...» 
جوابی از نمله شنيده نشد... نمله تصميم گرفت که اگه چغوک مطمئن نيست که  ولی 

تمام وقت فعاليت کنه... بهتره که خودشو بهش نشون نده.... پس صبر   1ميخواد برای موچاکو
پرید کرد تا چغوک پرید و رفت و نمله که شکل موش بود دوباره شکل شاهين بحری شد و 

  نشست... تا شب بشه... و درخت چنار شاخه روی بالاترین 

  شب که شد چغوک سر ساعت اومد و روی یک شاخه نشست... 
  «خب... جواب چی شد...؟» 

چغوک دوباره به دور و برش نگاه کرد و کسی رو ندید... «همه توی غرب و شمال و جنوب 
ر  ضرن بچه هاشونو بفرستن جای دیگه... من و یکی دو تا دیگه گفتيم که حاضگفتن که حا

  م...» نيستي
«بسيار خوب... اشکالی نداره... پس تو از گنجشک بودنت راضی هستی و خوشحالی که  

  نی نی داری...؟» 
  «آره نمله جون.... آخ ببخشين... بله...» 

خوشوقتی آرزو می کنم... فقط اون دونه جادویی رو بده به من که   ت«اشکالی نداره... برا
  بتونم جای دیگه ای استفاده اش کنم...» 

نی... من دیگه... هيچموقع نمی تونم مورچه بشم...؟ مورشک و دوستامو ببينم...؟» و زد  «یع
  زیر گریه... 

«این تصميميه که خودت باید بگيری... ما در حال جنگ با خشنترین موجود روی زمين  
  هستيم... نميشه توی اینکار دو دل بود....» 

  
چغوک در حاليکه گریه ميکرد... دونه جادویی رو گذاشت روی شاخه و بدون خداحافظی پرواز 

کرد و رفت... نمله بعد از مدتی که گذشت پرید روی همون شاخه و دونه جادویی رو ورداشت  
... ولی ته دلش خيلی غصه اش شده بود... برای چغوک که باید  1و پرواز کرد به طرف موچاکو

یکی  ا بشه... و برای اون گنجشکایی که قبول کردن جوجه هاشونو بدن به از دوستاش جد
  دیگه بزرگ کنه... 

از دور نور آتشی دید که داره از طرفای  ... نرسيده بود 1هنوز به موچاکو برگشتن... وقت
و از اون   1به آسمون زبونه ميکشه... با سرعت خودشو رسوند به نزدیکيای موچاکو 1موچاکو

حمله بردن... از اون    1سليمانيا به موچاکو با منجنيق و گوله های آتشين به موچاکوبالا دید که 
بالا مورچه های گوشتخوار و آتشينو می دید که در حال حمله به پا های سليمانيا هستن و با 
هر نيشی که ميزدن فریاد یکی از سليمانيا بلند ميشد... تو آسمون یک گردان عقاب با سنگ  

تيرانداز مله ميکردن ولی سليمانيا که از قبل فکر اونو کرده بودن و یک گردان به سليمانيا ح
به   زده بودن آتش  و برای اینکار آماده کرده بودن با هر یورش عقابها، یکعالمه تير که از نوکش

....  طرف عقابها پرتاب می کردن... اگه تير به عقاب نميخورد... آتشش بال عقابو می سوزوند
رو دید که داره با سرعت از ميدون جنگ دور ميشه و یک جعبه به دندونش داره و   از دور مروچه

به زحمت با خودش ميکشونه... نمله با سرعت به طرف مروچه شيرجه رفت و اونو با منقارش  
  بلند کرد و از اونجا دور شد...
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شکل   وقتی خوب دور شد روی زمين نشست و مروچه و جعبه رو گذاشت روی زمين و فورا به

  مورچه برگشت و از مروچه پرسيد «... چی شد...؟» 
«نفوذیا... نفوذیای خائن... همه نقشه تونلا رو به سليمانيا داده بودن... اونا یکمرتبه با گوله  

های سنگ و آتش به موچاکو حمله کردن.... ما تا خواستيم بجنبيم... دیر شده بود... نفوذیا از  
يدادن و سليمانيا با دقت مرکز تونلا رو نشونه می گرفتن... فکر  داخل تونلا... به بيرون گرا م

نکنم از موچاکو چيزی مونده باشه... خيلی از رفقا کشته شدن... خيلی له شدن... باید از اول  
  شروع کنيم...»

  
  اونموقع که داشت می مرد، رو می شنيد... نمله صدای ملکه، مادرش

  آوازهٔ جان کندن آیوبگوش /  صدای چاوشان مردن آیو
 (باباطاهر)  وای آن ساعت که نوبت وامن آیو/  رفيقان ميروند نوبت به نوبت

 
  » علی پرسيد «ميترا جون آفند و پدافند یعنی چی...؟

در حاليکه توی آینه نگاه ميکرد گفت «ميترا خانم... داریم از موقعيت استفاده کرد و اکبر 
  داستان مونده....؟» ميرسيم به ساری... خيلی از 

  «بله... ولی ميتونم شب موقع خواب براش بگم...» 
«اگه علی آقا اجازه بدن... منم ميخواستم گوش بدم... بذارین برای روزی که داریم برميگردیم 

  تهروون... قبول علی آقا» 
    علی با دلخوری و زیر لب گفت «قبول...»

  

  فصل سوم   -کایت و نفرت ح -مرگ آگاهان 

  زیر خاکسترآتش 

ئلو ببره تو و از ميترا هم خواست که  ااقدس بعد از اینکه از ماشين پياده شد، به اکبر گفت وس
علی رو سرو سامان بده، بعد به حاج طالب گفت «حاج آقا شما تشریف بيارین ميخوام کمی 

از ماشين کاملا دور وقتی  .ادتباغ راه افورودی در باره علی آقا با شما صحبت کنم» و به طرف 
د الان کجا قایم الب پرسيد «حميطمطمئن شد که کسی صداشونو نميشنوه از  و شد

شده..؟» طالب که تعجب کرده بود اقدس از وجود حميد در اونجا باخبره بدون مکث گفت «تو  
نزدیکای در باغ بودن... اقدس بدون معطلی اتاق من...» و با دست اشاره به دو اتاقی کرد که 

رین به  به اونطرف راه افتاد و وقتی خواست وارد بشه به طالب گفت «حاج آقا شما بهتره ب
شد و گفت «حميد آقا تشریف بيارین بيرون نشيمن  اکبرآقا کمک کنين..» و خودش وارد اتاق 

بيرون و با سلام و ببخشين که   حميد از اتاق خواب اومد کمی با هم حرف داریم بزنيم...»
مزاحم شدم و تعارفات معمول جلوی در اتاق خواب ایستاد. اقدس بعد از سلام و عليک گفت  

  دونن شما اینجا هستين...» «همه مي
«بله... متوجه شدم... وقتيکه شنيدم شما دارین تشریف ميارین خواستم از اینجا برم بيرون 

که یکی اومد جلو و کارتشو نشون داد و گفت بهتره همينجا بمونم تا خانم دکتر تشریف  
انداخت پایين. بيارن... مثه اینکه ميخواین با من صحبت کنين..» بعد ساکت شد و سرشو 

  رف کرد که بنشينه و خودشم روی صندلی روبروش نشست.ااقدس تع
  «خب.. ميتونين توضيح بدین که این چه کاری بوده که شما کردین...؟» 

«شرمنده خانم  دکتر... دنبالم بودن... ترسيده بودم و جای دیگه ئی به نظرم نرسيد... شب از  
حاج طالب مچمو گرفت.... وقتی بهش گفتم که از  دیوار اومدم بالا و هنوز نپریده تو... 
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آشناهای شما هستم... و نيروهای ویژه دنبالمن... گفت ميتونم دو شب اینجا بمونم... ولی 
وقتی فهميد که شما دارین تشریف ميارین... بهم گفت که باید برم... ولی بيرون که خواستم  

  برم... جلومو گرفتن...» 
اومدین اینجا... البته کار اشتباهی بود... مخصوصا که از من اجازه   «منظور من این نبود که چرا

نگرفته بودین... ولی شما وقتی داشتين ميکردین... با خودتون فکر نکردین که یک کارشناس 
ارشد در هوش مصنوعی... اونم از شریف... نباید از دیوار مردم بره بالا...؟ به هر حال...  

ه که همه جا پر شده و این دست و اون دست ميچرخه و آتو  منظورم پخش اون ویدیو کذایي
  داده دست رسانه های بيگانه.... معلوم هست شما تو جبهه ایرانين یا بيگانه...؟» 

«اگه ميخواین جمهوری اسلامی رو با ایران یکی بدونين... با عرض معذرت ما با هم حرفی  
  زحمت شدم...» و از جاش بلند شد. یک عذرخواهی دیگه که بدون اجازه باعث زنداریم... بج

اقدس با حالتی عصبی که از لرزش دستش معلوم بود به صندلی اشاره کرد «بشين  
پسرجان... تو خيلی جوونی که بخوای درس وطن پرستی و اینچيزا رو به من یاد بدی... از  

يشنوم و  ساله که دارم شعار م دشعار دادنم دست وردار چون عُقم ميگيره... نزدیک به هشتا
از یا مرگ یا مصدق بگير بيا تا رهبران مارو مسلح کنين و   هنوز همونجایی هستيم که بودیم... 

مرگ بر خمينی و مرگ بر ولایت فقيه و مرگ بر آمریکا.... حوصله ام از اینهمه حرف بی مایه  
  هیسررفته... اینهمه جوون به کشتن داده شد فقط با همين شعارا... وضع کشور به همون بد

ال پيش بود... دزدی... چپاول... فساد اداری... تا قتل و شکنجه.... یک خورده با  سکه هشتاد 
خودت فکر کردی که از اونموقع تا حالا چی عوض شده...» اقدس با هر جمله صداش بلندتر 
می شد و دستش بيشتر ميلرزید... حميد به وحشت افتاده بود که نکنه اقدس سکته کنه  

  .. شما خودتونو ناراحت نکنين... من همين الان جمع ميکنم و ميرم...» «خانم دکتر .
جمع ميکنی  مثه اینکه اصلا حاليت نيست... ... جون «مثه اینکه داشتم روضه می خوندم... آقا

که کجا بری...؟ پرواز جونت کجاست...؟ رفت اونطرف مرز که شعار بده... که شعر بنویسه...  
ن... نان خود ميخورن ... و ما رو گوسفند قربونی حرفاشون اونطرف آبيا همشون ول معطل

.. تو ميخوای از اینا انتقام از دست دادن پروازو بگيری... ميخوای انتقام خون مهتاب و  ميکنن
ولی نه اینطوری که هنوز تکون نخوردی همه فهميدن  ... منوچهرو بگيری...؟ بسيار خوب... بگير

کجا قایم شدی... تو محاصره که همين الان ... همه فهميدن  که فيلمو فرستادی یبود تواین 
... ميفهمی یعنی چی... یعنی اینکه هرموقع بخوان... ميتونن بریزن تو و سر و تهتو  هستی

  قت تو ميخوای اینطوری انتقام خون اونارو بگيری...؟» ویکی کنن... اون

کرد به بالا و پایين رفتن   عتن بلند شد و شرواقدس ساکت شد و از روی صندلی با یک آخ گف
توی اتاق... حميد ساکت اونو تماشا ميکرد... یک پيرزن... که ميتونه هر لحظه بميره داره در  

اقدس دوباره نشست... به چشای حميد خيره شد  حرف ميزنه...  هباره مبارزه و نسل آیند
اینکه مادرت سکته کرده تو  «خوب گوش کن که بعدا نگی همه چيزو بهم نگفت... اول 

بيمارستانه... باباتم اگه پس نيفته هنر کرده... دوم اینکه حاج قاسم برات پيام فرستاده... 
بعد  بيخودی با این حالت نفرت نگاه نکن... به اصل حرف گوش بده... اونا خودشون ميدونن که 

براشون   ... شته بشه... یک نخبه دیگه هم کواگه تورو هم بگيرناز کشته شدن منوچهر... 
دیگه از این کارا نکنی... اونام آدماشونو جمع ميکنن و  اگه هزینه داره... پس پيشنهاد داده که 

ميرن... انگاری هيچکی نيومده و نرفته... ولی اگه تکرار بشه... جونت دست خودته... این  
ولی ميخوای از   حرفای حاجيه... حالا حرفای من... اینه که به حاجی بگم تو قبول کردی...

کشور خارج بشی... بطور حتم اونا مخالفت ميکنن و وقت ميخوان که مطمئن باشن تو  
سرحرفت هستی... بعد شاید بذارن بری... تا اونروز همينجا ميمونيو به من کمک ميکنی که  

و سروسامون بدیم... بعدش که  بربيام و اوناز پس علی که به لحاظ روانی خيلی بهم ریخته 
اونطرف مرز... هر کاری که دلت ميخواد بکن... اینطوری حال مادرتم بهتر ميشه و باباتم رفتی 

وقت داده...   تبه شب بيشتر از اینی که هست زیر فشار نميره... فکراتو بکن... حاجی تا فردا 
ری سعی کن از اینجا بری بيرون که گير نيفتی... ولی از  و اگه با حرفام موافق نيستی... یکج

اج طالب انتظار کمک نداشته باش... چندتومنی ميتونم پول تو جيبی بهت بدم... البته  من و ح
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فکر نکنم لازمت بشه و همون دقایق و روزای اول گير ميفتی...» از جاش بلند شد و از اتاق 
  رفت بيرون... 

حاج طالب که کمی اونطرفتر واستاده بود دوید جلو «خانم دکتر یک کاری بکنين... جوونه  
اونقد ميزننش که عقلش با... ببخشين...   ،لش نميرسه... نميفهمه که اینا ميریزن سرش عق

  قاطی بشه...» 
بيا تو خونه بخواب و بذار با خودش فکر  «من اونکاری که از دستم بر ميومد کردم. شما امشب 

  بریم تو...» نکنه... بفرمایي
زمزمه  زیر لب به یاد سعدی افتاد و تماشا می کرد  وان رسحميد که از پنجره این دو تکيده ان

 کرد:
 من در ميان جمع و دلم جای دیگر است / ای؟هرگز وجود حاضر غایب شنيده

 چون هست اگر چراغ نباشد منور است / شاهد که در ميان نبود شمع گو بمير
  

ی رسيد که می حميد تموم شب رو توی دو تا اتاق بالا و پایين رفت و نزدیکای صبح به تصميم
  نخواهد داشت. ینست عاقبت خوشود

حاج طالب با انگشتاش آروم روی پنجره چندبار زد. حميد که تازه چشاشو رو هم گذاشته بود  
ه نگاه کرد. تنها چهره تکيده طالب رو دید و از جاش ربه بيرون از پنج پرید...با هراس از جاش 

بلند شد و در اتاق رو باز کرد و سلام کرد. «سلام حميد آقا... خانوم دکتر ميگن تشریف بيارین  
صبحونه بخورین... نزدیکای ظهر داره ميشه» حميد به ساعتش نگاه کرد. تازه هشت صبح  

طالب الان ساعت هشته تا ظهر خيلی   بود. «چشم، یک آبی به صورتم بزنم... ولی حاج
  مونده....»  

«بله برای شما بچه های شهر و پایتخت و در بستر ناز و نعمت خوابيدن تا ظهر خيلی مونده،  
بيدار بشن و برن سر زمين و بيل بزنن، الان نزدیک  4ولی برای اونایی که باید ساعت 

  ميگين... الان ميام...» هره...» حميد از ظرافت صحبت طالب شرمنده شد « درست ظ

 کامل شود....  مبحثاین 

  کودکانه

چند روزی که گذشت... یکشب اقدس به علی گفت «علی آقا بيا اینجا روی مبل بشين  
  ميخوام باهات چند کلمه حرف بزنم»

  علی روی مبل روبروی اقدس نشست «بله عمه خانم....» 
دیروقته تا تونستی شيطونی کردی و آتيش  «شما از صبح که بيدار شدی تا همين الان که 

سوزوندی... کار من با تو اینطوری پيش نميره... من پير شدم و به استراحت احتياج دارم...  
بقيه آدما هم کارای خودشونو دارن و نميتونن بيست و چار ساعته دنبال تو بيفتنو خرابکاریاتو  

  وندی...» درست کنن... همين امروز دو تا گلدونو انداختی و شک
«ببخشين عمه خانوم... داشتم با هواپيمام که اکبرآقا خریده بازی می کردم که یکمرتبه...  

  ترقصی... خورد به گلدونا....» 
«من این حرفا نميفهمم... اینطوری نميشه... مخصوصا که الان موقع خواب منه و تو هنوز نه  

  کاراتو کردی و نه آماده خوابی... از فردا...» 
م دیگه گلدون نشکنم... هواپيمام وقتی به گلدونا خورد خودشم شکست و خراب «قول ميد

  شد... با قطارام بازی ميکنم... یک گوشه آروم ميشينم و بازی ميکنم... قول ميدم... قبول...؟» 
«ببينيم و تعریف کنيم... داشتم ميگفتم که.... اِ اِ اِ ... کجا داری ميری... هنوز باهت حرف 

  دارم...» 
  بخشين عمه خانوم... فکر کردم تموم شده...» «ب

  شب ميگيری ميخوابی...»  8«از فردا... شيطنت که نميکنی هيچچی... شبام ساعت 
  ....؟»12«هشت...؟ هشت خيلی زوده... ساعت 
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توی   9شب یعنی چی...؟ پس نه حرف تو و نه حرف من... ساعت  12«اصلا ميدونی ساعت 
  تختتی...» 

  ... قول ميدم...» 10«
  ...» 8ولی اگه نبودی برميگردیم به همون ساعت  10«باشه ساعت 

  علی از روی مبل بلند شد و دست ميترارو گرفت «ميتراجون بيا برام یک قصه بگو...» 
  «دست از سر ميتراجون وردار... ميترا جون باید بره سر خونه و زندگی خودش...» 

  «عمه جون... ميشه ميترا جون همينجا بخوابه...؟»
اله..... مثه اینکه متوجه نيستی... ميترا.... جون... کار و زندگی خودشو داره... باید بره  «لا

  خونه خودش...» 
ميترا برای اینکه غائله رو جمع کنه دست علی رو گرفت «فعلا بيا بریم کاراتو بکن... دندونتو  

  باشی...»  بشور...لباس خوابتو بپوش... اونوقت یک قصه برات ميگم که تا حالا نشنيده
  «آخ جون...» 

 دیو سفيده 

  یکی بود یکی نبود. توی دنيا هيچيی نبود بجز حيوونای وحشی و آدما....  
بعضی از آدما باید از صبح تا شب جون ميکندن تا بتونن پول نون شبشونو بدست بيارن. بعضيا  

عنی چی و چکار  از آدما هم اونقد پولشون زیاد بود که اصلا یادشون رفته بود فقر و تهيدستی ی
باید و ميشه در باره اش کرد. یک عده دیگه از آدما هم بودن که ظاهرشون شکل آدم بود ولی  
وقتی پاش ميفتاد، از هر حيون وحشی ئی وحشی تر بودن. خدام اون بالا بالاها نشسته بود  

رو   و به تهيدستا می گفت کار از تو.... روزی از من، ولی تهيدستا با اینکه خيلی از شبا
گرسنه به صبح می رسوندن، و با اینکه بيشتر از حد تصور کار ميکردن، بازم تهيدست 

ميموندن؛ و وقتی رو به آسمون ميکردن و از خدا ميپرسيدن... اینه اون عدالتی که قول داده  
بودی...؟ اینه اون رحمان و رحيمی که ميگی هستی...؟؟ که کودک خردسالم جلوی چشام   

ه و بميره...؟ اینه اون قسطی که اینهمه ازش حرف زده بودی.. که هرکی زور  باید از تب بسوز
داره و زر داره بتونه به زن و زندگيم تجاوز کنه و من نتونم ازشون دفاع کنم...؟ خدا هم در  

حاليکه تهيدستانو تهدید می کرد که از این حرفای کفرآميز نزنن وگه نه... بعد از مرگت تورو در  
سوزونم و بعد از اینکه خوب سوختی و جزغاله شدی، دوباره به حالت اولت آتش جهنم می 

در ميارمتو از نو تو رو تو آتيش می سوزونم... خدا هيچموقع کافرینو دوست نداشته و عقوبتی  
خيلی بزرگ برای اونا در نظر گرفته.... اما... اگر قانع باشی و به همين چيزی که به تو داده  

ادت نورزی و بيشتر از این ميخوام نگی... بهت قول ميدم وقتيکه  شده راضی باشی و حس
بميری، بعد از مرگت تو رو به یک جایی می برم که تو رودخونه هاش بجای آب، شير و عسل  

داشته باشه... هرچی که هوس کنی، از ميوه تا غذا، هميشه در دسترست باشه...  
پرستارایی که در دوران کرونا جون خودشونو  خوشگلترین دخترا از تو مراقبت کنن، حتی بهتر از  

  دادن تا در آخرین لحظات زندگی به بيمار بد نگذره..... بگذریم... 

توی این دنيای پر از تضادای فرعی و اصلی... پر از خدعه و نيرنگ... پر از قتل و جنایت و 
. مثه  کشتار های دست جمعی... یک روستایی بود که توی این ده یک دختر خوشگل بود..

ماه شب چارده... پدرش اونقدر پول داشت که هيچموقع وقت نداشت پولاشو بشمره... ولی  
یک دیو درنده خویی اون دختره رو به اسارت گرفته بود تا براش آشپزی کنه... رختاشو  

  بشوره... و هر روزصبح یکعالمه پول از باباش می گرفت که اون دخترو نکشه...  
د که چکار کنه... نميتونست که بگه به جهنم... اصلا این دختر، دختر  بابای دختر عاجز شده بو 

  من نيست... گير کرده بود که چه باید و ميتونه بکنه؟ 
اهالی روستا یک شب یواشکی رفتن در خونه بابای دختره و گفتن ما اومدیم بهت یک 

د چيه...؟ مردم  پيشنهاد بدیم... اگه دوست داری... انجامش بده... پدره پرسيد اون پيشنها
گفتن بيا به همه جوونای روستا قول بده که هرکسی دخترتو از شر دیو وحشی رها کنه...  
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  نصف پولاتو بهش ميدی... جوونا خودشون می دونن چطوری از پس دیو بر بيان... 
بابای دختره با خوشحالی گفت نصف پولم...؟... همه ثروتمو ميدم اگه فرزندم از اسارت رها  

ردم روستا با پدر دختر خداحافظی کردن و هرکس رفت خونه خودش تا خبرو به بچه  بشه... م
  ها و مادراشون بده.... 

خيلی از جوونا گفتن  نه باباجون... مگه مغز خر خوردیم که برای صنار سی شاهی بریم جون 
موقع  عزیزمونو به خطر بيندازیم... بعضيای دیگه گفتن باشه ولی از دو سه هفته دیگه... الان

امتحاناتمونه... خلاصه سرتو درد نيارم... صبح که شد هيچکس حاضر نشد بره... بجز سه تا...  
اولی بچه رفتگر روستا بود.. اسمش ممد بود.... همه بهش ميگفتن ممدآقا.... دومی بچه  

بقال معروف روستا که پولش از پارو بالا می رفت ولی حرص پول جلوی چشاشو گرفته بود...  
رضا بود. اونقد پول داشت که توی روستا معروف شده بود به شازده.... سومی  اسمش 

اسمش سيدحسين و پسر معتمد روستا بود... سيدحسين به کمک باباش برای روستا یک 
مسجد ساخته بود... باباشم با بقيه که به مسجد ميومدن یک صندوق درست کرده بود و به  

کمک ميکرد که مشکلاتشونو حل کنن... جوونا به   اونایی که در نماز جماعت شرکت ميکردن
سيدحسين ميگفتن بچه مرشد... چون هرچی باباش ميگفت اون سرشو تکون ميداد و بلند  

  تکبير ميفرستاد... 

حالا در باره دیوه بگم.... دیوه ته یک جنگل پر درخت و باتلاق زندگی ميکرد... پشت خونه اش  
د به ابرا... اونقد بلند بود که هيچکس قله اون کوه  یک کوه آتشفشان بود که نوکش می رسي

رو ندیده بود... خونه دیوه خيلی بزرگ بود... دیواراش بلند و مرمری... دوروبرش پر بود از  
حيوونای وحشی و خطرناک... مارایی که از هر افعی که دیده باشی بزرگتر بودن... باتلاقایی 

ير ممکن بود بتونی از توی اون باتلاق در بيای....  که اگه پات سُر می خورد و ميفتادی توش غ
شبا که می شد صدای پرنده و حيوونا اونقد ترسناک بود که هيچکس جرأت نميکرد به اون  

  جنگل نزدیک بشه چه برسه به اینکه بخواد واردش بشه... 
... صبح  حالا... این سه تا جوون.... دل به دریا زده بودن و حاضر شده بودن که وارد جنگل بشن 

زود که شد هرکدوم با پدرو مادرش خداحافظی کرد و از اونا خواست که برای بدرقه نيان، چون  
معلوم نبود وقتی به جنگل ميرسن چی پيش بياد... پدر و مادر اشک ریزان با فرزندشون 

  خداحافظی کردن و هرکس به رسم خودش برای فرزندش شروع کرد به دعا کردن... 

ه جنگل رسيدن با تعجب دیدن که مادر هرکدومشون اونجا منتظرشون  وقتی سه تا جوون ب
واستاده... واقعيتش این بود که دیوه خودشو به شکل مادر اون جوونا درآورده بود تا شاید بتونه  

  فریبشون بده و از رفتن پشيمونشون کنه... 

ری...؟ تو که به  مادر رضا... شازده رو بغل کرد و یواشکی درگوشش گفت... واقعا چرا داری مي
پول احتياج نداری... دخترای روستا هم اگه لب تر کنی به پات ميفتن... ماشاͿ خوش برو رو 

که هستی... قشنگم که بلدی حرف بزنی... از این بهتر چی ميخوان...؟ از حرص و آزی که تو  
ز مخاطره رو اینطوری بخودش مشغول کرده دست وردار و نرو.... این سفر کوتاه نيست و پر ا

است... من  تورو بزرگت کردم و ميدونم که توان روبرو شدن با مخاطره رو نداری... بيا بریم به  
سفر به شهرها... دور دستها... به دور از دیوها و دام ها... اصلا یک فکر بکر بهتر ... وقتی وارد  

ه تو رفتی  جنگل شدی... یک جاده هستش که تو رو به شهر ميبره... هيچکسم نمی فهمه ک
شهر... همه فکر ميکنن اونجا توی جنگلی... برای یک مدتی، تا آبا از آسياب بيفته، ميری به  
شهر و اونجا ميمونی.... بعدش که برگشتی... همه... همه چيزو فراموش کردن... تو هم که  

  اسمت در رفته که جزو سه نفر داوطلب بودی... همين برای خودش خيليه.... 
حرفای دیوه گوش کرد و فریب خورد و قبول کرد که همون کاریرو بکنه که، مثلا،  رضا به 

  مادرش، بهش توصيه کرده... 
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دیوه که خودشو به شکل مادر بچه مرشد در آورده بود... یواشکی به بچه مرشد گفت... بابات 
.  معتمد روستاست... نميتونه جلوی همه بهت بگه نرو... ولی به من گفته که بهت بگم..

وقتی وارد جنگل شدی... یکخورده که رفتی تو... دست راستت یک راه شوسه است... اگه  
  اونو بگيری و بری... ميرسی پشت خونه دیوه...  

دیوه که خر نيست... ميفهمه که قصد تو زد و خورد و جنگيدن با دیو نيست... فقط ميخوای  
وقتيکه رسيدی به خونه دیوه...  دختره رو با خودت برگردونی و پولدار بشی... من مطمئنم 

ميتونی در خونه رو بزنی و رک و راست... راستاشو بگی و یکجوری با دیوه وارد معامله  
بشی... اینطوری مجبوری نيستی یواشکی و مخفيانه به خونه دیو برسی... بدون اینکه با دیو  

روستا برميگردی...   بجنگی و خودتو به خطر بيندازی... دختر رو ورميداری و از همون راه به
مردم روستا چی ميخواستن...؟ رهایی دختره... باباش همه ثروتشو ميده به تو... خوب که  
پولدار شدی... به دیوه پيام ميفرستی که ماهيانه یک چيزی بهش ميدی... اونم ميتونه یک  

  دختر دیگه روستا رو به اسارت ببره...
دیوه بود فکر کرد و گفت راست ميگی... این  بچه مرشد کمی درباره حرفای مادرش که همون 

راه از همه بهتره... هم جونمو به خطر نينداختم... هم پولدار شدم... دیوه هم چی ميخواد..؟  
حق الحساب ماهيانه و دخترایی که بتونه... منظورمو که ميفهمی...؟ دیوه سرشو تکون داد و  

  گفت آره مادرجان خوب خوب منظورتو  می فهمم...

ما... بریم سروقت مادر ممدآقا.... همون دیوه.... ممدو بغل کرد و شروع کرد در گوشش  و ا
زمزمه کردن... ولی هرچی بيشتر زمزمه ميکرد... چهره ممدآقا برافروخته تر می شد... تا 

آخرش نتونست دووم بياره و مادرشو از خودش دور کرد و با عصبانيت گفت... بابام یکعمره که  
لقمه نون جون ميکنه... اهالی روستا آه در بساط ندارن... اونوقت تو ميگی به   داره برای یک

فکر خودم باشم...؟ من برای پول اینکارو نميکنم... برای از بين بردن دیوه دارم ميرم... دیوه که  
مثلا مادرش بود با خونسردی گفت... تو دیو رو نشناختی... هفت جون داره... هفت سر  

بتونی تموم سراشو بزنی و سرانگشتاشو قطع کنی... شيشه عمرش هنوز   داره... حتی اگه
سرجاشه... دوباره به شکل اولش برميگرده و دوباره روستا رو مال خودش ميکنه... این راهی  
که تو اینقدر بهش اصرار داری... به جایی نميرسه... فقط جون خودتو به خطر انداختی... تازه  

ه و دخترای بيشتری رو به اسارت ببره... باید باهش راه بيای...  شاید دیوه بيشتر عصبانی بش
دیوه می تونه با یک نفس و دم تمومه جنگلو به آتش بکشونه... مگه یادت رفته تا حالا چندتا 

  روستا و جنگلو با خاک یکسان کرده...؟ گوش بده به مادر پيرتو برگرد... 
ت نگاه مادرشو توی اون چشا ببينه... به  ممدآقا نگاهی به چشای دیو کرد... اصلا نميتونس 

آرومی گفت تا دیو هست... آرامش و راحتی برای ما و اهالی روستا وجود نداره... ته دلم  
ميدونم که باید برم... ميدونم که خيلی امکان داره دیو یا حيونای وحشی منو بکشن... ولی  

چه های کوچکتر... بعدها که قصه  این تنها راهه... حتی اگه من نتونم دیو رو شکست بدم... ب
منو بشنون... می فهمن که برای چی رفتم... داستان رفتنم سينه به سينه... نسل به نسل  

  بازگو ميشه... بعد به مادرش پشت کرد و وارد جنگل شد... 

حالا بریم سر وقت رضا و ببينيم که چکار کرد... رضا وقتی وارد جنگل شد... هنوز چند متری  
که جلوش یک گراز تيز دندان و وحشی ظاهر شد که آماده بود به رضا حمله کنه...   نرفته بود

ولی رضا زرنگی کرد و رفت بالای یک درخت قایم شد... گراز هرچی با سرش و تنش زد به  
درخت که رضا بيفته، نشد... نزدیکای عصر بود که گرسنه شده بود و مثه اینکه باید از رضا  

اد و رفت به دنبال یک شکار دیگه... رضا که خيلی ترسيده بود و با دست ميکشيد... راه افت
مرگ اینطوری روبرو نشده بود... همينکه دید گرازه دیگه پيداش نميشه از درخت اومد پایين...  
دو تا پا داشت دو تا دیگه هم قرض کرد و به سرعت به طرف جاده شهر دوید و طولی نکشيد  

فتاد به طرف شهر و خونه خوشگل و مامانيش که اونجا نه از  که از جنگل بيرون رفت و راه ا
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گراز خبری بود و نه از دیو... مهمتر اینکه کسی هم اونطرفا نبود که ببينه رضا از جنگل خارج  
  شده... 

بچه مرشد یا همون سيدحسين... هرچی ميرفت به خونه دیوه نمی رسيد... جاده ای هم که  
نشون داده بود دائما سربالائی می شد و سيدحسين به  مادرش... هموون دیوه... بهش 

نفس نفس افتاده بود... مثه اینکه داشت از کوه بالا می رفت... جاده پيچ در پيچ... یکطرف  
کوه اونطرف دیگه پرتگاه... زمين خيلی لغزنده بود... طوری که سيدحسين چند بار داشت 

.. به جایی رسيده بود که نه راه رفت  ميفتاد تو دره.... بدتر اینکه وقت داشت ميگذشت.
داشت و نه راه برگشت... نه نفس ادامه راه و نه جرأت جنگيدن با حيونای وحشی و دیوه...  
تصميم گرفت که شب رو همونجا توی یک غاری سپری کنه... ولی چشمت روز بد نبينه...  

ه بود...  نصفه های شب که شد... یک خرس پشم آلو که سرش نزدیکای سقف غار رسيد
وارد غار شد و همينکه بچه مرشدو دید با صدایی که هر بچه مرشدی رو ميترسونه شروع 

کرد به غرش کردن و به طرف سيدحسين که از خواب پریده بود حمله کرد... سيدحسين که  
جوون چابکی بود... جاخالی داد و تا خرس خواست دوباره بهش حمله کنه... بچه مرشد از  

بود و داشت با سرعت از غار دور می شد... ولی هرچی بيشتر می دوید کم   غار بيرون رفته
نفستر می شد... تا اینکه به تنگی نفس افتاد و مجبور شد دوباره واسته و استراحت کنه...  

بدبختی اینکه... نه از ترس ميتونست بخوابه... نه اینکه تو تاریکی جایی رو می دید... پس  
خورشيد طلوع کنه... ولی می دونست که تا بخواد برسه به   روی یک تخته سنگ نشست تا

ته جاده... یکی از اون دوتا جوونا... رضا یا ممد... دختره رو نجات دادن و تموم پولای باباهه رو  
بالا کشيدن... باید یک فکری ميکرد... ولی از بس که خسته بود... همونطور نشسته خوابش  

ع کرده بود بيدارش... چشاشو کمی مالوند و چند تا خميازه برد تا اینکه نور خورشيد که طلو
کشيد و گردنشو اینطرفو اونطرف کرد و یکمرتبه با وحشت دید که یک روباه... چند قدميش  

واستاده و داره به او بروّبرّ نگاه ميکنه... بچه مرشد خيلی ترسيده بود... ولی به خودش  
ک قدم نزدیکتر شد و گفت به چی داری نگاه  مسلط شد و به روباهه خيره شد.... روباه ی

ميکنی...؟ مگه تو عمرت روباه ندیدی...؟ حتما ميخوای بری خونه دیوه... سيدحسين با تعجب 
پرسيد تو از کجا فهميدی...؟ روباه قاه قاه خندید... خب معلومه دیگه... این تنها راه بی خطریه  

ول ميکشه تا برسی... تا اونموقع یا دیوه که به اونجا ميرسی... ولی ميدونی که چند سال ط
خونه شو عوض کرده یا تو اونقد پير شدی که نفس راه رفتن نداشته باشی... سيدحسين که  
تو ذوقش خورده بود پرسيد پس چکار کنم... روباه بادی به غبغبش انداخت و گفت هان... این  

هت نشون دادم نصف شد سوال درست و حسابی... اگه قول بدی که وقتی راه درستو ب
پولایی که داری رو به من بدی... راه رو بهت نشون ميدم... سيدحسين که خيلی خسته  
شده بود و نمی خواست تا آخر عمرش از سربالایی و راه های پر پيچ و خم بره بالا قبول 
کرد... روباه گفت پس دنبال من بيا... ولی هر دو دقيقه یکبار نپرس پس چرا نميرسيم...  

هش طولانيه ولی خوبيش اینه که از سربالایی بالا نميری... بچه مرشد با خودش فکر کرد  را
که اگه ميخواد طول بکشه حداقل بهتره که برای رسيدن به مقصد جون نکنه... ضمنا از  

تنهایی هم حوصله اش سر رفته بود... اینطوری ميتونست با روباه صحبت کنه... پس به دنبال 
.. ولی نميدونست که دیوه به روباه سپرده بوده که تا ميتونه بچه مرشد رو روباه راه افتاد.

علاف کنه... دیوه می دونست که با ممدآقا مشکل داره... و باید هرجور شده سر ممدآقا رو  
  زیر آب بکنه و کلکشو بکنه... 

 ممدآقا که از اینهمه حيله و خدعه بی خبر بود، راهشو گرفت و وارد جنگل شد... هرچی
بيشتر می رفت درختا بهم نزدیکتر می شدن و صدای حيوونای وحشی بيشتر شنيده می 

شد... ولی ممدآقا از اون بيدا نبود که با اینطور چيزا جاخالی بده... شمشيرشو که شب پيش  
تيز تيز کرده بود محکم تو دستش گرفته بود و محکم و استوار جلو می رفت... که یکمرتبه  

دیوه اونارو فرستاده بود... جلوش سبز شدن... فقط کافی بود که به   چندتا گرگ وحشی که
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دندونای تيز گرگا نگاه کنی تا همونجا که هستی از حال بری و بيفتی زمين... ولی ممد  
ميدونست که این تازه اول کاره... گرگا کم خطرترین حيوونيه که پيش رو داره... پس با صدای  

ظار نداشتن ممد همچين صدایی داشته باشه... چند قدم عقب  بلند نعره کشيد... گرگا که انت
رفتن... بهم نگاهی کردن ولی یاد حرف دیوه افتادن که اگه کار ممدآقا رو نسازن خود دیوه اونا  

رو ميکشه... پس هرکدون از یکطرف به ممدآقا حمله کردن... ممد با ضربه اول شمشيرش 
ميدون فرار کرد... ولی اون یکی که از پشت حمله  یکی رو ناکار کرد... گرگه زوزه کشان از 

کرده بود تونست بپره روی پشت ممد و محکم پس گردنشو گاز بگيره... ممد از درد فریاد  
بلندی کشيد و با تموم زورش خودشو تکون داد و همينکه گرگه افتاد پایين با نوک شمشيرش  

ترسيده بود و ميدید که تنهایی  زد به قلب گرگه... سومی که اوضاع رو خيط می دید و پاک
نميتونه با ممدآقا درگير بشه... زوزه کشان شروع کرد به فرار و از جنگل خارج شد که دست  

  دیوه هم بهش نرسه... 

سر و گردن ممدآقا خونی شده بود... و درد داشت آزارش می داد... ولی کوتاه بيا نبود... به  
تونستن کار ممدو فيصله بدن... اینبار چند تا عقاب و راهش ادامه داد... دیوه که فهميد گرگا ن

باز و چندتا هم مار و عقرب فرستاد که ممدو سر به نيست کنن. بازها از بالا شروع کردن به 
ممدآقا حمله کردن... با منقارشون محکم می زدن به سر ممد و با چنگالای تيزشون تيکه  

.. ولی ممد هم بيکار ننشسته بود... با  تيکه پوست و گوشت سرو سينه ممدآقارو می کندن.
شمشيرش تونسته بود چند تا باز و عقابو تار و مار و زخمی بکنه و بکشه... ولی همينطور که  
به آسمون نگاه ميکرد تا ببينه از کدوم طرف بازا دارن ميان... عقرب و مارا روی زمين و از پایين  

ش زدن به پاهای ممد... مارا با هر جهش  به ممدآقا حمله کردن... عقربا شروع کردن به ني
نيشای زهرآلودشونو فرو ميکردن به ساق پا و رونای ممدآقا... عقربا و مارا ميخواستن پاهای  
ممدو از کار بندازن و اونو به زانو دربيارن تا بازها بتونن آخرین ضربه رو وارد کنن... ولی ممدآقا 

همه طرف حمله ميکرد یکبار ميزد به مارا و  که از درد به خودش می پيچيد با شمشيرش به 
سر مارا رو از تنشون جدا ميکرد و یکبار محکم می زد به بازا و پرو بالشونو زخمی ميکرد... 
ولی سم نيش عقربا و مارا... و خونی که از تن ممدآقا رفته بود هر لحظه داشت هزار برابر 

به گوش رسيد و یک شير که جثه اش  توانشو کمتر و کمتر می کرد.... یکمرتبه غرش بلندی 
بزرگتر از ممدآقا و حتی روستا بود وارد ميدون شد... حيونای وحشی همينکه شيره رو دیدن  

از ترس جونشون فرار کردن و ميدون رو برای ممدآقا و شيری که دمش رو به اینطرف و اونطرف  
مت چيه... ممد که تقریبا تکون ميداد خالی کردن..... شير رو کرد به ممدآقا و گفت جوون اس

بيحال شده بود نوک شمشرشو گذاشت به زمين و به دسته شمشيرش تکيه داد و گفت  
ممد. شيره کمی دور ممدآقا چرخيد و گفت... خيلی شجاع و بيباکی... خوشم اومد... من تا  

حالا جوون به سلحشوری تو ندیده بودم... فکر ميکردم که فقط ما شيرا بلدیم اینطوری  
نگيم... آفرین... خب بگو ببينم اینطرفا چکار ميکنی؟ ممد گفت اومدم که دختری که دیو از  بج

روستامون دزدیده رو از اسارت نجات بدم.... شير در حاليکه به ممد نگاه ميکرد و معلوم بود که  
ازش خوشش اومده با خنده گفت... دیو رو نميشه با یک شمشير شکست داد... دیو  

برای از بين بردن دیو چندتا جوون مثه تو لازمه... باید همه مثه تو بيباک  هميشه دیوه... 
باشن...جسور باشن.. نباید از مرگ بترسن... تازه اونموقع شاید... اونم شاید بتونين برین به  

جنگ دیو... اینطوری آخر و عاقبت خوشی نداره... از همين الان ميدونم که اگه بتونی همه  
هتو بکشی... به دیو که برسی... دیگه جونی برای جنگيدن برات حيونای وحشی سر را

نمونده.... بيا با هم بریم... کمی استراحت کن... تا من یک فکری بکنم... ممدآقا که جونی  
برای بحث و جدل براش نمونده بود... دنبال شير راه افتاد تا رسيدن به یک برکه با آبشاری که  

شير گفت برو زیر اون آبشار و خونی که بدنتو پوشونده رو بشور تا   آب زلال از اون سرازیر بود...
من یک فکری برای زخمای مار و عقرب بکنم... ممدآقا رفت زیر آبشار زلال... پاکتر از اونی که  

بود بيرون اومد... ولی خونی که از زخما بيرون می ریخت دوباره بدنشو سرخ سرخ کرده بود...  
مرغایی که پراشون هرکدوم یک رنگ بودن... مثه این بود که داشته   یکمرتبه آسمون پر شد از 
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باشی رنگين کمان ببينی... مرغا اومدن پایين و پهلوی شير نشستن... یکی از مرغا گفت  
ژیان مارو صدا کرده که تو رو از روی زمين بلند کنيم و برگردونيمت به روستا... یکی دیگه گفت  

چشم ما بيرون مياد ميتونه هر زخم و دردی رو شفا بده... ما   غصه زخماتو نخور... آبی که از
سی تا مرغيم... ولی وقتی با هم پرواز کنيم مثه این ميمونه که فقط یک مرغ بيشتر 

نيستيم... ما از خيلی وقت پيش یاد گرفتيم که با دیو به تنهایی نميشه جنگيد... باید یکی  
.. که یکی هست اما یک رنگ نيست... مرغا با  شد... تا بشی یک چيزی... مثه رنگين کمون. 

هم اومدن بالای تن خونين ممدآقا و شروع کردن به گریستن... هر قطره اشکی که روی بدن  
ممدآقا می ریخت یکی از زخماشو خوب ميکرد... طولی نکشيد که ممدآقا حالش خوب خوب  

ریم و ببریمت به روستات تا  شد...یکی دیگه از مرغا گفت خب حالا دیگه موقعشه که تو رو وردا
  بتونی جونای جسوری مثه خوتو جمع بکنی...  

ممدآقا کمی فکر کرد... تو حرفای شير و سی تا مرغ منطقی وجود داشت که نميشد به  
آسونی ردش کرد... ولی مشکل این بود که اگه برگرده... و بخواد جوون جسور پيدا کنه و  

بکشه و به دیو وقت ميده تا خودشو بهتر آماده   باخودش همراه کنه... ميتونه خيلی طول
کنه... ممد تصميم گرفت که به راهش ادامه بده... به سيمرغ گفت «با اینکه حرفای شما و 

شير ژیان کاملا منطقيه ولی در عمل چند روز پيش ثابت شد که جوونای روستا حاضر نيستن 
کنن... هيچکس بجز منو شازده رضا جونشونو برای اونچيزایی که به نظر من و شما مهمه فدا 

و بچه مرشد پا پيش نذاشت... مطمئنم که از اون دوتا آبی گرم نميشه... پس ميمونه  
خودم... یا باید به این راه ادامه بدم... هرچند که ضربات سهمگينی که دیو و وحوش به من  

رضا و سيدحسين  زدن رو نميشه به این راحتی فراموش کرد... و یا اینکه به همون راهی که 
انتخاب کردن بپيوندم... فکر ميکنم که اونا به جایی نخواهند رسيد و وقت خودشونو بيخودی  

  تلف ميکنن...  
سی تا مرغ وقتی حرفای ممدآقا تموم شد در حاليکه آماده می شدن که پرواز کنن به ممد 

اشه که گفتيم  گفتن که پس ما برای تو سریعترین راهو تو آسمون نشون ميدیم... یادت ب
سریعترین و نه اینکه راحتترین و بی خطرترین... بعد به آسمان خيز برداشتن... گویی که همه  

یک تن بودن و با یک روح پرواز ميکردن... در امتداد پرواز آنها رنگين کمانی در آسمان شکل  
نه دیو می  گرفت... ژیان به ممدآقا گفت که این رنگين کمان را دنبال کن... آخر اون به خو

رسه... و تا روزیکه دیو رو شکست ندادی... این رنگين کمان از آسمون محو نميشه... تا همه  
بدونن که یکی شدن و رنگين کمونی از رنگ های مختلف شدن... تنها راه پيروزیه... بعد با  

پنچه به دسته شمشير ممد کشيد و علامت پنچه ژیان روی دسته شمشير نقش بست...  
فکر کردی که به کمک من احتياج داری به این علامت بوسه بزن تا من سریعا خودمو  هر موقع 

به تو برسونم... هيچموقع یادت نره... رهایی از شر و ظلم دیو با کمک همه جوونا ممکنه...  
  من و سيمرغ هم هميشه پشتيبان تو خواهيم بود... 

راهش ادامه داد و هر از گاهی ممدآقا به آسمون نگاهی انداخت و در مسير رنگين کمان به 
  به پنجه شير نگاهی مينداخت... 

دیو که از همسویی سی تا مرغ و شيرژیان با ممدآقا آگاه شده بود و متوجه شده بود که  
وحوشی که تحت فرمان او هستن نميتوونن به تنهایی به مصاف ممد برن... به فکر فرو رفت  

بشه... در همين فکر بود که کلاغی سياه پرواز که از چه راهی ميتوونه مانع پيش روی ممد 
کنان پيش او آمد و کنارش نشست و گفت دیو سفيد می خواد تو رو سریعا ببينه... تموم  

  وجود دیو هفت سر با شنيدن اسم دیو سفيد از ترس شروع کرد به لرزیدن.

يد فرمانده حتما می پرسی این دیو سفيد کيه که دیو هفت سر از او وحشت داره...؟ دیو سف
و رهبر همه دیوها در تموم جنگلاست.... هيچ دیوی بدون اجازه دیو سفيد آب نمی خوره...  

پيش از این... خيلی از دیوها خواسته بودن که جلوی دیو سفيد قد علم کنن... ولی در جنگی  
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که خيلی از جنگلها سوخت و وحوش فراوانی کشته شدن... دیو سفيد بالاخره با جادویی  
ت در یک چشم بهم زدن صدها هزار دیو و حيوونای وحشی رو خاکستر کنه... از اونروز  تونس

  به بعد.... کسی حتی به فکرش هم نميرسه که به مقابله دیو سفيد بره... 

به هرحال... دیو هفت سر به مجرد شنيدن پيام دیو سفيد... بدون معطلی مثه تندباد به  
ران کرد تا رسيد به کاخ دیو سفيد... کاخی که روی برج حرکت دراومد و هرچه بر سر راه بود وی

و باروش دیوها نگهبانی می دادن... و اطرافش یه جنگل بود پر از وحشيترین حيوونای روی  
زمين... آسمونش سياه بود... تاریک تر از تاریکی... تا سفيدی کاخ بيشتر خودشو نشون  

  بده... 

د رو پيشونيش نشسته بود... با ترس سلام  وقتی دیو هفت سر وارد کاخ شد... عرقی سر
کرد... و به خاک افتاد و زمين کاخ سفيدو سجده کرد... دیو سفيد با تشر گفت تملق بسّه...  
چی شده...؟ تو که خدا رو بنده نبودی... چرا نتوونستی از پس یک جوون یک لا قبا بر بيای...  

از خاک کاخ برداره گفت نه   نکنه پير شدی و خرفت...؟ دیو هفت سر بدون اینکه سر
عاليجناب... ممد آقا... دیو سفيد با فریاد غضب آلود نهيب زد کارت به جایی رسيده که تو هم  

به او ميگویی آقا... دیو هفت سر گفت منظورم ممد بود قربون... باور کنين... از هر ترفندی  
ارشون کرد... و حالا سيمرغ استفاده کردم اما نشد... همه حيوونا رو یا کشت و زخمی و تاروم

و شير ژیان به یاری او اومدن... دیو سفيد در حاليکه به دیو هفت سر اشاره ميکرد که از حالت 
سجده بيرون بياید با تعجب گفت ... که اینطور.... پس واقعا مسئله اونا فقط آزادی دخترک  

این برای همه دیوها کاملا  نيست... اونا ميخوان تماميت خطه حکمرانی تو را به زیر بکشن... 
هشداردهنده است... باید از ترفندی استفاده کنيم که بشه اونو از مسير اصلی یعنی 

برانداختن دیوها دور کنه... و در حاليکه در سالن بزرگ بيضی شکل کاخش بالا و پایين ميرفت 
ده سر بگو بياد  شروع کرد به فکر کردن... به ناگاه ایستاد و به کلاغ سياه گفت زود به دیو  

اینجا... کلاغ به سرعت پرواز کرد و طولی نکشيد که دودی سياه تمام اتاق بيضی شکلو در  
خودش فرو برد... و دیوی با ده سر از ميان دودها بيرون اومد... دیو ده سر برخلاف دیو هفت  

یک شد...  سر... به حالت سجده ادای احترام نکرد بلکه تعظيمی کوتاه کرد و به دیو سفيد نزد
دیو سفيد به طرف او رفت و لبخندزنان با او دست داد و گفت به همفکری با تو احتياج داریم...  

حتما که داستان دیو هفت سر رو شنيدی... دیو ده سر با تمسخر به دیو هفت سر نگاهی 
کرد و گفت بله... بالاخره خلائق هرچه لایق... زورش بيشتر از این نميرسه... عقلش هم  

تر از این نميرسه... دیو سفيد گفت مثه اینکه تو خيلی در اینباره فکر کردی.... پيشنهادی بيش
داری...؟ دیو ده سر روی مبلی که اونجا بود نشست و پاهاشو رو هم انداخت و چپقی به  

دهان گرفت و گفت... معلومه... امروز دیو هفت سر...فردا دیو هشت سر ... طولی نميکشه  
ه و بعدش نوبت تو... این حرکت باید در نطفه خفه بشه... باید به بيراهه  که نوبت من ميش

کشونده بشه...  دیو سفيد در حاليکه روی صندلی مخصوص خودش می نشست گفت اما 
چطور... دیو ده سر گفت بسيار آسونه... باید به لحاظ فکری معتقدش کنيم که راهی که ميره  

لازم داره... باید برسه به این نتيجه که برای رسيدن به  درسته ولی برای رسيدن... ابزار کار 
هدف... استفاده از هر وسيله ای درسته... ما باید این ابزار رو در اختيار او بذاریم... ابزاری که  
به مرور زمان... تبدیل بشه به مانعی و  سرعت اونو کُند کنه.... او نباید به این نتيجه عملی  

ر ژیان بهترین راهو به او پيشنهاد کردن... باید دائما فکر کنه که راه  برسه که سی تا مرغ و شي
خودش بهترین راهه و تنها راهه... هرچی بيشتر به این باور تکيه کنه... شير ژیان و سيمرغ از 

  او بيشتر فاصله ميگيرن... 

از دود دیو سفيد گفت اما چطور...؟ دیو ده سر در حاليکه از جاش بلند می شد و در هاله ای 
سياه پنهان می شد... گفت هر چه کمتر گفته بشه بهتره... یادمون نره که دیوار موش داره...  
موشم که همه ميدونيم گوش داره... بعد رو کرد به دیو هفت سر و با تمسخر گفت مگه نه...  
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روی پيشونی دیو هفت سر عرقی از شرم نشست و در دل سوگند خورد که یکروزی انتقام 
  اخی رو از دیو ده سر بگيره...  این گست

ممد که از بحران داخلی بين دیوها بی خبر بود و حتی نمی دونست که دیو ده سر و دیو 
سفيدی وجود داره و فکر ميکرد که اگر از شر دیو هفت سر راحت بشه، روستا و مردم همه 

مرغ و با درود به روستا های اطراف می توونن در رفاه و آرامش زندگی کنن... بعد از پرواز سي 
شير ژیان به راهی که انتخاب کرده بود ادامه داد که یکمرتبه تو آسمون بالای سرش تعداد 

زیادی کبوتر و باز دید که پرواز کنان به طرف او ميامدن.... اول فکر کرد که اونا از جنس سی تا  
متوجه شد   مرغ هستن ولی وقتی روی زمين نشستن و یکی از بازها شروع کرد به صحبت...

  که اینها از یک جنگل دیگه ئی که اطراف کاخ دیو سفيده اومدن.
باز با کرنش به ممدآقا گفت ما در جنگل خود داستان رشادت های تو را شنيده ایم... و دیو ده  

سر ما را به سوی تو فرستاده تا در حد امکاناتمون به تو کمک کنيم... البته دیو سفيد از این  
نيست و یک خورده مخالفت می کرد... اما دیو ده سر که شدیدا از دیو   موضوع زیاد راضی

هفت سر بدش مياید و معتقده که هر چه در جنگل ها و روستا ها پيش مياد بخاطر رفتار دیو 
هفت سره... و باعث کدورت مردم روستا ها با دیو سفيد و دیو ده سر شده... و اگه این رفتار  

روستا ها عليه خود دیو ده سر بشورن.... و منافع دیو ده سر به   ادامه پيدا کنه ممکنه مردم
خطر بيفته... دیو ده سر ما رو به سوی تو فرستاده تا با هم به توافقاتی برسيم... همونطور  
که می دونی و مطمئن هستم که قبول داری... دیو ده سر و تو با هم در یک نقطه مشترک  

هر دو می خواین دیو هفت سر نابود بشه... تو به یک  هستين... و اون دشمن مشترکتونه... 
دليلی و دیو ده سر به دلایل دیگه ئی... ولی با هم مخرج مشترک دارین... دیو ده سر از ما  

خواسته تا از تو بپرسيم... آیا بهتر نيست که با کمک همدیگه دیو هفت سر رو از تخت به زیر  
که با تمام قوا از تو مراقبت و محافظت کنه و  بکشيم... در عوض... دیو ده سر قول می ده 

اجازه نده حيوونای وحشی به تو آسيب برسونن... دیو ده سر می پرسه که به راستی...  
مشکل و تضاد اصلی تو چيه...؟ در افتادن با تمام دیو ها... و یا اینکه رها ساختن دختری که  

سر قول می ده که پس از سرنگونی  به اسارت گرفته شده و نابودی دیو هفت سر...؟ دیو ده 
دیو هفت سر... تنها دخترانی از روستای شما رو با خودش ببره که خودشون و تو راضی  

باشی... مخصوصا اگه تو حاکم این جنگل و منطقه و روستا بشی... و همه حيوونای وحشی 
سر بيشتر پی  از تو حساب ببرن... مردم روستا ها هم به اهميت این توافق بين تو و دیو ده 

می برن... واقعيت اینه که نه تو و نه حتی دیو ده سر زورش به دیو سفيد نمی رسه... تو  
حتی اگه با دیو ده سر هم... هم جبهه بشی... بازم نمی توونيد دیو سفيدو شکست بدین...  

. بارها و عملا... اتلاف وقت و انرژیه اگر تو بخوای به آرزوهای کودکانه فکر کنی.... غير ممکنه..
بارها... دیو ها... قویتر از دیو هفت سر خواستن که با دیو سفيد در بيفتن... اما چيزی برای  

اونا نداشته بجز خواری و نابودی... اما اگه در کنار ما بازها و کبوترا که از سوی دیو ده سر  
ه فرار  نماینده هستيم قرار بگيری... دیو هفت سر حساب کار خودشو می کنه... یا پا ب

ميذاره... و یا اینکه در مصاف آخرین... نابود ميشه... مخصوصا که ما محافظتتو ضمانت می 
  کنيم... 

ممد به فکر فرو رفت... و روز قبل رو بخاطر آورد... روزی که با تمام سلحشوری و شجاعتی که  
دامه بقا... برای  به خرج داده بود... نزدیک به مرگ رسيده بود... به راستی کدوم راه بهتره... ا

رسيدن به هدف و نابودی دیو هفت سر... و یا پشت کردن به دیو سيرتان... و جنگيدن با هر  
عنصر دیوسيرتی....؟ حتی اگر در این مسير نابود نشه... برای ممد کاملا روشن بود که بازها  

ایل به پرنده و کبوترا که به نمایندگی دیو ده سر اومده بودن... بدون شک، فقط در شکل و شم
شبيه هستن... اونا به هر حال نماینده دیوی ده سرن و طبيعتا با خصلتی وحشی... اما هدف  

  او چيه...؟  
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ممدآقا به این نتيجه رسيد که بازها درست می گن... در توان او... به تنهایی... نيست که با 
بتوونه برای مدتی بقيه   دیو هفت سر و ده سر و دیو سفيد مبارزه کنه و پيروز بشه... اما اگه

دیوا رو با خودش همراه کنه... دیو هفت سر بدون شک به هراس ميفته و حيوونای وحشی 
که از او حمایت ميکنن.... اطرافشو خالی ميکنن... برای مردم روستا هم در این مقطع از زمان  

خسته  آزادی دختر از اسارت دیو هفت سر و سرنگونی مهمه... مردم روستا از جنگيدن 
شدن... اونا رفاه و راحتی و آرامش ميخوان.... و اگه ممدآقا بخواد با همه.... در همه جبهه ها  

بجنگه... هم خودشو ضعيفتر کرده و هم امکان داره دیو ده سر هم به جبهه دیو هفت سر  
ی  بپيونده و با کمک همدیگه ممدو نابود کنن... ممد رو کرد به باز و گفت بسيار خوب... اما م

خوام دیو ده سر کتبا تعهد بسپره که از من محافظت ميکنه و اجازه نميده حيوونای وحشی 
  دیگه به من آسيب برسونن... این تعهد حتما و حتما باید به امضای دیو سفيد هم برسه... 

بازها و کبوترا لبخندزنان به گرد ممد جمع شدن و گفتن که ما چنين نوشته ای را همراهمون  
ه تنها به امضای دیو ده سر و دیو سفيد رسيده بلکه بسياری از دیوای دیگه هم اونو  داریم... ن

امضا کردن... از هماکنون تو می توونی مطمئن باشی که کسی به تو نمی توونه آسيب  
برسونه.... البته یکی از دیوها یک شرط گذاشته... او ميگه اگه ما محافظت ممدو به عهده 

شمشير و اسلحه احتياج نداره... شرط دیوه اینه که تو شمشيرتو به    ميگيریم... اون دیگه به 
ما بدی... ما قول ميدیم که هر موقع خواستی... وقتيکه به خونه دو هفت سر رسيدی... اونو  

به تو پس بدیم... البته مطمئنيم که اونروز پيش نمياد... ممد خوشحال از اینکه می توونه بدون 
ه بده... شمشيرش که علامت پنجه شير روی اون بودرو به بازها  درگيری به مسير خود ادام

  تحویل داد و با بازها و کبوترا خداحافظی کرد و به راهش برای سرنگونی ادامه داد... 

ممدآقا به راه خود برای چند روزی ادامه داد... در مسير راه مارها و عقرب ها... گرگ ها و گراز  
روز چهارم    عکس العملی از کنارش می گذشتن.... تا اینکه ها او را می دیدند اما بدون هيچ

رسيد... صبح زود قبل از طلوع خورشيد... ممد صداهایی در اطراف خودش شنيد... اولين نور  
آفتاب که به جنگل سياه تابيد... ممد دید که تعداد زیادی ببر و پلنگ و گرگ و گراز اونو محاصره 

يام بيرون بکشه ولی دیگه شمشيری نبود... نيام  کردن... دست برد که شمشيرشو از ن
شمشيرشو از کمربندش باز کرد و آماده حمله وحوش شد... گرگی که چند روز پيش برادراشو  

از دست داده بود اولين حيوونی بود که به ممدآقا حمله کرد... اما ممد نيام را محکم بر فرق  
فتاد... ممد متوجه شد که روی رون  سر گرگ فرود آورد... گرگ مثه نعش جلوی پای ممد ا

گرگه علامت مخصوصی مُهر شده... خوب که دقت کرد... عکس یک شير و یک اسب 
شاخدارو تشخيص داد... این درست شکل علامتی بود که روی پلاک طلایی که با زنجير  

ن طلایی به پای کبوتر ها و بازها بسته شده بود، نقش بسته بود.... ولی وقت برای فکر کرد
نبود... گراز به او حمله ور شد... عاقبت او هم مثه گرگه شد و افتاد جلوی پای ممد... او هم  
همون علامتو داشت... اسب شاخدار  به همراه یک شير که روی دوتا پاش واستاده بود.....  
ممدآقا گيج شده بود... پس اونهمه حرف و تعهد و امضا چی شدن...؟ پس چرا کسی برای 

گذاشته نشده...؟ پس قول محفاظت از او چی شد...؟ آیا همه یک فریب بود...؟   محافظت او
آیا گول خورده بود...؟ به یاد سرودی که پدرش موقع جارو کردن خيابونا زیر لب زمزمه می کرد 

  افتاد...

   
 هــرگــز، 

 کســي چنيــن فجيــع، 
 بــه کشتــن خــود بــر نخــاســت 

  (شاملو). . . زنــدگــي، نشستــم کــه مــن بــه 
  

اما پلنگی تيز دندان به او مهلت فکر کردن نداد و با جهشی بلند به سوی او دندوناشو به کتف 
ممد فرو کرد.... درد وجود ممدو در خود گرفت... پلنگ خونخوار پنجه شو به گلوی ممد فرو کرد 
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اسلحه رو به پهلوی پلنگ فرو برد و خود و خون شروع کرد به فوران... ممد با تمام قوا نيام بی 
  از حال رفت... فقط صدای پدرش را می شنيد که بلند و با صدایی رسا می خووند

  
 آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانيد 

 یک نفر در آب دارد می سپارد جان 
 یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند

 دانيدمی روی این دریای تند و تيره و سنگين که 
 آن زمان که مست هستيد از خيال دست یابيدن به دشمن

 آن زمان که پيش خود بيهوده پندارید
 که گرفتستيد دست ناتوانی را

 تا توانایی بهتر را پدید آرید 
 آن زمان که تنگ می بندید 

 بر کمرهاتان کمربند 
 در چه هنگامی بگویم من ؟ 

 یک نفر در آب دارد می کند بيهوده جان قربان 
 آی آدمها که بر ساحل بساط دلگشا دارید 

 نان به سفره جامه تان بر تن
 یک نفر در آب می خواند شما را

 موج سنگين را به دست خسته می کوبد 
 باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده 

 سایه هاتان را ز راه دور دیده
 آب را بلعيده در گود کبود و هر زمان بی تابيش افزون 

 ها بيرون می کند زین آب 
 گاه سر. گه پا

 آی آدم ها 
 او ز راه دور این کهنه جهان را باز می پاید 

 می زند فریاد و اميد کمک دارد
 !آی آدم ها که روی ساحل آرام، در کار تماشائيد

 موج می کوبد به روی ساحل خاموش 
 پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده، بس مدهوش

 :باز از دور می آید می رود نعره زنان. وین بانگ 
 ...آی آدم ها

 و صدای باد هر دم دلگزاتر 
 در صدای باد بانگ او رساتر 

 از ميان آب های دور ی و نزدیک 
 باز در گوش این نداها

 …آی آدم ها
  
 

صدای پدرش لحظه به لحظه از او دورتر می شد... گویی که دیگر پدر ندارد... گویی که هرگز 
خود همچون حيوانی در این جنگل تاریک و سياه می زیسته.... صدای  ممدآقا زاده نشده... و 

  گفتگوی دو نفر هر لحظه روشنتر به گوشش می رسيد... 

  «... بارها به او گفتيم که نمی توونه به دیوسيرتان اعتماد کنه... اما کو گوش شنوا...» 

  دیگری می گفت «... جوونه و ناپخته....» 

... خود محوره... کله شقه... اونچه امروز گذشت... شک  «نه!.... جوون و ناپخته نيست
نداشته باش که بازهم تکرار ميشه... دیوسيرتان ميخوان اونو از حرکت بازدارن... ميخوان اونو  

  از جنس خودشون بکنن...» 
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ممد چشاشو باز کرد... شير ژیان و سی تا مرغ کنار او بودن... سيمرغ بر او اشک می ریخت 
ه به او بدمد... اما شيرژیان ميغرید و عصبانی بالا و پایين راه می رفت و با هر تا جانی دوبار

گام... گویی پتکی بر روح و روان ممد فرود ميومد... شيرژیان در حاليکه دمشو مثه پرچم... بالا  
گرفته بود و از نگاهش غضب بيرون می ریخت... پرسيد... « پس اسلحه ات کو... ؟ با خودت  

ی که اسلحه تو تحویل دیوسيرتان دادی...؟ مگه نميفهمی که توی جنگل... بی  چی فکر کرد
سلاح.... یعنی مرگ...؟ یا نمی فهمی و یا خودتو به نفهمی زدی.... و یا اینکه ما رو منتر و  

مسخره خودت کردی... دیوسيرت... دیو سيرته... ميخواد به شکل باز باشه یا کبوتر یا گراز و  
مه شون وحشين... اگه نميخوای بفهمی روشن بگو... مارو بخير و تو رو به  گرگ و پلنگ.... ه

سلامت... ولی بدون... تا دیوسيرتان هستن... آش همين آش و کاسه همين کاسه... من و  
سی تا مرغ... قبلا به تو گفتيم که حاضریم تورو تا سرمنزل اهدافت همراهی کنيم... چرا  

ری....؟» سيمرغ اشک می ریخت و ژیان غرش ميکرد و نميفهمی که چاره ای بجز این ندا
برای ممدآقا نگران بود... اما نگرانی خودشو بروز نمی داد و با غرش های متمادی ممدو تهدید  

ميکرد که «اگه یکبار دیگه... فقط یکبار دیگه... به دیوسيرتان اعتماد کنی... من دیگه به  
را تدبير نيست...» سيمرغ اما ميدونست که این  فریادت نميرسم و باید بپذیری... خود کرده 

حرف.... بلوفی بيش نيست... شير ژیان هرگز ممدآقارو تنها نميذاره.... حتی اگه صدها بار به  
  خطا بره و هرگز از گذشته درس نياموزه.... 

سيمرغ به آسمون اشاره کرد «... گویی بازها و کبوترا برای توجيه اومدن...» و خودش به  
پرواز کرد و از چشم ها دور شد... شير ژیان همينطور که غرش کنان صحنه  را ترک  آسمان 

ميکرد... و با تأسف سرشو تکون ميداد گفت «رفيقاتن... اومدن ازت محافظت کنن... بهتره  
  برای اینهمه محافظت به گردنشون مدال آویزون کنی...» 

ن و با آه و ناله و هزار عذرخواهی که  وقتی بازها و کبوترا رو زمين نشستن، ممد رو احاطه کرد
اونایی که به تو حمله کردن هرگز پای تعهدنامه رو امضا نکرده بودن... و ما تا به خودمون  

جنبيدیم... دیر شده بود... یکی از بازا گفت «... اما نميشه واقعيتو نادیده گرفت... خيلی از  
خودشون ميدوونن... ميگن ممد تو   دیوها هستن که بودن تو در جنگلو یک نوع تهدید برای

تاریکی جنگل راه ميره و ما نميتونيم ببينيمش... شاید بهتر باشه که بجای داخل شدن به  
سياهترین نقطه جنگل... کمی اینطرفتر راه بری که همه تو را ببينن و متوجه بشن که تو با 

هم اونا احساس اونا سر جنگ نداری و تنها هدفت سرنگونی دیو هفت سره... اونطوری 
امنيت می کنن و هم اینکه دیو سفيد می توونه خاطر جمع باشه که تو به دنبال هدفت  

هستی و به زودی... و ما اصلا شک نداریم که به زودی... دیو هفت سرو به زیر می 
کشونی...» باز ساکت شد و منتظر پاسخ ممد موند... تنها صدایی که ميومد صدای برخورد 

ی با آرم شير و اسب شاخدار بود که بهم می خورد... گویی سکه های طلا  زنجيزهای طلای
  روی هم ریخته می شدن... 

ممد خسته شده بود... مسيری که فکر ميکرد شش ساعت بيشتر طول نخواهد کشيد به  
روزها رسيده بود... احساس ميکرد که در حال پير شدنه و دیگه نای جوونی در او نيست...  

کرد... اما نه شمشير داشت... نه نزدیک به روستا بود... نه به هدفش و  باید انتخاب می 
سرنگونی دیو هفت سر رسيده بود... چاره ای پيش روی خود نمی دید مگه اینکه با تغيير  

مسير به نقطه ای روشنتر به دیو ها ثابت کنه که یک دشمن بيشتر نداره و نميخواد به جنگ  
  همه دیوسيرتان بره... 

توجه نبود که دیو ده سر و دیو سفيد فرقی با دیو هفت سر ندارن... چرا که همه  ممدآقا م
  شون دیو سيرتن... با تکيه به هدفی که از روز اول تعيين کرده بود به مسير خود ادامه داد... 

از اون روز... دیگه کسی نميدونه که بالاخره ممد به سرنگونی دیو هفت سر نزدیک شده یا  
هر روز و با ترفند های متفاوت مسيرشو دائما تغيير ميدن... و هی تعهد   اینکه دیوسيرتان
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ميدن که از جان او محفاظت ميکنن... اما هر از گاهی چند حيوان وحشی به او حمله می  
  کنن و با ریختن خونش دائما در حال ضعيفتر کردن ممدآقان... 

ونست تو تاریکی جنگل خودشو  دیو ده سر بعد از اینکه مطمئن شد ممدآقا از مسيری که ميت 
پنهون کنه... خارج شده و تو جنگل راهی انتخاب کرده که ميشه دائما زیر نظرش داشت و 
بهتر و آسونتر بهش ضربه زد... رفت پيش دیو سفيد... دیو هفت سر هنوز در حال سجده 

سرت بود... دیو ده سر با تمسخر گفت «چيه همونطوری خوابت برده...؟ پاشو که خطر از 
جست... ممد دیگه نه اسلحه داره... نه ميتونه خودشو از انظار پنهون کنه... ما هم هرموقع  

  دلمون بخواد ميتونيم رو سرش بریزیم و هست و نيستشو نابود کنيم...»  

دیو سفيد اما به این سرانجام رضایت نمی داد... هدف دیو سفيد نابودی ممدآقا و دیو هفت 
دیو سفيد این بود که دیوسيرتان در نشست های داخلی به یک  سر با هم بود... مشکل  

نتيجه مشترک نرسيده بودن که شازده بهترین جایگزین دیو هفت سره.... یا سيدحسين...  
  بطور حتم ممدآقا نيستش... 

  قصه ما به سر نرسيد... 
  بالا رفتيم یوغ بود... پایين اومدیم دروغ بود...

باز نگه داشته بود «ممد چی شد...؟ تونست دیو هفت سرو  علی با اینکه چشاشو به زور 
  شکست بده... دختره آزاد شد...؟» 

  «علی جان... این قصه سر دراز داره... شب بخير...» 
«شب بخير... دلم برای مامانم تنگ شده...» و بخواب فرو رفتو در رویاهای کودکانه... دیو  

اسارت آزاد شده بود... ممدم داشت   هفت سر داشت از جنگل فرار ميکرد.... دختره از
  هواپيمای شکسته علی رو درست ميکرد... 
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